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  راهنمای تنظيم و ارسال مقالات

اند كه پيش از اين در هيچ نشرية داخلي و خارجي چاپ و منتشر نشده  تنها مقالاتي قابل بررسي •
ها فرستاده نشده باشند و نويسـنده متعهـد بـه نشـر آنهـا در       به ديگر مجلات و يا نشريه زمان همو 

 .بديهي است پس از تصويب، حق چاپ مقاله براي مجله محفوظ است. جاي ديگر نباشد

عنوان علمي به / خانوادگي، ميزان تحصيلات، رتبة دانشگاهي نام و نام(مشخصات كامل نويسنده  •
در ) تي محل سـكونت، شـمارة تمـاس تلفنـي و نشـاني پسـت الكترونيـك       همراه نشاني و كدپس 

  .اي درج و ارسال شود برگه
بيشتر نباشد؛ مقالات با حجم بالا بنا به صلاحديد هيئت ) اي كلمه 300(صفحه  25حجم مقاله از  •

 .تحريريه تلخيص خواهند شد

 .ارسال شود PDFه همراه فرمت ، بwordمقاله پس از تايپ در برنامة •

ها و اصطلاحات مهجور در جلوي نام يا مفهـوم مربوطـه، ميـان هلالـين درج      عادل انگليسي نامم •
 . شود

 140و حـداكثر   90حـداقل  (سـطر  12چكيدة مقاله به دو زبـان فارسـي و انگليسـي حـداكثر در      •
جهت تسهيل در فرآوري نماية موضـوعي تنظـيم و   ) واژه 5حداقل (ها  همراه كليدواژه ، به)كلمه

 .شودپيوست 

شده بـه شـكل زيـر آورده     قول يا موضوع استفاده ارجاع منابع و مĤخذ در متن مقاله در پايان نقل •
 : شود

  .(Kant, 1788: 224):منبع انگليسي    )83: 2ج ، 1376رحيمي، : (منبع فارسي

اي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از  چه از نويسنده چنان •
 .متمايز شوند ديگر يكسال انتشار، از 

  .متني خواهد بود  ها همانند متن مقاله به شيوه درون نوشت ارجاع و اسناد در پي •
  :صورت زير ارائه شود در پايان مقاله و به) نامه كتاب(فهرست الفبايي منابع و مĤخذ  •

  :كتاب•

/ ، شمارة جلد، نام و نام خانوادگي مترجمنام کتاب ،)سال انتشار(نام خانوادگي، نام نويسنده 
  .نام ناشر: مصحح، محل انتشار

 :مقاله مندرج در مجلات•

  .نشريهشمارة   ، دورة نشريه،نام نشریه، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام نويسنده 
  :ها المعارف مقاله مندرج در مجموعه مقالات يا دايرة•

، شمارة جلد، نام ويراستار، نام كتاب ،»عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام نويسنده 
  .نام ناشر، شمارة چاپ: محل انتشار
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  ییزا تمدندر  های عرفان اسلام� ظرفیت

پناه سيد يدااللهّٰ يزدان
*

  

 چكيده

ضمن تقويـت ادبيـات توصـيفى تواند  مىزايى  در تمدن  های عرفان اسلامى بازخوانى ظرفيت
هـای دو دانـش  آموزه. دزاسـتمدن، اهميت عرفان اسلامى را در نظام هماهنگ تمدنى معلوم 

های نظـری ايـن پـژوهش  بنيانعرفان نظری و عرفان عملى و عملكرد تاريخى عرفان اسلامى 
و » اسـمايى  الهى و نكاح ی اسما«يعنى  ،آورده اساسى عرفان نظریدر اين ميان، . تمدنى است

ه بـا اسـتفاده از ايـن مفـاهيم، كـ اسـت» تعـالى حق  بعُـد و قـرب از«آورده اصلى عرفان عملى 
 گـذارازی با س های تمدن د و در باب ظرفيتگرد مىتوصيفى از تمدن مطلوب اسلامى عرضه 
های اسلامى عرفان و نيز  های آن به استناد سرچشمه از شبهه اساسى دنياگريزی عرفان و آموزه

و عناصری مانند دستگيری، خلافـت بالسـيف  -  نه فناء - الفناء  يعنى بقاء بعد ،آموزه نهايى آن
نشـان داده   هندسه تمدن اسلامىمركز و جمع متلائم بين روح و بدن، جايگاه اصلى عرفان در 

واسطه تـأمين چهـار عنصـر معنويـت،   د كه عرفان بهگرد مىتبيين  ،ديگر ىو در نگاه شود مى
دسـت  و به مـداری الگـويى برتـر از شـريعتارائه عقلانيت معنوی ويژه در دستگاهى سازوار، 

تمـدن اسـلامى سـاخت در پربـاری های  آورده ،)تأويل( روشى ويژه در فهم متون دينىدادن 
رغم  ، بـهبراسـاس عرفـان اسـلامى تمـدن مطلـوبنيافتن تحقق  دلايلِ مچنين در ادامه ه. دارد

  .پربار تمدنى بررسى خواهد شدهای  وجود آورده

  ها واژهكليد

  .، فرهنگزايى تمدنعرفان، عرفان اسلامى، تمدن، 
                                                         

  yazdanpanah.sayed@gmail.com   استاد عرفان و حكمت متعاليه در حوزه علميه قم *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 

  1394زمستان ، چهارمشماره  ،بيستمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 20, No. 4, Winter, 2015 
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  مقدمه

ايسـت ب مى ، نخسـتزايى تمـدن جهـتر د  مىی عرفان اسـلاها ظرفيتبه منظور گزارش 
كـه بـه اجمـال بـدان خـواهيم  عرفـان و تمـدن در نظـر باشـد مقولهتصوير روشنى از دو 

مطـرح  يىزا تمـدنعرفـان در  سـنجى ظرفيتسپس دو پرسـش اساسـى دربـاره . پرداخت
و  گـردد برمىای به نام تمـدن  يك پرسش به قدرت توصيف عرفان از پديده :خواهد شد

گـاه بيـان ديگـر، بـه . شـود مربوط مى ق تمدنی ذاتى عرفان در تحقها ظرفيتبه ديگری 
پرسش از قدرت و ظرفيت توصـيف و تحقيـق علمـى اسـت و گـاه پرسـش از قـدرت و 

شـأن  ،نظـر اسـت و در ديگـری ردر يكى شأن توصيفى و تبيينـى د ؛ظرفيت تحقق عينى
قـدرت توصـيف عرفـان از  شـود مى در بخش نخست اين نوشتار تلاش رو، از اين. عليتى

بـه چگـونگى ايفـای  ،و در بخش دومنشان داده شود در اين زمينه  آنازوكار تمدن و س
  .خواهد شدنقش عرفان در هندسه تمدن اسلامى پرداخته 

  تعريف اجمالى تمدن 

عنوان امری ذهنى و نوعى نگـاه فاعـل شناسـا بـه سـطح كـلان  تمدن به ،ها در برخى نگاه
از تمـدن مبنـا نيسـت، بلكـه  ای نين تلقـىتنها چ شود، اما در اين نوشتار نه جمعى تلقى مى

. شـود تلقـى مىدارد حضـوری عينـى در جامعـه  كـهمثابه امری فراتر از فرهنگ  تمدن به
بـه . اسـت» ىواقعـزنـدگى نـاظر بـه  ۀيافتـ يافتگى فرهنـگ بسـط داد و عينيت برون«تمدن 

نشده و  بارورهای  فرهنگبايد دانست شود، اما  تمدن بر پايه فرهنگ بنا مىديگر، عبارت 
قابليت ساخت  ،اند در سطوح اندكى از حيات اجتماعى حضور يافتهتنها كه  ای هنيافت  بسط
گرايـى  هرچنـد پـوچ ،ای فرض اين تعريف آن است كه هر انديشه پيش. را ندارند ىتمدن

بـدين  ؛شـوند امتـداد داده نمى هرگـزها كـه  چه بسيار انديشـه ولىقابليت گسترش دارد، 
خوبى پرورده شده باشد، بلكـه نـاظر بـه  ای خاص به د فرهنگ مبتنى بر انديشهباي ،ترتيب

به موقـف تمـدنى را داشـته باشـد، امـا  دستيابىسازی و  زندگى باشد تا امكان تمدن واقعِ 
بلكـه اگـر ايـن  ،يافتگى، لزوماً هويت تمدنى نخواهد داشت حتى فرهنگ به صرف بسط
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د، بـه شـوجانبـه اجتمـاع  ى همهويژگـى واقعـ جای جامعه عينيت يابـد و فرهنگ در جای
هايى بـه طـرح مباحـث فلسـفى  حل و فصل نهايى چنين تعريفالبته . گردد مىتمدن بدل 

ه بـا كاست وابسته وجود جامعه، فرهنگ، تمدن و حتى تاريخ  چگونگىويژه بحث از  به
  . های اعتباری عبور خواهد شد از تلقى ،چنين طرحى

 ی متعـددهـا فرهنگاز آن روست كه انواع  ها انواع تمدن تعدد ،براساس اين تعريف
از آن جهت قابل دفاع است كه فرهنگ و های متعدد نيز  وجود فرهنگو  ندقابل تصوير

انسـان وجـودی شـعوری و ارادی ؛ بدين معنـا كـه ندا انسانى كاملاً  ای هتمدن هر دو پديد
ارادی موج  - و حيث شعوری ای فردی و جمعى او معنها ، لاجرم در يكايك كنشرددا

سـت، پـذيرش مبتنى ا ها با تفاوت معانى كه بر تفاوت ادراكات و اراده رو، از اين. زند مى
در واقـع در ايـن تلقـى  1.امكان پيدايى انواع فرهنـگ و انـواع تمـدن قابـل اذعـان اسـت

 ی نهفته درونى آدمىاعنم تجسدو سپس كنش كه  اكه در عرصه فردی از معن گونه همان
در  ااز فرهنـگ بـه ازای معنـ توان مى نيزسخن گفت، در عرصه اجتماعى  توان مى ،است

 عنوان بـهدر همه شـئون زنـدگى،  جانبه همهعرصه فردی و تجسد اين فرهنگ به صورت 
د، با ايـن يـادآوری بسـيار كر وگو گفت های آن جنبهتمدن در ازای عمل فردی در همه 

اجتماعى حيات بشری قابـل تصـوير اسـت و هـر  یها ين برشتر بزرگمهم كه تمدن در 
يك  دتوان مىهای محدودی داشته باشد ندستاورد مناسبات و تنهاكه را اجتماع كوچكى 

كوچـك  یهـا اجتماعهرچنـد ممكـن اسـت همـين  ؛دگـردرسـيده تلقـى  عينيت تمدن به
مدينـه نبـوی دارای  كـه چنان ؛بسط يك تمدن بـزرگ را در خـود داشـته باشـندظرفيتّ 
 هرچنـد - هـای عينـىداد برونشـكل  حتـى بـه ،ی لبريزشده فرهنگى بسيار غنىها ظرفيت
در رونـدی بسـيار نبـوی بـود كـه مدينه های تمدنى  ظرفيتّبوده است و همين  - محدود

  . فتايسريع، به اقصى نقاط عالم تسری 

                                                         
هـای مختلـف  انـد؛ بـرای مثـال، حميـد پارسـانيا از جهان های متعددی از اين امر يـاد كرده برخى متفكران با نام. 1

  ). 177و  156، 143: 1391پارسانيا، (اجتماعى سخن گفته است 
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  تعريف اجمالى عرفان

تنوعى به همراه داشته است؛ م دستاوردهایظهور عرفان در تاريخ اسلام فراز و فرودها و 
و قـرب او  تعـالى حقرای وصول بـه خالصانه ببه طور كلى نقطه عزيمت عرفان از تلاش 

ی وجودی آدمى را ها و ساحت گيرد مىتلاشى كه در درون آدمى شكل  ؛شود مىآغاز 
. متعالى باطنى دست يابد های ساحتپست حيات به  های ساحتاز  گذرنوردد تا با  درمى

نتيجه چنين . دهد مىبه شكلى حضوری و نه مفهومى رخ  ،ش كه سلوك نام دارداين تلا
بـاطنى  یهـا حقيقتى باطنى اعم از مراحل درونى انسانى تا هاي تلاشى مواجهه با واقعيت

بـه دو  ،ها در تجربـه جمعـى عرفـاندسـتاوردنتيجـه انباشـت ايـن . كل عالم هستى اسـت
گـر مراحـل و  به نام عرفان عملى كـه توصـيف دانشى. 1: است انجاميدهاساسى  دستاورد
عرفان نظری  .2 نمايد؛ مى ی سلوك درونى است و موانع و ترتب مراحل را بازها انضباط

تـرين  ی عارفان از سلسله مراتب هستى از بـالاترين مرتبـه تـا پـايينها گر يافته كه توصيف
ديگــری ماننــد  هــایداد برونعرفــان بــه اعتبــار حيــث اجتمــاعى خــود  ، امــامرتبــه اســت

  .شود ياد مى »عرفان ادبى«كه از  يز داشته است؛ همچنانی بر هنر و ادب نگذارتأثير

  های تحقيقى عرفان درباره تمدن به صورت علمى ظرفيت

پاسـخ داده  پرسشبايد به اين  ،باب تمدن ی تحقيقى عرفان درها ظرفيتپيش از بررسى 
اشـكال  بسا چههميت دارد؛ به عبارتى ی توصيفى عرفان اها ظرفيتشود كه چرا بحث از 

جايگـاه قابـل دفـاعى در  ،شود كه اگر عرفان در تأسيس و راهبـری تمـدن كمـك كنـد
. قدرت توصيف يك پديـده اهميـت چنـدانى نـدارد، وگرنه نسبت با تمدن خواهد يافت

به ادبيات و زبان توصيفى و تحليلى از امر كلانى  بايد توجه شود كه اولاً، ،مقام پاسخدر 
ی متعددی مانند عرفان بتوانند بخشى از زبان ها دانشنام تمدن چنان اندك است كه اگر 
 ای هاميـدوار بـود مواجهـه بـا تمـدن مواجهـ تـوان مىعلمى مورد نياز آن را تأمين كننـد، 

 عنوان بـهعرفـان ، ثانيـاً  ؛خواهـد بـود نيافتنى دستتوهم آرمانى ، وگرنه انديشمندانه است
ی معرفتـى را در حـاق واقـع دارد، اگـر تـوان ها ل و فصل نهايى گرهدانشى كه قدرت ح

بسـيار ارزشـمند بـه سـبد  ای همناسبى در توصـيف تمـدن بـه ميـان آورد، در واقـع افـزود
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اينكه توصيف مطابق مـتن واقعيـت باشـد،  .تمدن تقديم كرده است توصيفگری ها دانش
  .خشدب مىی مورد توصيف ها پديدهقوت قاهری به انديشه و مواجهه بشری با 

بايسـت توجـه  عرفـان از تمـدن مى ىسنجى قدرت توصـيف در ظرفيت ،با اين اوصاف
يعنى دانش عرفان عملى و دانـش عرفـان نظـری  ،های برآمده از عرفان اصلى را به دانش

� با دو رويكرد متفاوت به تحليل پديد دامعرفان نظری و عرفان عملى هرك. دمعطوف كر
الهى و نيز نكاح و  یپردازند؛ عرفان نظری هر پديده محققى را با اسما مىفرهنگ و تمدن 

 ،شرعى داشته باشند بودن مطلوبناهايى كه نوعى  حتى پديده. كند دولت اسمايى معنا مى
تعالى را متن هستى و غير  عرفان نظری حق، زيرا باز هم با چنين روندی قابل توضيح هستند

در آيينـه تعـالى از اين جهت در توصيف مراحل تجلى حق داند،  مى اورا ظهور و تجلى 
سـپس در  گويـد و مىخلقى از تجلى ذات در اسـماء و صـفات خـود سـخن  یها كثرت

  .داند مراحلى ديگر مخلوقات را جلوه اين اسماء و صفات الهى مى
ی فرهنگى و تمدنى، بلكه هر امر ديگری ها پديدهاما در ساحت عرفان عملى توضيح 

دليـل ايـن رويكـرد هـم آن . خواهـد بـود تعالى حقاز نزديكى و دوری د ميزان با رويكر
بـه مقصـد راه نيـز  تو تعـين و هويـّ رود مـىاست كه عرفان عملى از جنس راه به شمار 

نيست و هر  تعالى حقبا لحاظ اينكه مقصد از نظر عرفان عملى جز  بنابراين، .وابسته است
 ها توصيف هويت راه ها، بلكه راه ارزيابىر است و طى يك مسي نوعى بهتلاش انسانى نيز 

است كه از اين مقصد خواهند داشت، نزديكى و دوری به وابسته به نسبت قرب و بعدی 
؛ عرفان عملى حتـى دربـاره تمـدن خواهـد بـود یها توصيفخداوند متعال معيار اساسى 

مظهـر اسـم هـادی و بـا دولـت آن اسـم  تـوان مىی در مسـير حـق را ها تمدن برای مثال،
  . دكرتوصيف  تعالى حقی در مسير باطل را با دولت اسم مضل ها توضيح داد و تمدن

افق تمدن مطلوب عالى اسلامى را تمدنى دانسـت كـه در  توان مىبر اساس اين الگو 
اسماء، صاحب دولت است و صدر تـا ذيـل آن  ديگرجامع و مصدر  عنوان بهآن اسم االلهّٰ 

تحقـق مقـام توحيدی كه هـم در  كاملاً تقرب به ساحت االلهّٰ است؛ يعنى تمدنى  ساز ينهزم
   .باشد مىظهور توحيد است و هم خود داعى به توحيد 

د بر اسـاس شـهود خـويش توان مىاز مباحث دانشى، عارف سالك هم پوشى  با چشم
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ق باشـد و كـه دارای تحقـ ای ههـر پديـد، زيـرا باشد ها فرهنگو  ها مدعى توصيف تمدن
د هــر توانـ مىنفـس الامـری قائـل شــد، بـاطن و ملكـوتى دارد و عـارف بتـوان بـرای آن 

شـهود او نيـز  و نـدكی لازم شهود ها را به شرط برخورداری از قوت ىچنين اين ای هپديد
  . پديده استبه آن  دهنده شكليعنى اسماء و صفات  ،ديدن همان جنبه ملكوتى

های  كمـى و عرفـانى ديگـر نيـز كـه بـرای پديـدهحِ  یها نكته مهم آن است كه توصـيف
بودن تمدن و فرهنـگ  با خروج از فرض اعتباری ،محقق و دارای نفس الامر قابل اطلاق است

توان از مقوله حركت جوهری و اتحـاد عمـل و  مى به طور ويژه. دو قابل تطبيق است بر اين نيز
كـه حركـت  يـادآوریيـن بـا ا. عامل صداريى در توصيف تحولات يك تمدن سخن گفت

جوهری و اتحاد عمل و عامل هيچ دلالتى بر اشتداد و رشـديافتگى تمـدن بـه لحـاظ سـعادت 
، زيـرا انسـان اشـتهايى نيز توقع د توان توصيف سقوط تمدنى را از چنين مدل ندارد، بلكه مى

خـود  كنـد و بر خود تغيير ايجاد مى لحظهو جامعه انسانى و در پى آن تمدن با كنش خود هر 
 ،احكـام ،طور طبيعـى بـه. گمراهـىبه سـمت  يا خواه به سمت تعالى حركت كند ؛سازد را مى

كـه الهى در همه اين امور حاكم است و گمراهى در هر سـطح و سـاحتى  یها قوانين و سنت
  .)17 :رعد؛ 81 :اسراء( خواهد بودفردی و اجتماعى خودخور است و موجب انحطاط  ،باشد

  عرفان به تمدن بخش های تحقق ظرفيت

رو،  از ايـن .تواند ظرفيت تمـدنى داشـته باشـد عرفان نمىطبيعت شود كه اساساً  مطرح مىگاه 
آيـا اساسـاً عرفـان اسـلامى كه های تمدنى عرفان، نخست بايد تشريح كرد  در بررسى ظرفيت

از  .هـای تمـدنى آن پرداخـت طبيعت خود تـوان تمـدنى دارد يـا نـه و سـپس بـه ظرفيتنابر ب
 ؛سـاز اسـت عرفان دنياگريز چگونه تمدن. 1: پردازيم رو، ما در دو بخش به اين مبحث مى اين

  . تواند باشد های پيشنهادی عرفان اسلامى برای تمدن نوين اسلامى چه مى ظرفيت .2

  سازی و توان تمدّنعرفان دنياگريز  .1

 ؛و ترديدهايى مطرح شده اسـت ها پرسش ،تحقق تمدنىعرفان در ظرفيت ره توان و دربا
 همچونيى ها آموزهبر رد و نيز گرا و باطنى دا عرفان جنبه دروناند چون  گفتهمانند آنكه 
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 دهى سـاماناز آن  تـوان مىن ،اسـتمبتنـى گرايى، زهد، رضا، عزلـت و ماننـد آن  آخرت
اض و هر تمدنى سمت و سويى اين دنيايى دارد و با اِعـر ، زيراداشترا توقع يك تمدن 

  .بر دنيا، امكان سامان دنيا منتفى است متمركز نشدن
يى اسـت كـه هـا انـس ذهنـى و نـاظر بـودن بـه عرفان ،ايـن اشـكال دليل اصلى طرح

محقـق  هـا ى كـه انـواع عرفانشرايطدر  ن ديگر،ايبه ب. انزواگرايانه دارند كاملاً  ای هجوهر
 دربارهدارند، چنين حكمى  دنيار رويكردی گريزان از تدبي و برخى از آنها كاملاً  اند شده

عرفان اسـلامى  كم دست. تعميم حكم نارواست ، اماصادق است يى كاملاً ها چنين عرفان
؛ كـربن، 56: 1372؛ نيكلسـون، 13-12؛ همـو، 4-3: 1374ماسينيون، ( ی متأخرها بسياری تحليلبنابر كه 

خاستگاهى جز اسلام ندارد، به علت ابتنـا بـر اسـلام و عـدم  )11-10: 1373؛ نويا، 14-17: 1377
حتـى بـا . توصـيف شـود گونـه ايند توانـ مىاز دنيا و تـدبير امـور دنيـايى ن اسلاماعراض 
قـدر  ههرچـ - ی ابراهيمىها دين معنای به - ی دينىها عرفان اساساً گفت  توان مىتعميمى 

ى، نـاگزير وجهـى دنيـايى دارنـد و ماهيـت اساسـى ديـن الهـ دليلبه  ،هم دنياگريز باشند
  . ند حيطه ظاهر و تدبير دنيا را محو سازندتوان مىن كلى به

نبـى مكـرم آن اين نكته در عرفان اسـلامى كـه بـر اسـاس همـه تقريرهـا، نقطـه اوج 
، شـود مىيـاد » ختمى مرتبت« عنوان بهادبيات عرفانى از ايشان در حتى  است و 9اسلام

توجه به دنيـا بـه داشته است كه همان جنبه پرتوان تاريخى هم  در ماهيت عرفان ای هنتيج
  .باشد مى9تأسى از رسول معظم اسلام

كنند و  عنوان عقل كل ياد مى به 9فيلسوفانى مانند صدرا از پيامبر وقتىبه بيان ديگر، 
داننـد،  منزله سخن نهـايى و فاقـد خطـا مى در نتيجه هر سخنى از آن مصدر بلندمرتبه را به
جای خود دارد و نتيجه  ،داند قع ربوبى مىديگر تلقى عرفانى كه مقام آن حضرت را تا صُ 

كنار ننهـاده دنيا را به  رگزشريعتى كه ه ؛عارف از شريعت است كاملقهری آن اطاعت 
  :از جمله اينكه ؛توان اقامه كرد ای مى شواهد بسياری بر وجود چنين انديشه. است

» بقـاء بعـد الفنـاء«انديشـه  ،در عرفـان اسـلامى» فنـاء«بلافاصله پس از ظهـور انديشـه 
شمس تبريزی در مقام ارشاد مولانا بـه . مطرح گرديد» فناء«تر از  كامل ای همرحل عنوان به

بـه بنـدگى 9و توجه نبـى مكـرم اسـلام از عارفان برخى» حان ما اعظم شأنىسب« ۀمقايس



11  

 

 

ت
في

ظر
 

ن
د

تم
ر 

 د
ى

لام
س

ن ا
فا

عر
ی 

ها
 

ى
زاي

  

. كه مقـام بعـد از فنـا مقـامى اكمـل از آن اسـت سازد مى آگاه ،و بدين ترتيب پردازد مى
. نيز چيزی جز در ميان خلق به وصف حقانى زيسـتن نيسـت» بقاء بعد الفناء«شنورمعنای 

و  شـود مىو رسيدگى به عبـاد مطـرح » یدستگير«سخن از عارف، در سفر چهارم  حتى
در . شـود مىحتى با حق به ميان خلق آمدن امتداد همان سفرهای معنوی چندگانه دانسته 

اگـر كـه ارنـد د مىبيـان  آشكاراو شارحان عرفان  نرفاابرخى ع ،ای انديشهتوضيح چنين 
ديگـر تمـام جامعـه بـه  ای ه، در صـحنانـد هبا نفس خود بود �انبيا در يك صحنه در مبارز
، مواقـف و با ايـن توجـه كـه نگـاه بـه انبيـا. تشده استبديل نفس و صحنه مبارزه ايشان 

يـادآوری ايـن . ی ايشان به تأسى از قرآن كريم برای عارفان بسيار جدی استها حركت
انديشـه كمـالى خـويش را  گرا كمـالنكته در تحليل فوق ضروری است كه وقتى عرفان 

سـفر چهـارم  عنوان بـهگيـری از خلـق  نيا و اهل دنيا، بقاء بعد الفناء و دسـتدر توجه به د
  . اين عرفان شد یمدعى دنياگريز توان مى، ديگر ندهد مىسامان 

ی متوسـط و خـام اوليـه در ها انديشـه ناديـده گـرفتن برخـى معنای بـهاين تحليل  البته
بسياری را يى ها پديدهنين نيست و حال آنكه چ گريزعرفان تاريخى يا وجود سالكان دنيا

 تنهـاكـه  گريزوجود سـالكان دنيـا ؛ برای مثال،اند توضيح داده خوبى بهاز محققان عرفان 
 رو، از ايـن .به ظرفيت اندك و نقص ايشان ارجاع داده شده اسـت ،اند يافتهفنايى  ای جنبه

ى الـدين ابـن محـ بـرای نمونـه، ؛دمتهم كـرمتن عرفان اسلامى را به فرار از دنيا  توان مىن
 از خلافـت بالسـيف صـراحت بهی عرفـان نظـری ها انديشـهقلـه  عنوان بـهعربى و قونـوی 

؛ 336: 2ج، 1994، همـو؛ 307: 2ج؛ همو، 164: 1ج، 1946ابن عربى، ( )از سوی خداوند داری حكومت(

و آن را در اوج مقامـات  كننـد مىدر نگاه عرفـانى يـاد  ،)130 :2010؛ فناری، 271، 1381قونوی، 
پـس از ولايـت و  نلاوكمال نهايى بـرای اوليـا و رسـ كنند كه و بيان مى ندساز مىمطرح 

  .و زعامت اجتماعى با نصب الهى است داری حكومتنبوت و رسالت، 
سـخن گفتـه اسـت،  سيارو معنای آن ب :7حضرت آدمبا اينكه از خلافت  ابن عربى

ْ مْ بـَكُ فـَاحْ «: 7ودداودر مواجهه با خطاب الهى به  اسِ ي ـ ان مـردم بـه حـقّ يـپـس م: »نَ الن
او شــئونى ماننــد  اولاً،؛ يعنــى كنــد يگــر لحــاظ مىآن را خلافتــى د، )26 :ص( نكــ یداور

رسـالت را ، ثانياً  داند؛ مىنبوت، رسالت و خلافت بالسيف را ناشى از مرتبه باطنى ولايت 
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از  تر مرتبه قـوی، ثالثاً  ؛داند مىقوت ولايت او واسطه   بهالهى و  شأن اجتماعى ابلاغى ولىّ 
 همان حكومـت و خلافـت بالسـيف ولـىّ  است،آن را كه ناشى از قوت توحيد و ولايت 

بـا آنـان ] هـا[ اركـو در  :»الأْمَْـرِ  ىشاوِرْهُمْ فـِوَ « مانندآياتى  ،بر همين اساس. داند مىالهى 
بلكـه  ،9و رسالت حضرت رسـول را نه ناشى از شأن نبوت )159 :آل عمران( نكمشورت 

در آن شـئون ، زيـرا )593: 14ج ، 1994ابن عربى، ( داند مىناشى از شأن خلافت بالسيف ايشان 
  . است، مشورت راه ندارد تعالى حقكه همه چيز از 

است كه حتى پيش از ابن عربى، سيره عملى بسياری از  ای گونه به ها انديشهقوت اين 
 .كمك بـه خلايـق بـوده اسـت ،ی عرفانىها روش سلوكى بسياری از نحله عارفان، بلكه

 ، بلكـهنـادر نبـوده اسـت ای انديشـه تنها نه ،اينكه يك سالك به بندگان خدا خدمت كند
ی سـلوكى در دوران عزلـت ها آنكه حتـى توصـيه تر جالب .بوده است يشانسيره عملى ا

ط سـالك بـا بدنـه اجتمـاعى را صـادر سامان يافته است كـه اجـازه قطـع ارتبـا ای گونه به
شـركت در جمعـه و  افـزون بـرذكر و ولايـت  های حلقهحضور در  كند؛ برای مثال، مىن

  . اكيد در چنين دورانى است یاهنيز از دستور ها جماعت
. از نحوه تلقى عارفان از ظاهر و نسبت آن با باطن سخن گفـت توان مى اين افزون بر
توجـه او  ،گرا بدانيم عيار باشد و عارف را باطن بينونت تمام ن ظاهر و باطنايماگر نسبت 

كه  آيد برمى آشكارای عرفانى ها انديشهبه ظاهر نيازمند ادله مستقل است، اما از تأمل در 
شود؛ بـرای  مىديده ن هرگزشده  از باطن تلقى شده است و شكاف پنداشته ای هظاهر مرتب

و تعلـق آن بـه  دانـد مىقت نفس را روح مجرد ی مشاء كه حقيها انديشهخلاف  رب مثال،
ی عرفـانى، نفـس را ها انديشـه، صـدرا بـا الهـام از دهد مىبه نحو عارضى توضيح  بدن را

يعنـى مرتبـه بـدنى تصـوير  ،ين مراتبتر ين مراتب تا پايينتر حقيقتى داری شئون از عالى
. تدبير نفس و نه تدبير ابـزار نفـس خواهـد بـود عنوان بهتدبير بدن  ،به اين ترتيب. كند مى

و تـدبير دنيـا را  سـىايسمـور جالب آنكه خود صدرا بر همين اساس ضرورت توجه بـه ا
از قلـب كـه در آثـار بســياری  عارفـانفهـم . )366-361 :1360صـدرالمتألهين، ( گيـرد مىنتيجـه 

د ممـزوج از بـالاترين هويـت واحـ عنوان بهبا چنين برداشتى از آن  آشكارابازتاب دارد، 
  . يعنى روح تا نفس حيوانى منطبع در ماده هماهنگ است ،مراتب
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مشـكل تقـدم  ،هم فهم شـود خلاصه آنكه وقتى بدن و روح به شكل دو امر درعرض
مؤيـد . در نگاه طـولى چنـين مشـكلى وجـود نـدارد ولى، شود مىيكى بر ديگری مطرح 

رحم و ضرورت صله نسبت به اين رحم و مصداق  عنوان بهچنين نگاهى تلقى بدن ديگر 
فنـاری مصباح الانـس در  خوبى بهاز آن است؛ امری كه نكردن  و اِعراضبدان رسيدگى 

طريق سلوكى به سمت باطن  پيمودن اساساً ضمن آنكه . )126 :2010فناری، ( شده است تبيين
در  كـه همچنان ؛لـت جـدی دارداظـاهر در امـر سـلوك دخ يعنى ؛شود مىاز ظاهر آغاز 

تر از صـحو بعـد از محـو دانسـته  نازل ای همرتب عنوان بهبه باطن هم توقف و محو  دستيابى
  . رجوعى باطنى به ظاهر و تدبير ظاهر مطرح شده است ،بار ديگرشده است و 

ناسـازگاری مشـاهده نـه تنهـا اجتماعى  گيری جهتن عرفان و ايماز منظر تاريخى نيز 
شـواهد فـراوان تـاريخى نيـز . وردخـ مىسـويى بـه چشـم  و هـم همراهـى شود، بلكـه مىن

بنـابر  بـرای مثـال، يى در بسـتر تـاريخ عرفـان اسـت؛ها انديشـهمؤيد تحقق چنين  راحتى به
ِ های تاريخى  گزارش حاكم جـور  های گيری بر تصميم مشهور بود، یشر حافى كه زاهدب

گـذاری اجتمـاعى تأثيرمانع از زهد گذار بوده است؛ بدين معنا كه تأثيربسيار وقت بغداد 
حلـى، ( صـوفيه های هبـرای اغلـب فرقـ 7بودن حضرت اميـر الگو همچنين. او نبوده است

كه صوفى و عارف در گذشـته تـاريخى تهـافتى  دهد مىنشان  )93 :1387؛ طباطبايى، 93 :1379
شـيخ حسـن  ننـدما ىسـربداران نيـز. يده اسـتد مىبين زهد و حضور پر رنگ اجتماعى ن

ن نگـاه توحيـدی و مبـارزه ايـم آشـكارا 1داشـتند،جوری كه رويكردهای عرفانى جـدی 
در صـحنه اجتمـاعى نداريم كـه البته به طور كلى عارفى  و اند هيدد مىاجتماعى تضادی ن

اجتمـاع، خلـوت و سـلوك در حضـور اظهار تأسـف كنـد كـه بـا  گاه آنحضور يابد و 
  ! شد مىچنين ن و ای كاشاست  هم زده رخويش را ب

گذارنـد و  مـىخلاف تصويری است كه سكولارها از عرفان به نمـايش  راين موارد ب
 2در قبال مخالفان ديـن گيری موضعتا سرحد فقدان هرگونه  ارگ آن را تكثرگرا و تساهل

                                                         
كه  های عرفانى اين رهبر سربداران وجود دارد؛ از جمله وجود شاگردان و اطرافيان او شواهد بسياری بر گرايش. 1

 ).83: 1، ج1380حافظ ابرو، (اند  شيخيان و درويشان دانسته شده

  .385-366: 1379پارسانيا ب، : نك ،شده برای بررسى نقدهای متعدد درباره تلاش ياد. 2



14  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

ی اجتمــاعى و هــا ی شــفاف بزرگــان عرفــان در بزنگاهها گيری موضــع .كننــد مىمعرفــى 
همــه  بهانـه به هرچنـد ،ظـری ايشـان را بـا رويكردهـای خنثـىتـاريخى تفـاوت عملـى و ن

نبرد با مسيحيان صليبى در خلال  زجد ا ابن عربى به برای مثال، ؛دهد مىانگاری نشان  حق
ســعادت «البتــه برخــى بــا خلــط دو حــوزه مفهــومى  1.كــرد دفــاع مىی صــليبى هــا جنگ

 و حكـم عـارف دربـاب اند گرفتهرا يكى  دو اين در عمل ،»سعادت سلوكى«و » وجودی
كـه عارفـان بـه  انـد گرفتهو نتيجه  هحمل كرد» سعادت سلوكى«را بر » سعادت وجودی«

اين دو آموزه، بطلان چنـين  یها تفاوتبه دقتى هستند كه با اندك قائل حقانيت همگان 
  . )559-553 :1390امينى نژاد، ( دگرد مىآشكار  ای هنتيج

ــار او حضــرت  گير و مشــكل حــق بســيار ســخت ختعــارف در شــنا پســند اســت و معي
 9همان سـيره نبـى مكـرم اسـلامنيز به تناسب مرتبت است، اما ميزان تساهل عملى او  ختمى

انكـار و تكفيـر  ،بـه طـرد همـوارهدر طـول تـاريخ كـه   طبع با رويكردهای كلامى است كه به
هـای عملكـردی  اصل انديشـه، تفاوت از پوشى با چشمهرچند . تفاوت دارده است انجاميد مى

ها در ميـان  شود كه به همان ميزان طبيعى است كه همين تفاوت واضحى ميان عارفان ديده مى
 عرفـانى، بـه دليـل  اصل انديشـهبركنار از شود؛ يعنى  ديده مى حتى شيعيان نيزفقيهان مسلمان، 

نسـبت بـه يكـديگر فـان عار  های شخصى و نقاط تمركزی متفاوت، تفاوت سيره تفاوت مزاج
فقيهان موجب نشـده اسـت اسـاس وحـدت   به همان ميزان كه تفاوت سيره ؛قابل اذعان است

اشـكال مطـرح بـر عرفـان وجه به آنچه گذشت مشخص شد كه با ت. ايشان انكار گردد  انديشه
  .نمايد مى وجه بىسازی  ظرفيت تمدندر پى آن، نداشتن اعراض از سامان دنيا و  درباره

  پيشنهادی عرفان اسلامى برای تمدن نوين اسلامى های ظرفيت. 2

نقـش مركـزی عرفـان در تأسـيس تمـدن ) الـف: به دو امر توجـه خـواهيم كـرد دامهدر ا
  .اسلامى ساز تمدننقش عرفان در ميان عناصر ) ب ؛اسلامى

                                                         
كه با تعبير تند كافران از  - كه در اشغال مسيحيان است حالى وی حتى اقامت در بيت المقدس و زيارت آن را در. 1

شمارد، بلكه اطلاق عنـوان اسـلام بـر چنـين مسـلمانانى را نيـز روا  تابد و آن را روا نمى بر نمى -كند  ىآنها ياد م
 ).429: 1414الغراب، (شمارد  نمى
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  مركزی عرفان در تأسيس تمدن اسلامى نقش) الف

نقطـه  1حتـى بسـياری از متفكـران غيـر مسـلماناز آنجا كه اسلام دينى توحيدی است و 
 تـوان مى طباطبايىشمارند، بلكه بر اساس نگاه امثال علامه  مى یتوحيدتفكر تمايز آن را 

 دربارهی مختلف منشعب از توحيد و ها بخشر د  مىی اسلاها آموزهگفت تمام احكام و 
ظهور اين ديـن كه د كراذعان  راحتى به توان مى طبع به، )135: 10ج، 1371طباطبايى، ( آن است

 ،بـا ايـن وصـف. توحيـدی نيسـت پيوسـتهدر افق تمدنى چيزی جز محاكـات و دعـوت 
بسيار  های اسلامى دانش ديگرجايگاه مركزی عرفان در سامان چنين تمدنى در مقايسه با 

در بخش نظری و چه در بخش عملى در بسط آمـوزه توحيـد  چه نازيرا عرف ،است مهم
در  نيـزو حاصـل ايـن سـير  شـود مىسلوك، تقرب الـى االلهّٰ تعريـف  كه چنان كوشد؛ مى

ی آفـرينش و وجـود بـا آمـوزه هـا در تمـام جلوه تعـالى حقظهـور  عنوان بهعرفان نظری 
  . يابد مىبازتاب » وحدت شخصى وجود« متعالى

خلاصه آنكه اگر اسلام بر مدار توحيد و بازتاب آن اسـت، از آن حيـث كـه عرفـان 
نقـش محـوری  نيزدر مدار توحيد بسط داده و ظاهر ساخته است، تمدن اسلامى خود را 

ی توحيـدی در منظومـه ها انديشـهبسـياری از  ونپذيرا خواهد بـود، چـ خوبى بهرا  عرفان
بتـوان توحيـد  بسـا چهآنكـه  تر صريح. و تراث عرفانى تفصيل و تبيين يافته است ها دانش

 ای انديشـهچنـين  ، امـاكلامى بازخوانى كـرد ای ديشهاناسلامى را در تراز تمدنى از منظر 
 شـود مىو قـرآن ديـده  اسـلامی هـا آموزهعمق و غنای مطلوب و عالى را كـه در  رگزه

كه رويكرد عمده كلام موجود و تاريخى، رويكردی جدلى و گـاه  ضيحبا اين تو .ندارد
 ؛اصـله فـراوان دارديافتـه دينـى ف يافته و عمـق مبتنى بر عقل عرفى است و با عقل پرورش

بـه شـكل  ای مسـئلهحتى اگر عقل تبيينى را كه درصدد تبيين هـر موضـوع و  كه چنان آن
را تبيـين غيـر زيـ ،باز از دايره عقل جـدلى خـارج نشـده اسـتبه كار گيرد، مستقل است 
زمينه به همراه خواهـد داشـت  ی دينى نوعى تهافت پنهان را در پسها انديشههماهنگ با 

                                                         
يـاد كـرد كـه در مقدمـه بحـث خـود دربـاره هنـر  هنر قدس�توان از تيتوس بوركهارت در كتاب  برای مثال، مى. 1

 .آورد يز اسلام از ديگر اديان حتى اديان آسمانى به شمار مىاسلامى، تمركز بر توحيد را نقطه تما
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بـر عقـل  تأكيـد رو، از ايـن .خواهـد بـود اجمال بهفاعل شناسا  به لحاظنسجام و حداكثر ا
در قـرآن حتـى صـحنه . بسيار اساسى است ع است،نفس الامری كه خواهان توصيف واق

بـا نگـاهى توحيـدی  ،چرخد ی انسانى مىها ظاهر با عامليت و كنشكه به  نيزمتكثر نبرد 
  . ی عرفانى قابل توقع نيستها دانشو توضيح چنين امری جز از  شود مىبازخوانى 

  ساز اسلامى و نقش عرفان در اين ميان تمدن عناصر) ب

ی اسـلامى بـا سـاز تمدناكنون بايد توضـيح داده شـود كـه  وجه به مطالب پيش گفتهبا ت
، د شكل گيرد و آيـا در نمونـه پيشـين تمـدن اسـلامىتوان مىتأليف و تلائم چه عناصری 

نسـبت همچنـين  ؟ظهور و بروز تمدنى داشته است يا خيـر شده يادعرفان با الگوی  دانش
عرفـان در دانش د باشد و توان مىچه با تمدن آينده ن تمدن مطلوب و گذشته اسلامى ايم

ود كـه شـدرباره پرسش نخست بايد توجه  ؟اين ميانه چه نقشى را برعهده خواهد داشت
ايسـت ب مى ،حقيقـت بـه وصـف خـويش متعهـد باشـد بـهتمدن اسلامى اگـر قـرار باشـد 

روح  كننـده تأمينكـه بتوانـد  يىها مؤلفـهاز اسلام برگرفته باشـد؛  اش را لىی اصها مؤلفه
  . ديگر نتوان چنين اطلاقى را صحيح دانست هانآنبود بودن آن باشد و با  اسلامى

معنای احكام و مناسك، چنـد   به فقط معنای عام و نه  رسد در دين اسلام به به نظر مى
شكل عرضى و تركيب اعتباری، بلكه به حقيقـت  ؛ اموری كه نه بهود داردجوامر اساسى 
معنای  شـريعت بـه و معنويت، عقلانيت :اين امور عبارتند از .اند ای با هم يافته تأليف ويژه

ه را در معنای عام ايـن سـه عرصـ دين بهبيان ديگر، به ). دين در وجه احكامى آن( خاص
نوعى انحطاط يـا ظهـور  در عمل به ها مؤلفهاز اين  دامن هركايمبردارد و هرگونه جدايى 

معاصـر، بلكـه در  یها هـای سـلفى ، در تلاشانجاميـد؛ بـرای نمونـهخواهد تمدنى ناقص 
 های ، در كنـار كاسـتىهای ظـاهری ديـن سبب تأكيد افراطى بر برخى از جنبـه وهابيت به

فكری  تر آنكـه جريـان روشـن جالبيا  ؛خوبى قابل مشاهده است به چنين انحرافى ،ديگر
 كوشـيده ،نوع خاصى از عقلانيت شـيعى نيرومندرغم حضور  غيردينى در فضای ايران به

گرفتن دين با صِـرف متـون دينـى بـازخوانى  نسايكنقلى و  است دين را با تقريری كاملاً 
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توان در نقـادی  چنين اعوجاجى را مى رهمسلمان دربا نرفااای از حساسيت ع نمونه 1.كند
سـينا در  نبـاحتـى  .مـان ديـد زهد خشك و خشن در بخشى از جريان اجتماعى تـاريخى

 دهـد خود چنين زهدی را آشكارا مورد نقد و تعريض جـدی قـرار مى اشـارات نمط نهم
و برهـان  قرآن، عرفـانعنوان  و بزرگان معاصر به استادانان بيآنچه در . )144 :1375ابن سينا، (

شـريعت، طريقـت و «ياد شده است يا سه حيطه  )1379زاده آملى،  حسن( از هم جدایی ندارند
كـه در  چنان ؛در بيان گذشتگان اهل معنا بنا به تقريری بيانگر همين مطلب است» حقيقت

همـين  ،چندگانه عرفـان نظـری قـرار دارد های دورهانديشه صدرايى كه در دوره سوم از 
ايـن سـازش و  چگـونگىخوبى  شـود، بلكـه او توانسـته اسـت بـه ديـده مىنگاه آشـكارا 

  . )60-58: 1388پناه،  يزدان( ندكتبيين  ه و آن راهمراهى را آشكار ساخت
هر سه با نفـس الامـر و اين ديگر آن است كه  ای جنبهاز  گانه سهاهميت توجه به اين 
افزايى روشى در وصـول بـه  همنوعى گانه اين سه  در نظر گرفتنواقعيت ارتباط دارند و 

البتـه صـرف قرارگـرفتن ايـن سـه در كنـار هـم تلائمـى . واقع را به همراه خواهد داشـت
يى كه به حذف يك يا دو امر از ها نگاهافزون بر توان مى دهد، بلكه مىمطلوب را سامان ن

اری هـر د كه در عين نگهـدكراشاره  نيزو تقريرهايى  ها به نگاه ،انجامد مىياد شده امور 
بـر عقلانيـت  تأكيـد بـرای نمونـه، ؛كنـد مىن ايـن سـه برقـرار ايمنسبت متفاوتى  ،سه امر

است كه ممكـن اسـت جامعـه  هايى بينجامد، از آسيبكه به تضعيف معنويت  ای گونه به
د الگوی مطلوب آن اسـت كـه رس مىفكری كنونى ما را تهديد كند و حال آنكه به نظر 

سپس اين دو اوج خويش را از سرچشمه شريعت  د وريقرار گعقلانيت در بستر معنويت 
  .بجويند

ولـى  ،گرايى هرچند نوعى معنويت جدی شده اسـت در جريان فكری سنتهمچنين 
                                                         

عمـد يـا از سـر تغافـل بـه  های متون دينى نيست، بلكـه ايشـان به فكران به دلالت بستگى و تعهد روشن منظور دل. 1
فرضِ ثابت خود دين را مساوی متن دينى گرفته، سپس با حمل اوصافى مانند صامت بر اين متـون  صورت پيش

اند  های خاص تفسيریِ غربى نتايج مطلوب خود را بر دين خودخوانده حمل كرده گيری از برخى روش بهره يا با
 ).1376واعظى، (
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تـا حـد زيـادی از  - بندی به ديـن ايشان بر لزوم پای تأكيددر عين  - عقلانيت و شريعت
قلانيـت ايـن نحلـه از گفـت ع تـوان مى كه چنان آن ؛موقف مطلوب فروكاسته شده است

هماهنگ، بازگشت  روی ديگر سكه اين نسبتِ . عقلانيت صدرايى فاصله آشكاری دارد
در  كه چنان. يافته به عرصه خاك، دنيا، بدن و تجربه است عقلانيت همراه با معنويت اوج

تـدبير و پيشـبرد يـك  با تجلى دنيايى تا حـدّ  شده يادجمع سه عنصر  ;نمونه امام خمينى
   1.شود مىديده  خوبى به ساز تمدنيك حركت تاريخى  بلكه در حدّ  حكومت،

انضمام تجلى  بهگانه ياد شده  سه( تلائم مطلوبى از اين چهارگانه شدن حاكم گمان بى
ی سـاز تمدند توانـ مىبر فضای انديشـه و فهـم علمـى اسـت كـه ) ايى آنهادني داد برونو 

در فقهى كـه  برای مثال، ؛منصه ظهور رساندی متناسب با مقاصد دينى به داد برون، كرده
عقلانيت كمرنگ شـده باشـد، سـخن در آن يا دانش اصولى كه  نباشدتوجه به معنويت 

حتـى در بـرش  .وجـه اسـت ی تمدن مطلوب اسلامى بىها از حركت به سمت افقگفتن 
ی از جهـاتى كـار ،به واقعيت خارجى دنيايى توجه ندارد برای مثال، فردی نيز فقيهى كه

 ای گونـه بهحتـى تشـخيص موضـوعى او و  د عرضـه كنـدتوانـ مىو مورد انتظـار ن شايسته
در تمـدن  تـوان مىرا هـای فراوانـى از چنـين تـأليفى داد برون. وردخـ خواهد خاص رقم 

؛ باشـد مىگذشته اسلامى نشان داد كه محاكات همان روح دين اسلام در معنای عـامش 
از جملـه  تكبرّنمـايىنمـايى يـا  بـدن یها جنبـهفاقد ی ها مسجد در شهر، لباس بودن مركز
 گانه سـهعناصـر ديگـری را در كنـار  توان مىالبته . ی واضح برای اين تأليف استها مثال

د موارد ديگر بـا تحليـل بـه نحـوی از دل امـور فـوق رس مىولى به نظر  ،ياد شده برشمرد
احساسات و عواطف انسانى متناسب بـا  ،ی هنریها نگاه ؛ برای مثال،قابل استخراج است

  .دستيابى استقابل  گانه سهچنين فضايى نيز از همين 
ى و نفـس الامـری قعـاوشده برخورداری اين سه از يك پايگـاه  گانه ياد دليل تأكيد بر سه

گانه در  البتـه روح ايـن سـه. معنای عـام آن تجلـى يافتـه اسـت است كه در نهايت در ديـن بـه
                                                         

تفـاوت و برجسـتگى ايشـان را  امـه ن  رح و شـ  ف وربـاچ گ  بـه ;� ن ی م خ  ام ام  ه ام ن: د ی وح ت  آوایاستاد جوادی آملى در . 1
نظريه ولايت فقيه و نه در جامعيت علمى و مانند آن، بلكه در جمع ميان ظاهر نسبت به سلف صالح، نه در طرح 

 . دانند مى :و باطن به پيروی از ائمه هدی
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در نوع   مانند آنكه در فلسفه اسلامى ؛هايى بازتاب يافته است گونه اسلامى به های متعدد دانش
خوبى برگردان ايـن روح در  بودن نبى به كل شود و عقل نگاه به نبى و دين حداكثری ديده مى

طبيعى است سرّ پايداری هر امـری كـه مبتنـى بـر چنـين روحـى شـكل . فضايى عقلانى است
دهنده حقيقـت  گانه سـازوار در واقـع شـكل ته اسـت كـه ايـن سـهدر خود اين نكته نهف ،گيرد

گيرد باطـل  ای كه از اين حقيقت مى هستند و غير از آن هر امر و تأليفى ديگر، به نسبت فاصله
رغم برخـورداری  هايى ياد كرد كه بـه توان از تمدن مى نيزها  در مقام تحليل تمدن. خواهد بود

بـه . كننـد درونـى جلـوه مى یهـا تعارضگرفتـار در و » خودخـور«شكلى  به ،ها از برخى بسط
عبارتى باطل هرچند در مقياس تمدنى قدرت ظهـور دارد و ايـن قـوت نيـز ناشـى از نسـبت و 

بـودنش از حيـث دوام دچـار  كنـد، امـا بـه دليـل باطـل استمدادی است كه از حق دريافت مى
   .)177: 13ج ،1371 طباطبايى،(زهوق است گرفتار به تعبير قرآنى و بحران درونى 

در  تـوان مىرا ) يـا بـه تعبيـری چهارگانـه(گانه  سـهاما آورده عرفانى برای تحقق اين 
   :زير برشمردموارد 

كه همواره هرچند در پـرداختن بـه ظـاهر است ای ناظر به معنويت  اولاً، عرفان پديده
دين در عرصه معنويت  های آموزهظهور  توجهى جدی به سمت باطن دارد، نوعى تحقق و

ست كه حتـى جااهميت اين امر تا آن. را با تجربه تاريخى خويش به نمايش گذارده است
ای از  بخـش عمـده به اين واقعيت ندارند كـهاعتراف جز ای  عرفان چاره منتقدان مسلمانِ 

كننــده از  اخلاقــى تغذيـه هسـطاوبــه روابـط اخلاقـى جامعــه اسـلامى از گذشــته تـاكنون 
اهميت دارد كه  چنان، تأمين معنويت افزون بر اين. ی عرفانى تأمين شده استرويكردها

هـای درونـى خـويش را بـا تزريـق نـوعى اخـلاق و  تهافت كوشد مىتمدن كنونى غربى 
و دست كم فروپاشى آن را  دناز تحقق به بدنه مرده تمدن خويش جبران ك پسمعنويت 

ای، اخـلاق  اخـلاق حرفـهبـاحثى ماننـد طـرح فراگيـر م ،شاهد بر اين مطلب .اجازه ندهد
های تمـدنى  ورزشى، اخلاق پزشكى و مانند آن است كـه امـروزه پـس از تحقـق حيطـه

بـاب تمـدن،  مبانى انديشه غربـى در برايندهرچند  ؛لحاظ شده استعنوان اقدامى جدا  به
 كه واجد توان اذعان كرد مىبينانه اخلاق و معنويت سكولار خواهد بود كه با نگاه به واقع 

گيری يك  شكل ،بدين ترتيب. بلكه شبحى از آنهاستنيست،  معنويت حقيقت اخلاق و
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تمدن بر بستر معنويتى عميق، شرط ماندگاری و نياز اساسى برای آن است و عرفان از اين 
  . تواند باشد در ساخت تمدن معنوی اسلامى مى اساسىحيث مددكاری 

هايشان،  انگارهو  به حيث عقلانى آرا ينهای نخست رهدوعارفان  يىاعتنا بى رغم به ،ثانياً 
تعامل دوسويه ميان عرفان و فلسـفه اسـلامى شـكل گرفـت كـه حاصـل آن  روندمرور  به

 ؛رسـد باروری نوعى عقلانيت معنوی ويژه است كه در نمونه صدرايى بـه اوج خـود مـى
 يابـد مىتقريـری عقلانـى گيـرد و  بـه خـود مىزبـانى فلسـفى  ،ی عارفـانها يافته كه چنان

  .)60-58: 1388پناه،  يزدان(
ی هـا آموزه دقيـق ازمداری و اعتنـای جـدی و پيـروی  عرفان الگويى از شريعت ،ثالثاً 

  . دينى را به ظهور رسانده است
 عالىظرفيتى » تأويل« يعنى روش ،روش فهم دينى متأثر از رويكردهای عارفان ،رابعاً 

ق جهـان يق عالم از جمله حقايمعنايى متون دينى، بلكه حقا های متعدد برای واكاوی لايه
برخلاف تلقى متداول از تأويل  كهتوضيح اين. كند انسانى مانند فرهنگ و تمدن عرضه مى

ورزد كه ظاهر  مى تأكيدداند، تأويل عرفانى  كه آن را اخذ معنای خلاف ظاهر از متون مى
د امكان دستيابى به معانى طولى و عرضى در به استنا ،حال و درعين را حفظ كندمتون دينى 

های عينى نيز  در فضای پديده .درياباز متون درا ی ا ىواحد چنين معان های ها و جمله واژه
درونــى  رخــدادهایبيرونــى در نســبت بــا  رخــدادهایای را از  هــای ويــژه عــارف دلالت

 -د از روش تـأويلى توان با استمدا توان مدعى شد كه مى مى ،بر همين اساس. گيرد برمى
ای كه تنها در اختيار عارف است،  عنوان شيوه مثابه يكى از دستاوردهای عرفانى و نه به به

 در انديشـهقابليت اثبات عقلانى، امكان كاربست دليل داشتن  بهای كه  عنوان شيوه بلكه به
برای فهم روح  1»ریْ جَ «هم از نوع  نوعى تأويل تمدنى آن به - اين روش را دارد اآشنايان ب

                                                         
هايى است كه در زمينۀ همگانى و  شدن است و برگرفته از روايت داشتن و جاری معنای جريان در لغت به» جَریْ «. 1

للقرآن تأويـلٌ يجـری كمـا يجـری اليـل «اين تعبير روايى كه بودن آيات قرآن وارد شده است؛ مانند  هميشگى
توان گفت جـریْ در حـوز� تأويـل قـرار  ها مى گونه روايت با توجه به اين. »والنهار وكما تجری الشمس والقمر

كار رفته است؛ هرچند در برخى  به المیزان بار در تفسير عنوان يك اصطلاح نخستين توضيح اينكه جَریْ، به. دارد
 .ای بدان شده است تفسيرهای پيشينيان نيز اشاره از
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در سـاخت تمـدنى دسـت احتمـالى ويژه تمدن اسلامى پيشين و الگـوگيری  ها و به تمدن
  . يازيد

تمـدنى گذشـته يافتـه  ققتح جزئـىاز مسـائل  تـوان مى» جری تمدنى«با  ،بدين ترتيب
دسـت  ه آنهـادر پس زمينـ  تمدن پيشين اسلامى به روح اين مسائل و معانى ساری ويژه به

در  فقيهانبرخى از كارهای . كردط حمل ينياز شرا موردى كنونى و ئورد جزيافت و بر م
بـرای رخ داده اسـت؛  جزئـىبـه  جزئـىبر اساس همـين جـری  نيزيند استنباطى ايشان افر

اينكه فقيهى حكم حليت امری با مصداق خاص در گذشته را به مصـداق كنـونى  نمونه،
 ریْ جَـ نوعى بـهوص العله باشد، در واقع بدون اينكه عنوان از موارد منص ،آن تسری دهد

عصریِ مصداق قانون را ملغـى  های ويژگىاو با توجهى به روح قانون،  .دست زده است
دادن  توان رأی مىبا چنين نگاهى است كه . دهد كرده، سپس بر مصداق كنونى تطبيق مى
البته . شارع مقدس به دست آورد زباندر » بيعت«در شكل كنونى را با دقت عقلى از دل 

گاه تطبيـق يـك قاعـده بـر مصـداق  ، بلكهنيستمنحصر  جزئىبه  جزئى ریِ جَ در  ریْ جَ 
دربـاره  تر پيشآنچه . دانست جزئىكلى به  ریْ جَ  توان مىخاص در ميان است كه آن را 

عقلانيـت، معنويـت و  گانه سـهالمتألهين در تأليف هماهنگ و دقيق عناصر  ويژگى صدر
عام بايد  معنای بهتوفيق او در نوعى رسوخ به روح دين  منزله بهدر واقع  ،ريعت گذشتش

ی خـرد و كـلان ها پديـدهبازخوانى اين تلائـم در عصـر كنـونى و در  رو، از اين. دانست
  . فرهنگى و تمدنى نيز بايد جری دانسته شود

ورزش، يى ماننــد شهرســازی، پوشــش، ها پديــدهبــا نگــاه خُردنگــر حتــى توجــه بــه 
را بـه روح و اصـول  پژوهشـگرد توانـ مىارتباطات و مانند آن در گذشته تمـدنى اسـلام 

يى قوی دربـاره ها حدس توان مى، سرشارتمدنى برساند و با استمداد از اين معانى  ظاهرم
 ؛ی دينى دست يافـتها آموزهكنونى آن پديده در يك بازطراحى هماهنگ با جايگزين 

ها، سـادات و تر بزرگسرشار از احترام به اسلامى، دن گذشته ورزش در تم برای نمونه،
د خـالى از توان مىورزش تراز تمدن مطلوب اسلامى ن رو، از اين .كسوتان بوده است پيش

  . يى باشدها مؤلفهچنين 
 معنای بهاين نگاه آن است كه امكان بازسازی و احيای تمدن پيشين  فرض پيش طبع به
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ظهور يابد، تمدنى نوين  مىتمدن اسلاامروزه آن منتفى است و اگر قرار است  بازآفرينى
 مىزيـادی بـا تمـدن پيشـين اسـلا یاه است كه هرچند در پشتوانه روحى خود اشـتراك

از تمـدن پيشـين گفـتن ضـمن آنكـه سـخن . نيسـتبـازآفرينى آن  هرگز به معنای، اردد 
گفت كه  توان مىباب آن  در ، بلكهن نيستآ و مظاهر ها جنبهتأييد همه  معنای بهاسلامى 

ــت ــوده اس ــلامى ب ــيل اس ــوردار از روح اص ــبى برخ ــزان مناس ــه مي ــه  ؛ب ــد ب ــبب هرچن س
منظـور  افزون بر اين،. مطلوب اسلامى فاصله داشته است جايگاهتاريخى از  یها انحراف

و اكنون هـيچ بخشـى از تمـدن  ست كه هميمعنا ن نيبدپديدآوری تمدن نوين اسلامى  از
ايـران ميـان اكنـون  كـه هـم ای هی هوشـمندانها نسبت ، بلكهحقق نداردت  مىفرهنگ اسلا

 مظـاهری معنايى و حتى ها اشراب پشتوانه نگر مايان ،شود مىبرقرار تمدن غربى  واسلامى 
ايشـان نبودن  بسـته دستشاهد اين ماجرا  .ستر ذهن و زندگى ايرانيان اد  مىتمدنى اسلا

 راحتى بـه ،يى نبودنـدها تمدنى غربى است كه اگر برخوردار از پشـتوانه اتصرفتدر قبال 
  .پاشيدند از هم مى ها غرب در همه عرصه ىدر هاضمه تمدن

  تمدن نوين اسلامىنيافتگى  دلايل تحقيق

راث ميـكشد كه اگـر تـراث علمـى و از جملـه  اين پرسش را پيش مى گفته پيشمباحث 
های اسلامى  توان به روح آموزه مى بداناستناد  ادارد و بدر دسترس قرار   عرفانى اسلامى

گشـوده » جـری تمـدنى« ويژه بـا روش بـه ،دست يافت و با فهم روح، راه ساخت تمدنى
بايد توجـه در پاسخ به اين پرسش مهم . شود ديده نمى چندانىچرا در عمل توفيق  ،است

  :داشت
 نبـودو در شـرايط در گسترش تمـدن دارد  ای هفوق العاد نيرویحاكميت سياسى . 1

حاكميـت يابـد، زيـرا  مىكـاهش  تمدنىسرعت بسط  موجوداز موانع  پوشى با چشم ،آن
ی دينى، امكان مواجهه جدی عالمان بـا عينيـت اجتمـاعى و مسـائل ها آموزههماهنگ با 

ا جامعـه تماس كلان بـ نبود معنای بهاين زمينه  رفتن دست ازو  آورد مىكلان آن را فراهم 
از تـاريخ تشـيع از حيـث نـاظر  ای هفقهى شيعى در بخـش عمـد یاهوضعيت تطور. است
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   1.كند مىاين امر را تببين  خوبى به ،موضع اجتماعى سبب نبودی فردی به ها بودن به حيطه
 نيـزبسط فرهنگى شرط لازم تحقق تمدنى است و بسط فرهنگـى  ،كه گذشت همچنان. 2

ها و باورهـای اساسـى زاينـده فرهنـگ و تمـدن  قبول شدن انديشـه معنای عمومى و تلقى به به
مستقيمى با اين آرا بيابد و حال آنكـه حتـى  مواجهبخش نخبگانى جامعه بايد  كم دست. است

نشـده  پذيرفتـهای از ميراث فكری و علمـى مـا  شود بخش عمده در شرايط كنونى مشاهده مى
در بسياری محافل ديـده  ،بازسازی لازم است كه حتى برای نقادی وو اعتنايى جدی نيز  است
است كه گاه در طبقه مسـئولان ميـانى كشـور ديـده  اظهار نظرهايى ،گواه بر اين امر. شود نمى
يا افـراد و كند  جراحكومت اسلامى بايد حجاب را به شكل رسمى ا آياشود؛ برای نمونه،  مى

خوبى سـطح  بـه آغـازينها و ترديـدهای  پرسـش ايـن گونـهآزاد بگـذارد؟  گزينش آنرا در 
كـه  طلـبالبتـه اصـل ايـن م. دهـد های دينى به فرهنـگ را نشـان مى شدن آموزه تعميم و بدل

 2،چندان مورد مناقشه نيسـت ،خواهيم بر اساس اسلام حيات فردی و اجتماعى سامان دهيم مى
  ؛شود ده نمىفرهنگى چندانى ديهای  ريزی و عمل، اجماع بلكه در ساحت برنامه

ى كـه از موضـع و تصـدی تمـدنى روی گشـودگهمان  دليلای نيز به  در بخش انديشه .3
گسـتردگى رغم  برای نمونـه، بـه ند؛سازی بسط چندانى نيافت های جدی تمدن داد، برخى حيطه

همچنـان شـود،  فـارابى نسـبت بـه حكمـت عملـى ديـده مى ی تمدنىها مناسبى كه در انديشه
معنـا نيسـت كـه  دان البتـه ايـن بـ. فكری تا حدی عقيم مانـد یاهتاريخ تطورنگاه در  گونه اين

مـانع  ،جايى نقاط تمركـز انديشـمندان بـه حيطـه امـور متـافيزيكى هواسطه جاب  سرمايه علمى به
اين حيطه سرمايه فوق العاده عميقـى بـرای  گسترشهای تمدنى دانسته شود، بلكه از قضا  نگاه

  . سازد فراهم مىاسلامى های تمدنى  انديشه  های جامانده بازپروری بخش
                                                         

شـود و عرصـه اجتمـاعى تـا حـدی مسـتعد پـذيرش  در دوران صفويه كه نوعى بسط يد نسبى فقيهـان ديـده مى. 1
های نماز جمعه پديد آمده است، زيرا فقيه شـيعه  های اجتماعى فقيهان شيعه است، حجم زيادی از رساله مداخله

طبع در شرايط پـس از انقـلاب اسـلامى  به. واسطه شرايط حاكميتى بيرون آمده است ی بهتا حدی از انزوای فرد
  .توان از فقه شيعه انتظار داشت ای جمعى مى های فراوانى را در حيطه نيز گشودگى

فكری غير دينى كه هرچنـد انـدك ارزيـابى شـود، خـود بخشـى از جامعـه كنـونى را  بگذريم از فضای روشن. 2
 .ر حيطه فرهنگ نيز تأثيرگذار استپردازد و د مى
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ای عظـيم از عقلانيـت معنـوی هسـتيم، ايـن  دار پشـتوانه اكنون كه ما ميـراث ن،ايبه ديگر ب
های تحليلـى  بالاتر برد، زيرا قوت سيارتواند قوت ارزيابى و ساخت تمدنى نوين را ب ميراث مى

اگـر  ،در تمـدن غربـى. نى پـى نهـدهـای اسـتوار فكـری و تمـد توانـد بنيان عقلى و فكری مى
 ،)11: 4، ج1380كاپلسـتون، (های مبنايى آن ارزيـابى شـود  گذار بخشى از پايه عنوان بنيان دكارت به

بعـدها چـه  ای، مبنـای انديشـهی فلسـفى و فكـری ايـن ها ضـعف شود مى روشن خوبى به
تحليل برخى انديشمندان  بنابركه  ای گونه به كرد؛در بنيادهای تمدن غربى ايجاد  ای هزلزل

 جز بازتوليد در قالب شك مستقر كـانتى نداشـته اسـت ای هشك غير مستقر دكارتى چار
ی ها تمام نحله تقريباً و  استفكر غربى ت گير دامنشكى كه تاكنون  .)113 :الف1379پارسانيا، (

ی ها عمق نگاه رو، از اين. ی ناگشودنى خود كرده استها بست فكری غرب را درگير بن
افكنـى  بـرای پـى تضميننوعى  ، بلكهتمدنى نيست ع رويكردهایمان تنها نهعقلى اسلامى 

نـاظر بـه عقلانيـت كـه اشـكال ديگـری . بنيادهايى قويم برای تمدن نوين اسـلامى اسـت
ها از  كـه ايـن حيطـهآن اسـت  شـود مىفلسفه و عرفان اسـلامى مطـرح  ويژه بهاسلامى و 

ز قـدرت توجـه بـه گحت ماورايى خود پايين نيامده، هرنشين خود يا سا ساحت برج عاج
  . سامان تمدنى دنيا را ندارند

 ها، انديشهين تر برج عاج نشين هرچند ای انديشههر  اولاً، كه در پاسخ بايد يادآور شد
داری ادر بحـث معنـگونـه كـه  ، زيـرا همانداردرا قابليت امتداد حتى در عرصـه تمـدنى 

 دهـد مىی خاصى روی ها انديشههر فعل فردی و جمعى مبتنى بر  ،كنش انسانى گذشت
  . تفاوت فعل قطعى است ،ای انديشهو با تفاوت عالم معانى و 

 زمينهای عقلانى متفكران مسلمان هرچند به لحاظ ذاتى  های انديشه برخى ساحت، ثانياً 
را به عرصه عينيت آن  تادارد نياز های ميانى و رابطى  به حلقه ، همچنانبسط تمدنى دارد

عنوان سطوح مختلف دانش اعم  توان به اين پديده همان است كه مى. بيرونى نزديك سازد
 ،در فضای كنونى جامعه اسلامى مشكل ،به عبارتى. از بنيادی تا كاربردی از آن ياد كرد

ن رو، اگر بتوا از اين .ميانى استهای  های ميانى توليدكننده دانش برخى حلقه فتنگرن شكل
های  گيری چنـين حلقـه ای به نام معماری تمدنى سخن گفت، كمـك بـه شـكل از پديده

  . گذاری دانش جزئى از چنين معماری تمدنى خواهد بود واسطى در قالب سياست
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قوت انديشه پشتيبان انقلاب اسلامى به حدی بوده است كه توانسته است بسياری  ،ثالثاً 
اهتمام به مسئله دين در دنيای كنونى برای مثال،  ؛داز معادلات را در سطح جهانى تغيير ده

اينكـه انقـلاب در . تتوان از نتايج فرهنگى و تمدنى انقـلاب اسـلامى ايـران دانسـ را مى
مهم آن است كه آيا در  ولىنيست،  یترديد ،است داشتهاسلامى ظهورات طبيعى تمدنى 

رسد در فضای كنونى  ه نظر مىموضع تدبير و معماری تمدنى نيز قرار گرفته است يا خير؟ ب
تنها اهتمام تمدنى به اصل موضوع ضرورت بسط تمدنى شـكل گرفتـه اسـت، امـا بحـث 

های  دادهـای تمـدنى انديشـه ظهـور برون كم سـرعت بخشـى بـه دستمعماری تمدنى يا 
رويكرد تمدنى  ر اين ميان، نبودد. اسلامى به حيطه فرهنگ نخبگانى چندان راه نيافته است

  . واضح است لمانسمای از متفكران  های اسلامى در بخش عمده رد دانشدر پيشب
شــود؛  تر مى گهای فردگرايانــه بســيار پررنــ متفكــران شــيعى گــاه انديشــه ميــاندر  ،رابعــاً 

ن كُ وَلـْتَ «ماننـد  هايى حتى خطابای كه  گونه ؛ بهكه گويى دين هيچ خطاب جمعى ندارد چنان 
ن ةٌ كُ مُيـا  )104 :آل عمـران( ننـدكدعـوت  يكـىبـه ن] مـردم را[، ىان شما، گروهـيد از ميو با :»مْ أم
» ِ اسُ باِلقْسِْطِ يَ ل فرامـوش شـده يـا  راحتى بـه )25 :حديـد( زنـديتا مردم به انصاف برخ :»قوُمَ الن

بـه  ىتـوجه بـىنتيجه چنين رويكردهايى به طور طبيعـى . شود مى ادر افق فردی معن اينكه
ی ها انديشـههرچنـد . اجتماعى برای رسـيدن بـه موقـف تمـدنى اسـت - بنيادهای فكری

مقايسـه  بـارهردبحـث  ولـى، د بسط اجتماعى و تمدنى داشته باشـدتوان مى نيزفردگرايانه 
از حيـث سـرعت يـا نـه گـرا  ی جمعها انديشهدر قبال يا نه ی فردگرا ها انديشه مندی توان

  . است تر بسط و توجه به امتدادبخشى جدی
 ها فرهنگنسبى تمدنى غرب جديد تا حد زيادی بسياری از  رهطيحضور و س، خامساً 

نوعى مانع بيرونى كه در  بيان ديگر،به . شان را به محاق برده است ی تمدنىها هداد برونو 
 ، زيـرای تمـدنى بسـته اسـتها راه را بـر تجربـه در عمـل ،درون هم اثرگذار بـوده اسـت

يافته آن تا حد زيادی حس نياز  بسط های فراوردهی آماده غرب در تراز تمدنى و ها پاسخ
بـا توجـه  تنهـااز اين وضعيت  گذار را كم كرده است وديگر فكری  های نو قوت جولا

 هـم آن - فرهنگـى اسـلام داد برونبه ضرورت تحقق تماميت تمدنى اسلامى و نه باور به 
سـد تـا ر مىباوری كـه بـه نظـر  ؛مقدور خواهد بود - يى محدود مانند اخلاقها در حيطه
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 ويژه بـهايـن عامـل . اند گرفتهتازگى در آستانه آن قرار  بهحدی بخشى از جامعه نخبگانى 
مواجهـه جـدی كه به برداشت برخى از متفكران غربـى دربـاره  شود مى تر زمانى برجسته

يـب تمـدنى خـويش را اينكـه غربيـان رق. آينده تمدن غربى توجه شودغرب و اسلام در 
اسـلام در تـراز تمـدنى  یاحيـا بيـانگرضـمن آنكـه  اند دانستهی ديگر ها اسلام و نه تمدن

  .دهد خبر مىمواجهه رقيب در همين افق با عالم اسلامى   است، از

  گيری نتيجهبندی و  جمع

در مـوارد  تـوان مى را زايى تمـدنر مى دی عرفان اسلاها ظرفيتدرباره  گفته مطالب پيش
   :كردی بند جمع زير

دانش عرفان در هر دو شاخه نظری و عملى خود از زبانى رسا در توصيف علمـى . 1
الهـى و مناسـبات  یدر شـاخه نظـری تمـدن را بـا اسـما عرفـان. استبرخوردار از تمدن 

و  تعـالى حقاز نسـبت تمـدن و  ،و در شـاخه نظـری كنـد مىمختلف ميان اين اسما تبيين 
بـه هنگـام توصـيف يـك كـه  ای هسـنج ؛گويد مىبا او سخن  اش ديكى و دورینزميزان 
  .دارای بار ارزشى استتمدن 

مكـرم  اعـلای نبـىّ  نمونـهو بـا نگـاه بـه اسـت از اسـلام  برآمدهعرفان اسلامى كه . 2
ی اسـلام و هـا آموزهعرفانى شكل گرفته است، به اسـتناد قامات اوج م عنوان به 9اسلام

 راستایعرفان در  ،بر همين اساس .ست دنياگريز باشدتوان مىمبرش نزيست پيا چگونگى
در انديشه فنا متوقف نشده است و با طرح بقای بعـد از فنـا، سـفر  هرگز اش بلوغ تاريخى

تر از  شأنى والاتر و توحيدی عنوان بهگيری در اين سفر و خلافت بالسيف  چهارم و دست
در كار محور و اساس  عنوان بهنيا و سامان آن را توجه ويژه به دنيز مراتب پيشين ولايت، 

از بسياری  دهد مىنشان  خوبى بهضمن آنكه شواهد تاريخى . درون خود شكل داده است
ن توجهـات جـدی ايمهيچ عارفى  اند، بلكه هعارفان مشاركت فعال در زمانه خويش داشت

ايـن . عارضى نديده استت مىی اسلاها و معارضان سرزمين انرفحتى در نبرد با كا ،به دنيا
ن ظـاهر و بـاطن، جمـع ايـمی عرفانى ها انديشهاست كه عارف بر اساس  بدان سببهمه 

 .است دانستهاز باطن  ای هظاهر را مرتب كه چنان آن ؛است كردهطولى موفقى ايجاد 
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و هم در ظهورات خود دينى توحيدی دانسته شود، اين  خاستگاهاگر اسلام هم در . 3
يى ها انديشهاز  مندی بهرهای را با  ظرفيت تقرير و تثبيت نهايى چنين نگرهعرفان است كه 

بايـد تمـدن توحيـدی مطلـوب اسـلام را روی، از اين . مانند وحدت شخصى وجود دارد
ــه شــمار آورد ــانى ب ــوب . تمــدنى عرف ــد گفــت تمــدن مطل ــان نظــری باي ــان عرف ــه زب ب

 .باشد »االلهّٰ «مدنى است كه ظهور تمام عيار اسم جامع ت ،مىاسلا

ظهور روح اسلام دانسـته شـود،  عنوان بهشريعت، عقلانيت و معنويت  گانه سه اگر. 4
 گونـه همان ؛هسته مركزی معنويت اسـلامى خواهـد بـود كننده تأميناين عرفان است كه 

كه حتى اخلاق عمومى جامعه  دهد مىكه تجربه عينى جهان اسلام از آغاز تاكنون نشان 
دليـل ايـن امـر آن اسـت كـه عرفـان در . عرفانى تغذيه كرده استی ها آموزهاسلامى از 

 . است ای ناظر به معنويت ذات خود پديده

شـكلى  يعنـى عقلانيـت و شـريعت به ،عنوان يك ضلع بـا دو ضـلع ديگـر عرفان به. 5
نشـان داده اسـت كـه  اش ىسازوار هماهنگ است؛ عرفان در تجربـه علمـى و عينـ كاملاً 

عقلانيت نيز در بستر تجربه عرفانى و با داد و ستد فعال با آن، . پذير است شدت شريعت به
الگويى ويژه به نام عقلانيت صدرايى پديد آورده است كه در موقـف كنـونى بـرای آن 

 . شود شناخته نمىبديلى 

ی در منـد بهرهتأويـل نيـز ظرفيـت  يعنى روشروش عرفان در فهم متون و هستى، . 6
 ،جـری كـه نـوعى از تأويـل اسـت ه كمكب كه چنانتمدن را دارد؛ الگويابى و معماری 

 . جامعه دست زد ىنونك شرايطبه بازسازی روح تمدن اسلامى پيشين در  توان مى

ر توصـيف و تحقـق مى ديى مانند عرفان اسلاها دانشيى كه ها ظرفيتهمه  رغم به. 7
تمـدن  سـویع حركت به ند داشته باشند، توجه به رفع موانتوان مىتمدن مطلوب اسلامى 

در  ويژه بـهگسـترش رويكـرد تمـدنى در ميـان نخبگـان . اسلامى خود امر مستقلى اسـت
ــانى ی ها ی اســلامى، توجــه بــه حلقــههــا دانشی مختلــف ها شــاخه دانــش در فاصــله مي
ی اسلامى، ضرورت توجه ها آموزهی بنيادين تا كاربردی، توجه به حيث جمعى ها دانش

 ؛ی تمدنى از جملـه ملزومـات ايـن حركـت اسـتها پژوهش بر افزونبه معماری تمدنى 
نيست و به امری عمومى و فرهنگى بـدل نشـده اسـت و  فراگيرچندان  امروزهاموری كه 
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 .شود مىدر برخى محافل بيان  تنها

بـودن جـدی تمـدن غربـى از حيـث  نيازمنـد توجـه بـه مـانع ،تحقق تمدن اسـلامى .8
چنـين  ، امااست كردهی آماده و انبوهى است كه در قبال نيازهای مختلف فراهم ها پاسخ

انقـلاب پـس از   مىشده فرهنـگ اسـلا های محقق ظرفيت سبب ديده نشدنتوجهى نبايد 
 يىالگو عنوان بهد توان مىر برابر تمدن غربى باشد، بلكه تجربه عينى اين انقلاب مى داسلا

  .ی برآمده از تمدن غرب باشدها چالش رغم بهاسلام برجسته در افق تمدنى 
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  تمدّن � بودندر اسلام» اساس«و » عیار«

حبيب االلهّٰ بابايى
*

  

  چكيده 

امور بـاطنى و ايمـانى در آن ك تمدن و از جمله تمدن اسلامى، بودن ي آيا ملاك دينى
؟ دهد به دست مى لاك دينى بودن آن رام ىر تمدنهابعاد ظاهری و دينى يا تمدن است 

ظـاهری دينـى آغـاز امـور مدعای اين مقاله آن است كه تمدن اسلامى از نقطه اسلام و 
اساس (رسد  باطنى دينى به كمال مىامور و در نقطه ايمان و ) عيار تمدن اسلامى(شود  مى

عنوان  بـه) شهادتين تا عمـل بـه مناسـك دينـىبه زبان آوردن از (اسلام ). تمدن اسلامى
كميـت و   با بيشـترين(س ترين مقيا  گستردهتواند امت اسلامى را در  ين معيار مىتر آسان

، ولى تمرين اسلام در كنار هم گردآورد )كمترين كيفيت در نظام مناسبات انسانى بسا چه
كند و  و التزام به ظواهر دينى زمينه را برای رشد و تعميق امور باطنى و ايمانى هموار مى

بيشترين كيفيت بـا كميتـى (رساند  مانان را به اوج كمال دينى مىكم برخى از مسل دست
و هم در نقطه آغاز اسلامى و دينى، هم در ظاهر هرچند ). كمتر در نظام مناسبات انسانى

بودن تمدن در سطح كلان خواهد بود، اسلامِ تهى از ايمان با اسلام  پايان، ملاكِ اسلامى
و در تنظـيم مناسـبات  خواهند بودمتفاوت  ژرفاو از ايمان به لحاظ سطح، قلمرو  برآمده

  . خواهد بودتأثيرگذارتر از ايمان بسيار  خاستهبر انسانى هم نقش اسلامِ 

   ها واژه كليد

  .اخوت انسانى و تمدن، اسلام، ايمان، غيب
                                                         

 habz109@gmail.com  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 

  1394زمستان ، چهارمشماره  ،بيستمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 20, No. 4, Winter, 2015 
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  مقدمه 

آن تمدن است يا اينكه به  های اسلامى و آموزه اهروبودن تمدن به شريعت، ظ مىآيا اسلا
ــات و  ــت، باطني ــانطريق ــور ايم ــدن  ام ــى در آن تم ــتگى دارددين ــريعت و بس ــر ش ؟ اگ

و گسـترش يابـد نفاق در آن جامعۀ دينـى بسا  چه ،ظاهرگرايى در يك تمدن محور باشد
، امكـان شـود تأكيـدايمـان بـر اگـر  ، ولـىببـازد ر پرتو ظواهر دينـى رنـگ ايمان دينى د

و فضای تكفيـر  شود مىمحدودتر  نيزداران  شده و قلمرو دين دشوار ايمانىامور سنجش 
باشـد، موضـوع محـوری  ىتمـدنهـر اگر اسلام و ابعاد ظاهری ديـن، در . گيرد مىرونق 
حداكثری به لحاظ كمّى و حداقلى به لحاظ كيفى خواهيم داشت و اگر ايمـان  ای جامعه

حـداقلى بـه لحـاظ كمّـى و حـداكثری بـه  ای جامعهدينى در اين تمدن اصل قرار گيرد، 
د اصـل و توانـ مىاز ايـن دو مـورد  يـك  مكـدا حـال،. خواهد آمد به وجودلحاظ كيفى 

د معيار و ملاك توان مى از آن دو يك كداممدن قرار گيرد و تيك   مىاساس هويت اسلا
  تمدن باشد؟  بودن در تشخيص اسلامى

يـك از  يـن دو و نگـاه مسـتقل بـه هـرتفكيـك ا معنای بـهطرح پرسش دوگانه،  البته
هـا در توزيـع و  ى، تبيـين اولويتگـانگنيسـت، بلكـه منظـور از ايـن دو» اسلام«و » ايمان«

ايمـان و «بـر دو امـر  تأكيـداز سوی ديگر، . بندی نيازها و علوم معطوف به آنهاست طبقه
م و ايمـان و متقابـل اسـلا تـأثيرن ايـن دو و ايـمدر اين پرسش، برای تبيين ارتباط » اسلام

طـور  همين. سـتبندی فرهنگ و تمدن اسـلامى ا برآيند عمرانى و تمدنى آن در صورت
بدان معنا نيست كه تمـامى » اسلام«و » ايمان«نظام و پرسش از  بودن مراد از عيار اسلامى

در اين پرسش خلاصه كرد و آن را پرسشى تمام و  توان مىدينى يك تمدن را  های جنبه
جهـت بر يـك  تأكيديك تمدن دانست، بلكه مراد  بودن تبيين اسلامى پاسخى كامل در

  . تمدن دينى و اسلامى است ی بسيارها جهتمهم از 
 گـاه آننخست لازم است مفهـوم تمـدن تحليـل شـود و  ،ها پرسشبرای پاسخ به اين 

نسبت ميان اسلام و يا ايمان با تمدن روشن گردد و پيامـدهای عمرانـى و تمـدنى در هـر 
  .دام روشن گرددك
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  مفهوم تمدن

 دريافـت تـوان مىو فلسـفه  شناسى، تاريخ، الهيات ن در جامعهتمد های تعريفبا توجه به 
ای نرم اسـت كـه از هـويتى انسـانى، جمعـى،  بلكه پديده ،كه تمدن نه يك پديد� سخت

   .باشد مى های زير ويژگىو دارای  استفكری و اخلاقى برخوردار 
ديگـر واحــدهای  تــرين واحـد اجتمـاعى اسـت كــه بـر چيـدهتـرين و پي تمـدن بزرگ

گــذارد  آنهــا تــأثير مى بــر و انداختــه ســايه... اجتمــاعى ماننــد فرهنــگ، ملــت، دولــت و
ين واحـد تـر بزرگوقتـى سـخن از . ):Mazlish, 2001 298؛124: 1382؛ نصـر، 48: 1382هـانتينگتون، (

رافياسـت، بلكـه بزرگـى در منظور نـه بزرگـى در عـرض و جغ ،آيد مىاجتماعى به ميان 
همــه بــر بتوانــد كــه  ای گونه به ؛قلمــروِ ارتبــاطى و دامنــۀ نفــوذ در شــبكه اجتمــاعى اســت

همـه آنهـا  نهـاده و بـرر يأثتـترين گستره در همان جامعـه  اجتماعى در كلان های ساحت
وسـيع نيسـت و هـر  يىهـر تمـدنى بـه لحـاظ جغرافيـا ضرورت به بنابراين،. اثرگذار باشد

در  گسـتردگىنـه  ردآنچه در يك تمدن اهميـت دا. باشد مىيك امپراتوری ن نيزتمدنى 
هرچنـد ممكـن . سـتها تمدنبـه ديگـر جوامـع و  »قابليت توسعه و تسرّی«جغرافيا، بلكه 

آنچـه كـه يـك تمـدن را  ، ولىاست يك تمدن به لحاظ جغرافيايى بسيار كوچك باشد
به لحاظ تمدنى در چشم ديگرانـى كـه در آن تمـدن زنـدگى  بخشد و آن را رسميت مى

، قابليت الگوسازی و تسـری الگوهـای زيسـتى و نظـام مناسـبات سازد مىمعتبر  كنند مىن
  .انسانىِ آن جامعه به ديگر جوامع است

و بـه طـور  هـا فرهنگهـا، اديـان،  بر تكثر گـروه تأكيدعنصر ديگر در ماهيت تمدن، 
در يك تمدن سخن از يك فرد، يك ملت، يك زبان و . ستكلى واحدهای اجتماعى ا

يك  ياهرچند ممكن است يك آيين . حتى يك آيين امری دور از ذهن و واقعيت است
ی مختلـف، ها انسـانهمـواره در هـر تمـدنى  ولـىفرهنگ در يـك تمـدن غالـب باشـد، 

يـك  های متنوعى وجـود دارنـد و هـر ی گوناگون و خواستهها زبانی متعدد، ها فرهنگ
ن، كـاركرد تمـدن ايجـاد ارتبـاطى ايـماين  در. )35: 1380صدری، ( كنند مىسهم تمدنى ايفا 

بندی يك تمدن معقـول، انسـانى و اخلاقـى  برای صورت» همه«انسانى و عادلانه در ميان 
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سـان تمـدن  بدين 1).بـه غايـت عـدالت دستيابىتمدن بر پايۀ عدالت يا تمدن برای (است 
كـه  نيستتكنولوژی  ياچارچوب نظام سياسى محدود شود  كه در نيستيك حكومت 

 ها انسـانميان  مناسبات و تعاملات نوعدر ابزار پيشرفته زندگى محصور ماند، بلكه تمدن 
ترين سطوح اجتماعى است كه در اشكال مختلف و نهادهای مختلف اجتمـاعى  در كلان

، بلكه تعاملات و مناسـباتى را شود مىطور تمدن هر تعاملى را شامل ن همين. يابد مىنمود 
. )62-52و  40-34: 1418اشفيتسـر، (باشـد  داشـتهانسـانى و اخلاقـى  كـه ماهيـت گيرد در بر مى

بـرهمين . در آن ديده شود  بودن انسانىتمدن يك پديده انسانى است و بايد هويت  اساساً 
  .تمدن استتمدن ملاك و معيار ارزيابى تمدن از غير  بودن اخلاقىاساس، انسانى و 

ای انباشته از عناصر مختلف اجتمـاعى، فرهنگـى و سياسـى  از سوی ديگر، تمدن مجموعه
در حقيقت هر تمدنى همواره بـر . سيستم كلان اجتماعى است ا، بلكه تمدن يك نظام ينيست

شود و هويتى واحد، همسـو  اساس يك منطق عقلانى و معطوف به يك غايت كلان بافته مى
پيوسـته، هـم در تـأمين  هـم ايـن نظـام بـه. )Koneczny: 1962: 161-168(آورد  مـى پديـدو هماهنگ 

كنـد و هـم در ايسـتادگى در برابـر  عمـل مى  نيازهای كلان معنوی و مادی بـه طـور سيسـتمى
  .يابد كاركرد مى  تنيده های كلان اجتماعى به طور درهم ديگربودها، شرور و رفع كاستى

گرفـت كـه تمـدن يـك مفهـوم مشـكك اسـت نـه  توان نتيجه مى گذشتبراساس آنچه 
بـر ) های احتمـالى در آينـده و چـه تمـدن پيشـينهای تـاريخى  چه تمـدن(ها  متواطى، و تمدن

ــوان  ها را مى ای كــه برخــى از تمــدن گونــه به ؛شــوند هــای فــوق ســنجيده مى اســاس ملاك ت
بنـدی  قلى طبقـهدانست و برخى از آنها را تنها يك تمدن معمـولى يـا تمـدنى حـدا» تر تمدنى«

انـد و براسـاس اقتضـائات زمـانى و  زمانى های پديـدهها  نكته ديگر اينكـه همـواره تمـدن. كرد
گيرنـد و برخـى ديگـر بـه حاشـيه  های تمدنى در متن و مركز قـرار مـى مكانى، برخى از سازه

» مقاومـت«گاهى بر اساس شرايط جبری، هويت يك تمدن را بايد بر اساس عنصـر . روند مى
                                                         

سازد، نه افراد، بلكه واحدهای مختلف اجتماعى هستند و اگر فردی نيز بتوانـد تـأثيری در  آنچه كه تمدن را مى. 1
بنـابراين، . باشـد» امـت«ردی در حد يك شك نه فردی عادی، بلكه بايد ف فرايند تمدنى داشته باشد، آن فرد بى
شدن تربيت كرد و نظام آموزشى و پرورشى در جامعه نيز بايد برای  »امت«برای ساخت تمدن بايد افراد را برای 

  .ريزی كند تربيت چنين نسلى برنامه
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اولويـت نخسـت تمـدن را  ،هـا ف و تأسيس كرد و به موجـب فزونـى دشـمنان و غيريتتعري
گاهى نيز وضـعيت زمانـه و بحـران معنـا و فقـر روحـى و  .ها قرار داد مقاومت در برابر غيريت

گـاه كـه  قـرار دهـد و آن» معنويـت«كنـد كـه تمـدن نقطـه مركـزی خـود را  روانى اقتضـا مى
ـاغوُت فـُرْ كْ ي فمََنْ « :شرور را كم كند ای توانست با مقاومت خود، جامعه س كپـس هـر: »باِلط

هـای انسـانى را نهادينـه  و در درون خـود نيـز اخـلاق و ارزش ) 256: بقره(فر ورزد كبه طاغوت 
و بـر اسـاس يـك مركزيـت بخشـد  ) 256: بقـره(» باِاللهّٰ  يؤْمنِْ « :تواند به عقيده ، اين جامعه مىسازد

  1.تمدنى فراگير دست زندايمان مشترك به ساخت 
 آيد كه نظام مناسبات انسانى در سـطح تمـدن را چگونـه و بـر اكنون اين پرسش پيش مى

 واهرتوان دينى و اسـلامى كـرد و بـدان تمـدنى اسـلامى اطـلاق كـرد؟ آيـا ظـ چه اساسى مى
 و ايمـان امور بـاطنىبخشد يا اينكه  ين مناسبات در سطوح كلان تعين مىه ااسلامى است كه ب

هـای  آموزهاگـر . كنـد مىمتصـف بـودن  دينى است كه نظام مناسـبات را بـه دينـى و اسـلامى
تـوان از نفـاق در تمـدن اسـلامى  ظـاهری مـلاك و معيـار باشـند، چگونـه مىامور اسلامى و 

 گونـهبودن تمـدن باشـند، چ و معيار اسـلامى بنداگر امور ايمانى مركزيت يا و جلوگيری كرد
پاسخ به اين پرسش، لازم است اسلام و ايمـان را از  ه منظورتوان از تكفير دوری جست؟ ب مى

  . را تحليل كرد هركدامتمدنى  هم تفكيك كرده و پيامدهای اجتماعى و

  اسلام و ايمان

يابد، ولى اسلام امری ظاهری است كه در  تحقق مى  ايمان حالتى است كه در قلب آدمى
بدون ايمان تصـور كـرد، ولـى تصـوير   توان اسلامى مى. كند پيدا مىتبلور   جوارح آدمى

در حقيقت اسلامِ در جوارح، ابعاد جـوانحى و قلبـى را  2.ايمان بدون اسلام ممكن نيست
                                                         

حاشـيه و  تأكيد بر يك عنصر مركزی، به معنای رد و نفى ديگر عناصر تمدنى نيست، بلكـه مهـم تعيـين مـتن و. 1
 . اصول و فروع يك تمدن در يك برهۀ زمانى و موقعيتّ مكانى است

پرسيدم كـه آيـا ميـان  7از امام صادق: سماعه بن مهران گويد. های بسياری آمده است اين توضيح در روايت. ٢
حضرت  .آيا مثلش را برايت بيان كنم؟ عرض كردم خيلى مشتاقم كه بدانم: ايمان و اسلام تفاوتى هست؟ فرمود

؛ گاهى شخص در حرم هست، اما )محل أمن(مثل ايمان به اسلام، همانند خانۀ كعبه است نسبت به حرم : فرمود
گونه گاهى انسان مسلمان هست،  همين. در خانۀ كعبه نيست، ولى كسى نيست كه در كعبه باشد و در حرم نباشد

 ). 410-409: 1377ودی، شاهر(اما مؤمن نيست، ولى مؤمن نخواهد بود اگر مسلمان نباشد 
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ها و رفتارهای جوارحى مانند اقرار بـه زبـان  شود ولى ايمان در جوانح، ساحت شامل نمى
هـا، ايمـان  در برخـى روايت ،بـا ايـن همـه. گيـرد برمى دينـى را در های يضهو عمل به فر

 یديگـر یهـا در روايت. كار رفته اسـته معنای عام كه شامل مسلمان و مؤمن باشد، ب به
بـاطنى و قلبـى انسـان معطـوف های  جنبـهمعنای خاص به كار رفته و تنهـا بـه  ايمان بهنيز 

عرفـت قلبـى و ايمـان م«كـه  9به نقل از پيامبر اكـرم 7روايت امام على. گرديده است
نـاظر به ايمان بـه مفهـوم عـام  ،)32 :5، ج 1403مجلسى، (» اذعان زبانى و عمل جوارحى است

  : باشد معنای خاص معطوف مى نيز به ايمان به 7امام صادق حديثاست و 
پرسيدم كه آيا اسلام و ايمان از يكديگر جدا  7از امام صادق: گويد مىسماعه 
جا شريك اسلام است، ولى اسلام شريك ايمـان  ايمان همه«: امام فرمود. هستند
اسلام شـهادت بـه يگـانگى «: فرمود. را برای من شرح دهيد دو آنگفتم  .»نيست

ها محفوظ و نكاح و ارث  آن خون وسيلۀ بهاست و 9خدا و تصديق رسول خدا
ايمان، هدايت معنوی و عقيد� . اند و همه مسلمانان در ظاهر چنين ودش مىجاری 

ايمان بـه . ايمان يك درجه برتر از اسلام است. قلبى به اسلام و عمل به آن است
ظاهر با اسلام شريك است، ولى در باطن با آن شريك نيست؛ اگر چـه در بيـان 

  .)7ح  :118 ،1417بحرانى، (شوند  مىو شرح با هم جمع 
اسـلام «و يـا تعبيـر » اسـلام ملحـوق بـه ايمـان«و » اسلام مسبوق به ايمان«تعبير  بسا چه

گاه  ،باشد كه در آن ها روايتبتواند توضيحى بر اين دو دسته از » اسلام معنا«و » صورت
. اند شـدهمقتضيات اسـلام و ايمـان از يكـديگر جـدا شـده و گـاه همگـى ايمـان قلمـداد 

در مرحلـه (و ايمـان خـاص ) در مرحلـه ظـاهری و اسـلام(عـام ايمان  توان مىطور  همين
را تفكيـك كــرده و نتيجـه گرفـت كـه رابطــۀ منطقـى ميـان دو وصــف ) بـاطنى و ايمـان

 چنـين نيسـت كـه هـر؛ يعنـى رابطۀ عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت» مؤمن«و » مسلمان«
بـه ام، عـ معنـای  بـه ؛ يعنـى مـؤمنان مسـلمان هسـتندمؤمنباشد، ولى همه  مؤمنمسلمانى 

 مـؤمنخـاص،  معنـای  بـه مـؤمنخـاص نخواهـد بـود، ولـى هـر  معنای بهضرورت مؤمن 
  .)133-132: 1380ديوانى، (عام نيز خواهد بود  معنای به

اند ناظر بـه همـين مراتبـى  آنچه برخى از مفسران و بزرگان دربار� مراتب اسلام گفته
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. انجامـد های بعـدی مى شود و به ايمان در گام مى آغازاست كه از اسلام در گام نخست 
 مـرمرتبه اول از اسلام پـذيرفتن ظـواهر ا: بر شمرده استبرای اسلام مراتبى  ;علامه طباطبايى

 اعتقادیدر درون وجود هرچند  ويداينكه زبان شهادتين گ ؛شارع مقدس استهای  و نهى
ا قلُْ لـَمْ تؤُْمنِـُوا وَ لقالتَِ الأْعَْرابُ «آيه شريفۀ . به آن نداشته باشد  :»نْ قوُلـُوا أَسْـلمَْناكِـآمَن

اسلام : ديين بگويكد، ليا اوردهيمان نيا«: ، بگو»ميمان آورديا«: نان گفتندينش هيباد] از ىبرخ[
مرتبه دوم از اسلام لازمه ايمان . معطوف به همين مرتبه از اسلام است )14:حجرات(آورديم 

ذينَ « اتى مانندبه اول اسلام قرار دارد؛ آيقلبى است كه در مقابل مرت  انوُاكوَ  بĤِياتنِا آمَنوُا ال
ذينَ  أَيهَا يا« ؛)69 :زخرف( م بودنديمان آورده و تسليات ما ايه به آك ىسانكهمان : » مُسْلمِين  ال

لمِْ  فىِ ادْخُلوُا آمَنوُا ةكَ  السخـدا[بـه اطاعـت  ىد، همگـيـا مان آوردهيه اك ىسانك یا: »اف [
مَا« ؛)208 :بقره( دييدرآ ذينَ  المُْؤْمنِوُنَ  إِن ِ  آمَنوُا ال  بأَِمْوالهِِمْ  وَجاهَدُوا يرْتابوُا لمَْ  ثمُ  رَسُولهِِ  وَ  باِاللهّٰ

ِ  سَبيلِ   فى وَأَنفْسُِهِمْ  ِ  االلهّٰ ادِقوُن هُمُ  كَ أُولئ ه به خـدا و كاند  ىسانكقت، مؤمنان يدر حق: » الص
انـد؛  ردهكـاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهـاد ين كش] گريد[ده و يامبر او گرويپ
ذينَ  أَيهَا يا«و  )15 :حجرات(ردارند ك ه راستكند ا نانيا   هَلْ  آمَنوُا ال   مْ كُ تنُجْي تجِارَةٍ   ىعَل مْ كُ أَدُل

ه شما را كم يراه نما ىتجارتا شما را بر يد، آيا مان آوردهيه اك ىسانك یا: » أَليم عَذابٍ  منِْ 
مرتبـه سـوم از . اسـتنـاظر به اين مرحله از اسلام  )10:صف( رهاند؟ ىم كدردنا ىاز عذاب

مرتبـۀ دوم انـس  گاه كه نفس آدمى بـا ايمـان در آن. اسلام لازمه مرتبه دوم ايمانى است
. دنشـو قوای بهيمى و سبعى رام نفـس مى همچونگرفت، ديگر قوای منافى با آن ايمان، 

  وَ  فَلا«: درباره اين مرتبه از اسلام خداوند فرموده است   يؤْمنِوُنَ  لا كَ رَب   كَ مُـوك يحَ  ىحَت
ا حَرَجاً  أَنفْسُِهِمْ   فى يجدُِوا لا ثمُ  بيَنهَُمْ  شَجَرَ  فيما ِمُوا قَضَيتَ  ممن يچنـ ىولـ: »تسَْـليما وَيسَـل

ان آنان يه تو را در مورد آنچه مكآورند، مگر آن ىمان نميه اكردگارت قسََم ست، به پروين
شـان احسـاس يها در دل یا ردهكـه كـ ىمكه اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حيما

مرتبه چهـارم از اسـلام . )65 :نساء( م فرود آورندياملاً سرِ تسلكنند و كن] ديو ترد[ ىناراحت
چون انسانى كه در مرتبۀ قبلى بود، حال او  ؛سوم از ايمان استهمان مرحله  هو لازم مداپي

مولای مالكش است كه پيوسته مشـغول  ابربر در برابر پروردگارش حال عبد مملوك در
نا«آيۀ شريفه . عبوديت است يتنِـا وَمنِْ  كَ لَ  مُسْلمَِينِ  وَاجْعَلنْا رَب ُـةً  ذر وَأَرِنـا كَ لـَ مُسْـلمَِةً  أُم 
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  عَليَنا وَتبُْ  ناكَ مَناسِ  ابُ  أَنتَْ  كَ إِن و حيم الت خود قرار ده ]  فرمان[م يپروردگارا، ما را تسل: » الر
ما را به ما نشـان ده و بـر مـا  ىني؛ و آداب د]د آريپد[بردار خود  فرمان ىو از نسل ما، امت

باشد معطوف لام تواند به اين مرتبه از اس مى ،)128: بقره(  ر مهربانيپذ توبه يىه توك یببخشا
  .)457-454: 1، ج 1374طباطبايى، (

  عيار در تمدن اسلامى مثابه بهاسلام 

در مـورد ظـواهر  تنهاو  گيرد در نظر مىاساساً حيات دنيوی حياتى است كه تنها ظاهر را 
 هسـتند وامـور بـاطنى همـواره پنهـان از ديـدگان آدمـى  ولـىتواند به داوری بنشيند،  مى

اسِ  وَمنَِ «ذيل آيه  زمينه درعلامه طباطبايى در اين . توان دربار� آن داوری كرد نمى  مَنْ  الن
 ُ نيْا الحَْياةِ  فىِ قوَْلهُُ   كَ يعجْبِ وَيشْهِدُ  الد  َ ان مردم يو از م: » الخِْصام أَلدَ  وَهُوَ  قَلبْهِِ   فى ما  ىعَل االلهّٰ

دارد و خدا را بر آنچه در  ىا به تعجّب واما سخنش تو رين دنيا ىه در زندگكاست  ىسك
  : گويد مى )204: بقره(  ن دشمنان استيتر ه او سختكرد و حال آنيگ ىدل دارد گواه م

انسان تا زمـانى كـه بسـتگى  .اما باطن و سريره در زير پرده و پشت حجاب نهان است
تواند حقايق پشـت پـرده را ببينـد و درك كنـد، مگـر  و تعلق به حيات دنيا دارد، نمى

مـين مناسـبت ه امر باطن را كشف كند و به زاينكه از طريق تفكر در آثار مختصری ا
ُ وَ «: است كه دنبالش فرموده َ عَلي اين اسـت معنای مجموع كلام  .»قلَبْهِِ  ىما فِ  ىشْهِدُ االلهّٰ

كنند كه افـرادی  گويند، طوری وانمود مى كه بعضى از مردم كه وقتى با تو سخن مى
كننـد و بـه صـلاح خلـق عنايـت دارنـد و  ند، جانـب حـق را رعايـت مىا پرسـت حق

نـد و ا ترين مردم نسـبت بـه حق كه دشمن حالى خواهند، در پيشرفت دين و امت را مى
  .)143: 2، ج 1374 طباطبايى،(ديدتر است ش یشان با حق از هر دشمن ديگر دشمنى

اعم از ظواهر فقهى و رفتارهای اخلاقى و (ظواهر و آداب شرعى و شريعتى  شك بى
ويژه احكـام اجتمـاعى اسـلام، مناسـبات ه اسلام و ب. باطنى دارند مدهایاپي) اعمال صالح

آنجـا . شـدبخ انسانى را هم در ظاهر و هم در باطن، در دو سطح خرد و كلان سـامان مى
بـه صـورت جمعـى انجـام  ،)مناسك دينى تنها نه(كه مناسك دينى و اعمال ظاهری دين 

هـای  بلكه كمتـرين ايمانيابد،  مىروابط انسانى در شكل و صورت ترقى  تنها نه، شود مى
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يابد،  مىتقويت شده و رشد  اند، انى كه مشغول مناسكمؤمنفردی در مشاركت جمعى با 
انى حضـور نداشـته باشـند و هـيچ ايمـانى در ورای مؤمن ،آنجا كه در ميان مسلمانان ولى

آداب و ظواهر اسلامى كسب دادن اسلامى نباشد و قصد مسلمانان از انجام ظواهر همين 
منظـور  بودن مسـلمانای باشـد كـه در جامعـه مسـلمانان بـرای  ای مـالى و حقـوقىهامتياز

نخواهد آمد، بلكـه بـه لحـاظ سـلوكى  پديدی در ايمان چنين تزايد تنها نه، است گرديده
ـالمِينَ  يزيـدُ  لا« :خواهـد آمـد بـه وجـود  خسـارت) در مقياس فردی و اجتماعى( الظ  إِلا 

در چنـين وضـعيتى اظهـار مسـلمانى، . )82 :اسـراء(د يافزا ىان نميستمگران را جز ز :»خَساراً 
، ولـى در ارتقـای وجـودی و كنـد مىأمين تـرا   مىهرچند امنيت اجتماعى و صـلح عمـو

، در شـود مىمعنوی افراد و جامعه اثری نخواهد داشت و بلكـه موجـب نفـاق در جامعـه 
 نظامى را در درون و بيرون يها تناقضو  كردههماهنگى اجتماعى و تمدنى اختلال ايجاد 

  .گردد ب مىبساجتماعى 
سـتيزی امـروز  در وضعيت اسلام) مزيت دنيوی داشته باشد كه مىاسلا(چنين اسلامى 

هـايى كـه  در حكومتولـى دهـد،  مىزد� شرق كمتـر رخ  در دنيای غرب و جهان غرب
 دسـتورهایبه گفتن شهادتين، بلكه به التزام عملى و علنى بـه  تنها نه هابودن در آن مسلمان

و چنـين التـزام علنـى و حـداكثری مناسـك دينـى در مـلأ عـام اسـت دادن  دينى و انجام
طبع چنين آسيبى ه ، بشود مىهای سياسى  اجتماعى و موقعيت یاهعمومى، موجب امتياز

   .دهد تزايد در نفاق و ريا رخ  بسا چهو به جای تزايد ايمانى،  كند مىبروز 
، هرچند كه خلوصى درآن اسـلام نباشـد، ظاهریاسلامِ صِرف بر  تأكيد ستگفتنى ا

 مىامنيت اجتماعى در پرتو ظواهر دينى و اسلا اولاً،دارد كه درآن  رويه و صورت مثبتى
حداكثرِ مردم با حداقلِ ظواهر دينى در جامعه اسلامى پذيرفته شـده شود؛ يعنى  مىمين أت 

يـك مسـلمان برخـوردار  یاهـو از امتياز شـود مىشان به رسـميت شـناخته بودن مسلمانو 
كسـانى كـه باورشـان نيز اوری به دين ندارند و كه بمنافقان هم از سوی ديگر، . شوند مى

امـری كـه بسـيار فراگيـر (اسلام اظهـار شـد� آنهاسـت كمتر از  بسياری اسلامى ها آموزه
هـای  ، مزيتمـؤمندر جامعه اسلامى و در زيست با مسـلمانان يابند تا  ، فرصتى مى)است

  . باورشان به حقايق دينى بيشتر شود تدريج بهايمان را دريابند و 
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زمانى ممكن خواهد بود كه حداكثر جامعـه و يـا  تمثب های گونه جنبه اينهمه،  با اين
 هـای منـافقِ  حاكم بر آن جامعه، ايمانى باشد كه در سايۀ همين جوّ ايمـانى، اقليت فضای

اگر جامعه  ، ولىشان تأمل كنند و راه درست را برگزينند راهه بودن مسلمان بتوانند در بى
نيز به را شان نبينند و آنها  ای در زيست ايمانى ان فايدهمؤمنكه  گرايدچنان به ظاهرگرايى  

بـرای منـافق و  لازم را چنين اسـلامى كـاركرد شك بى، بكشاندظاهرسازی و حتى نفاق 
صـه اجتمـاع ظـاهر خواهـد عرزودی خـود را در  خواهد داشت و باطن نفاق بـهنمسلمان 

  . ب خواهد شدسبفراوانى را در سطح كلان اجتماعى  های و منازعه ها تناقضساخت و 
در فـرض وجـود امـور ايمـانى  ،سان، با اعمال اخلاقـى و دينـى و اسـلام حـداكثری بدين

توان تمدنى را سـاخت و مناسـبات انسـانى را جهـت داد و بلكـه امـور ايمـانى را  حداقلى، مى
شـود و كمتـرين  حقوقى تبديل  یاهزاسلامى علنى به امتياظواهر فزونى بخشيد، ولى آنجا كه 

مسلمانان مـؤمن  ،از دين ممكن گردد  های حداكثری پايۀ ملاك های اجتماعى بر برخورداری
كشـند و  ا دسـت مىهـكشـانند و از ايـن امتياز خود را به حاشـيه مى ،كه از ريا و سمعه بيزارند
ای  گـاه در چنـين جامعـه نآ. انـد نپذيرفتهقلـب در گيرند كه اسـلام را  جای آنها را كسانى مى

مناسـبات گيرنـد و بـه همـين سـبب،  در متن قرار مىداری و ايمان در حاشيه و نفاق و ريا  دين
  .گرايد مىانسانى به هرج و مرج 

شـود كـه  در جامعه اسلامى زمانى ممكن مى» تكفير«و » نفاق«اين اساس، عبور از  بر
كـه هـر ميـزان بـه  1.شـوند ت شـناخته دينى به رسـمي یها بيشترين افراد با كمترين ملاك

هـای اجتمـاعى،  برخورداریاندازه كـه هر به شود و  بودن بيشتر  اصل مسلمان یها ملاك
تفتيش امـور نيز به هر ميزان كه خورد و  پيوند ) ظاهری(ن بودن سياسى و دنيوی به مسلما

 یهـا اساسـاً توسـعه ملاك. شود گردد، امكان بروز و ظهور نفاق بيشتر مى تر جدرونى راي
قلمرو مسلمانان و  شدن تر گرفتن در عيار اسلامى، به طور طبيعى به تنگ مسلمانى و سخت

                                                         
ايمان بـه : پرسيدم ايمان چيست؟ امام پاسخ مرا با دو كلمه بيان كرد و فرمود 7از امام صادق: گويد ابوبصير مى. 1

گفتم پس اسلام چيست؟ آن را نيـز در دو كلمـه بيـان . خداوند يعنى اينكه در هيچ كاری خدا را معصيت نكنى
مجلسـى، (اش مانند مـا باشـد  های ما را انجام دهد و ذبيحه ت يد و عبادهر كس شهادت ما را بگو: كرد و فرمود

  ). 336: 1، ج 1403
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های اجتماعى  برخورداری اندازهانجامد و از سوی ديگر، هر  آنها مى شمارمحدوديت در 
های دينـى و  های مـادی جـای خواسـته ر شود، وسوسهبودن بيشت مسلمان دليلو دنيوی به 

هـر . انجامـد به تكفيـر بيشـتر مى ،اينكه تفتيش بيشتر در عمل افزون بر. گيرد معنوی را مى
شود و در  در مسلمانى ديگران تفتيش شود، عناصر غيرايمانى بيشتری مكشوف مى اندازه

  . يابد مىتری گاه حكم به كفر و بى ايمانى رواج بيش پى آن بدبينى و آن
كند كه در وضعيت اسلامِ ظـاهری، تلاشـى  از نفاق در جامعه اسلامى اقتضا مى گذر

حداكثری در دستگاه پرورشى جامعه برای ساخت ايمان و تعميق امور ايمانى انجام يابد، 
در فراينـد . قـرار گيرنـد گيری بـودن مـورد محاسـبه و انـدازه بدون آنكـه ايمـان و مـؤمن

هـای  ها و تلاش توان منابع ايمانى را در اختيار عمـوم قـرار داد، اسـتدلال سازی، مى ايمان
ــای معقــول در دل ــى را در جهــت ايجــاد باوره ــردم ســامان داد و بــرای  علم هــای م

ــين . ريزی كــرد ســازیِ ايمــانى و انجــام مراســم شــورانگيز ايمــانى برنامــه فرهنگ در چن
فت، ولـى در ايـن عرصـه، كسـى از وضعيتى، ايمان معقول در ميان مردم رواج خواهد يا

كمبـود ايمـان  های دنيايى به سـبب منصبايمان ديگران تفتيش نخواهد كرد و كسى در 
) بـدون ظـواهر اسـلامى(مجازات و محروم نخواهد شد و برخـورداری از ايمـان صـرف 

  . امتيازی نخواهد بود
ذينَ  أَيهَا يا«جالب اينكه در آيۀ    فـَامْتحَِنوُهُنَ  مُهـاجرِاتٍ  المُْؤْمنِـاتُ  مُ كُ جاءَ  إِذا آمَنوُا ال

 ُ ْ  ىإِلَ  ترَْجعِوُهُن  فَلا مُؤْمنِاتٍ  عَلمِْتمُُوهُن  فإَِنْ  بإِيمانهِِن  أَعْلمَُ  االلهّٰ مان يه اك ىسانك یا: »فاركُ ال
مـان آنـان يخدا به ا. دييازمايند، آنان را بيمان مهاجر، نزد شما آيد، چون زنان با ايا آورده

افران كـ یشـان را بـه سـويگـر ايد، ديـص داديمان تشـخيپس اگر آنان را باا. اتر استدان
موجـب  ، برخـى زنـان تنهـا بـهرود سخن مـىكه از امتحان ايمان  ،)10 :ممتحنـه(د يبازنگردان

 اند ، مـؤمن ناميـده شـدهشـوندايمانشـان امتحـان از از اينكـه  پـيشهم   تظاهر به ايمان آن
نگاه به ظـواهر است، عنوان امتحان ايمانى مطرح شده  آنچه به و )249: 19، ج 1417طباطبايى، (

ُ «تعبيـر . افاده علم و اطمينان كنـد بوده است تا ...قسم و ،دينى و اسلامى مانند شهادت االلهّٰ
آن  كه در امتحان ايمان نيز، علم عـادی و اطمينـان بـه شاره داردبه همين نكته ا» مانهِِن يأَعْلمَُ بإِِ 
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  . نيست و خداوند خود عالم به حقايق امور استنيازی و به يقين به حقيقت  1تكافى اس
بخواهد برای آن هم مـلاك تعيـين كنـد  وكند  ايمان را ارزيابى كسى نبايد اين اساس،  بر

شده بخواهد بر كفر يا ايمـان كسـى شـهادت بدهـد و حكمـى را  بر اساس ملاك تعيينهم و 
شـدنِ يـك تمـدن،  بودن و اسلامى امعه امروزی برای اسـلامىدر ج. به اجرا گذارد باره آندر

فقهـى و نـه  یهـا بودن را بـا تأكيـد بـر ملاك مسـلمانهـای  ملاكره مسـلمانان و ياولاً بايد دا
 ؛)بودن و بيشـترين تعـداد مسـلمان ترين معيار مسـلمان با كمترين و ساده(كلامى، گسترش داد 

هـای اجتمـاعى  ماعى اسـلام در سـاخت سـامانۀ نظاممشتركات اسلامى را در احكام اجت ،ثانياً 
آنكه بخواهيم ايمان را ملاك تمدن اسلامى قرار دهـيم، بايـد بـر رشـد  ثالثاً بى ؛محور قرار داد

 بـه سـوید تـا از نفـاق دورتـر شـد و كـرريزی  ايمانى در جامعه تأكيد كرد و برای آن برنامـه
از سان حل مسئله نفاق در اسـلام،  بدين. جستراهى ايمانى امور اسلامى و تعميق امور توسعۀ 

ارزيـابى ايمـان نيـز  .بودن اسـت توسعۀ قلمرو مسلماناز سوی ديگر با شدن و  با مؤمنيك سو 
  .برقرار استن اين دو نسبتى دوسويه ايمتنها با معيارهای اسلامى و ظاهری شدنى است و 

  )تمدن ايمانى(اساس و غايت  مثابه بهايمان 

بودنِ تمـدن نيسـت، ولـى ايمـان جمعـى در سـطوح  ملاك و ميزان اسلامىهرچند ايمان 
                                                         

امتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج، ولا رغبه عن ارض الى ارض، ولا التماس دنيا، : قال ابن عباس«. 1
ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل منا وما خرجت  9وما خرجت الا حبا اللهّٰ ولرسوله فاستحلفها رسول االلهّٰ 

زوجها مهرها وما انفق عليهـا ولـم يردهـا  9الا رغبه فى الاسلام فحلفت بااللهّٰ الذی لا اله الا هو فاعطى رسول االلهّٰ 
امتحان زنان نامبرده اين بود كه سوگند بخورند كه بيرون آمدنشان از دار الكفر : »عليه فتزوجها عمر بن الخطاب

اند، نه اينكه از شوهرشان قهـر كـرده باشـند، و يـا مـثلاً از  فقط به خاطر محبتى بوده كه به خدا و رسولش داشته
آمده، و يا در مكه در مضـيقه مـالى قـرار  آمده و از فلان سرزمين خوششان مى زندگى در فلان محل بدشان مى

و يا در مدينه عشق مـردی از مسـلمانان را در دل اند در مدينه زندگى بهتری به دست آورند،  اند و خواسته داشته
شان در بيرون آمدن عشق به اسلام بوده باشـد و سـوگند را بـه ايـن عبـارت يـاد  اند، بلكه تنها و تنها انگيزه داشته
. »ام به خدايى كه به جز او هيچ معبودی نيست، من جز به خاطر علاقه به اسلام از شهر خود بيرون نيامـده«: كنند
ای را كه او از شوهر كـافر خـود گرفتـه  مهريه 9دختر حارث اسلميه اين سوگند را خورد و رسول خدا سبيعه

مخارجى هم كه برای او كرده بود داد و خود او را به وی رد نكرد و عمر بن خطاب با وی . بود، به شوهرش داد
 ). 253: 19، ج 1417طباطبايى، (ازدواج كرد 
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بـرای تمـدن  )»ما لاجله وما اليه الحركه الحضاريه«(به معنای تنها غايت  كلان اجتماعى نه
 راســتایو در  1اســتشــدن نيــز بـالاتر از اســلام  اسـلامى اســت، بلكــه در فراينـد تمــدنى

بـه بيـان ديگـر، . دهد شدن را تشكيل مى دنىشدن و تم های فرايند جمعى شدن پايه تمدنى
هـم اسـاس مناسـبات انسـانى اسـت و : ايمان دارای دو كاركرد در فراينـد تمـدنى اسـت

كـه اسـت يابـد و هـم غـايتى بـرای تمـدن اسـلامى  مناسبات انسانى بدون آن سامان نمى
هـای  در آموزه. دهـد مناسـك و شـعائر اسـلامى بـه منظـور تحصـيل و تعميـق آن رخ مى

ضرورت گذر به مرحلۀ ايمـانى وجود دارند كه بر متعددی  یها آيات و روايتسلامى، ا
  2.كنند مىو باطنى تأكيد 

، )ای هـم در ظـاهر نداشـته باشـد هرچند نشـانه(ايمان به شكل فردی و جمعى وجود 
كـه  ای گونه بهر ايجاد مناسبات انسانى و اخلاقى در ميان مردم دارد، مى دكاركردهای مه

امـور گفت پايۀ دينى يـك تمـدن، روح دينـى و هويـت اسـلامىِ آن در وجـود  توان مى
جمعى، اجتماعى و تمدنى، زمانى  امور ايمانىوجود . اجتماعى در آن تمدن است ايمانى

كه بتوان اصالتى را برای جامعه و تمدن قايـل شـد و آن را بـه لحـاظ  يابد مىبيشتر توجيه 
سـان، هرچنــد معيـار در شــناخت  بدين. نظـر گرفــت فلسـفى وجــودی مسـتقل از فــرد در

های ظـاهری  شـناختن اسـلاميت جامعـه و فرهنـگ، نمادهـا و نشـانه رسميت مسلمانى و به
. دكمترين مناسبات دنيوی و انسانى را ايجاد كـر توان مىاست، ولى با اسلامِ صِرف، تنها 

مدن، فرايندی درونى، يك ت گيری شكلتعميق و تكميل مناسبات انسانى در  ،توسعه البته
فرايند قلبى و باطنى اگر هم قابليـت سـنجش را نداشـته . طلبد باطنى، قلبى و روحى را مى

در پرورش فردی و اجتماعى را دارد و نبايد آن را در ساخت و  ريزی برنامهقابليت ، باشد
به يك امـر معنـوی و  دستيابىدرست است كه امكان . تأسيس يك تمدن ناچيز انگاشت

                                                         
: إن الاسلام أفضل من الايمان؟ فقـال: ا افضل الايمان أو الاسلام؟ فإن من قبلنا يقولونايهم: 7قلت لابى عبدااللهّٰ «. 1

  ). 9، ح 118: 5، ج 1417بحرانى، (» الايمان أرفع من الاسلام
وا أَنْ  البْرِ  ليَسَْ «مانند . 2 ِ  آمَنَ  مَنْ  البْرِ  وَلكِن  وَالمَْغرِْبِ  المَْشْرِقِ  قِبلََ  وُجُوهَكمُْ  توَُل ِ ب  وَالكِْتابِ  وَالمَْلائكِةَِ  الآْخِرِ  وَاليْوَْمِ  االلهّٰ

بيِين مغرب بگردانيد، بلكه نيكى آن است كـه ] يا[نيكوكاری آن نيست كه روی خود را به سوی مشرق و : »وَالن
 ).177: بقره(»  و پيامبران ايمان آوَرَد]  آسمانى[كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب 
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بـا تمـرين  ولـى ،)يا اينكه در وضـعيت مـدرن دشـوار شـده اسـت(رك دشوار است مشت
اگـر . اسلامى دست يافتامور به تعميق مناسبات انسانى و به توسعه  توان مىورزی  ايمان

مسـلمان  عنوان بـهای از مردم  اسلامى كه در آن طيف گستردهامور كمترين  بتوان در دلِ 
 تـدريج بهرا در رفتارهـای اجتمـاعى گسـترش داد،  ىهای مشترك ، ايمانشوند مىشناخته 

  . تر خواهد شد عميقجامعه ترين سطوح  مناسبات انسانى حتى در كلان
نقش ايمان در ساخت تمدن اسلامى در ايـن نكتـه نهفتـه اسـت كـه ايمـان مناسـبات 

مناسـبات  ،در حقيقـت 1.كنـد مىتقويـت ) تمـدن معنای بـهبا توجـه (اخلاقى و انسانى را 
ايمـان بـه حقيقـت مشـترك، . اسـت و ديگـری برآمده از نحوه نگرش ميان خـود نىانسا

ورزی به امر  ، بلكه خود ايمانكند مىمشتركات قلبى را ميان من و ديگری بيشتری  تنها نه
های فردی را كمتر كرده و منِ علوی نهفته در آنها را كـه  های سفلى در من متعالى منيت

فـرد در  شـود مى امـر سـببهمـين  .كنـد مىتقويـت  سـتها انسانحقيقتى مشـترك بـين 
تـر عمـل كنـد و  گرايش به ديگری و ايجاد روابـط انسـانى و اخلاقـى بـا ديگـران آسـان

  . يابد مىاساس تمدن بر همين مناسبات شكل . ديگری را همواره بر خود مقدم بدارد
كـارگزاران تمـدنى اخوت ايمانى را ميان  توضيح اينكه ايمان در اين مرحله نوعى از

كه ايـن بـرادری هـم در وضـعيت اسـلامى و هـم در وضـعيت انسـانى  آورد مى به وجود
در وضعيت انسانى بر اساس مشتركات فطری و انسانى، نوعى از اخـوت . شود مىحاصل 

اخــوت انســانى و  افــزون بــرو در وضــعيت اســلامى و ظــاهری،  آيــد پديــد مىحــداقلى 
و در  دهـد دسـت مىی در ظواهر رفتاری و اعتقـادی مشتركات انسانى، مشتركات جديد

شـد�  امـا در اخـوت ايمـانى كـه شـكوفا ،آيد مى به وجودنتيجه اخوت ميانى و حدوسط 
 آيـد مى پديدبيشترين مشتركات انسانى، اسلامى و ايمانى  ،اخوت انسانى و اسلامى است

  .)1391بابايى، : نك( شود مىو در مناسبات انسانى راهگشا و اثرگذار 
  

                                                         
  .762-761: 23، ج 1385مطهری، : نك ،اره نسبت ميان ايمان و اخلاقدرب. 1
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ايمان و تمدن گفته شد، شايد بتوان معنای آيـه ذيـل را درسـت  بارهبراساس آنچه در
  : فرمايد متعال در سوره توبه مى وندخدا .فهم كرد

ِ شاهدِينَ عَلكانَ للِمُْشْرِ كما  ْ   ىينَ أَنْ يعمُْرُوا مَساجدَِ االلهّٰ حَبطَِـتْ  كَ فرِْ أوُلئـِكُ أَنفْسُِهِمْ باِل
ِ وَاليْـوْمِ الآْخِـرِ وَأَقـامَ  .وَفىِ النارِ هُمْ خالدُِونَ أَعْمالهُُمْ  ِ مَنْ آمَنَ باِاللهّٰ ما يعمُْرُ مَساجدَِ االلهّٰ إنِ

لاةَ وَآتـَ ىالص  فعَسَـكـالز َ أَ  .ونـُوا مِـنَ المُْهْتـَدينَ كُ أَنْ ي كَ أوُلئـِ  ىاةَ وَلـَمْ يخْـشَ إلاِ االلهّٰ
ِ وَاليْـوْمِ الآْخِـرِ وَجاهَـدَ فـىكَ ارَةَ المَْسْجدِِ الحَْرامِ جَعلَتْمُْ سِقايةَ الحْاج وَعمِ   مَنْ آمَنَ باِاللهّٰ

المِينَ  لا يهْدِی القْوَْمَ الظ ُ ِ وَااللهّٰ ِ لا يسْتوَُونَ عنِدَْ االلهّٰ   )19- 17: توبه(سَبيلِ االلهّٰ
فـر خـويش كه بـه كـ ىننـد، در حـالكه مساجد خدا را آبـاد كان را نرسد كمشر

 .دانـ ه اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانكد ان آنان. دهند ىمشهادت 
 ،ه به خدا و روز بازپسين ايمـان آوردهكنند ك ىآباد م ىسانكمساجد خدا را تنها 

ه اينـان از كپس اميد است  .اند ات داده و جز از خدا نترسيدهكز ،نماز برپا داشته
ردن مسجد الحرام را همانند كحاجيان و آبادساختن  آيا سيراب .يافتگان باشند راه

ه بـه خـدا و روز بازپسـين ايمـان آورده و در راه خـدا كـايد  پنداشته ىسك] ارك[
سان نيستند و خدا بيـدادگران را هـدايت كنزد خدا ي] نه، اين دو[ند؟ ك ىجهاد م

  .ردكنخواهد 

اخوت ايمانى

حداكثری در كيفيت(
)و حداقلى در كميت

اخوت اسلامى

حد وسط در كميت و (
)كيفيت

اخوت انسانى

حداكثری در كميت (
)و حداقلى در كيفيت
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اجد معهـود مسـ ها منظور اين آيهمسجد است، ولى روشن است كه  بارهاين آيات در
كه است مناسك دينى نيست، بلكه بر اساس معنای لغوی مسجد دادن برای عبادت و انجام 

مردم در  توحيدی كه ، هر جامعه)204: 3تا، ج  ابن منظور، بى( »كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد«
. آن به عبادت خداوند مشغول باشند، هرچند كه آنجا محل تجارت باشـد، مسـجد اسـت

زمين برای من  :»وطهوراً  جعل لى الارض مسجداً «: اند فرموده 9پيامبر اكرم ،برهمين مبنا
تواند به  سان تمدن دينى نيز مى بدين. )57: 1414طوسى، ( مسجد و پاكيزه قرار داده شده است

  . آن نيز ايمان به خدا را لازم داشته باشد آبادانىلحاظ لغوی مسجد تلقى شود و 
 كند را طرح مىدر مقام انشا، اين پرسش  چهدر مقام توصيف باشد گفته چه  پيشآيۀ 
 از سویكردن مسجد تنها  آبادعمارت نيست، بلكه  به دست كافرانمسجد  آبادانىكه چرا 

؟ انفرامؤمنان آباد كنند و نه كمسجد را چرا بايد اينكه يا  .شود مى شمردهمؤمنان عمارت 
كند؟  ؟ ايمان چگونه آبادانى درست مىان چيستماساساً نسبت ميان عمران و عمارت با اي

ها بايد گفت اولاً، تمدن يا مسجدی كه قرار است در آن حركت به  در پاسخ به اين پرسش
به خدا ساخته  به دست غيرمؤمنانتواند  ، نمىشودعبادت  ر آنسمت خدا باشد و خداوند د

. است» سازنده«و » سازه«ان مي» مناسبت« نبودشود  آنچه اين عدم امكان را موجب مى. شود
غيرمؤمنـان . سازند كه با خود آنها مناسبتى داشـته باشـد همواره آفريدگاران چيزی را مى

توانند امری غيرايمانى ايجاد  گونه كه مؤمنان نمى همان ،توانند يك امر ايمانى بسازند نمى
مسجد ايمانى ندارند، سازند و به پروردگار  تنها كسانى كه مسجد را مى رو، نه از اين. كنند

، بلكـه نيسـتندعمران مسجد به ياد دنيا هستند نيز در راستای  هابلكه كسانى كه در مسجد
  . برند ن مىايمدنيا از ياد آبادانى آن را با 

  در مناسبات انسانى » غيب«

متعلـق  اسلام،اگر در . بندی تمدن، متعلق ايمان است نكته مهم در نقش ايمان در صورت
گاه اين پرسش پيش خواهد آمد  فرشتگان و معاد است، آن ،ايمان امر غيبى همچون خدا

كنــد و نقــش غيــب در  كــه ايمــان افــراد بــه غيــب چــه كمكــى بــه مناســبات انســانى مى
  ؟ بندی اين مناسبات چيست صورت
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ی بودن عوالمى از هستى برا در پاسخ به پرسش فوق بايد گفت اولاً، ريشۀ غيب و پنهان
شود  ب مىسبها، شدت و قوّت وجودیِ آن عوالم و ضعف وجودیِ انسان است كه  انسان

تناسب معرفتى ميان عالم و معلوم و عارف و معروف ايجاد نشود و آدمى نتواند نسبت به 
و سپس ايمان به آنها باعث  ها شناخت اين عالم ،ثانياً  ؛آن عوالم برتر شناخت حاصل كند

شود و فرد مؤمن در  مى) متعلق ايمان(به  م و معلوم و مؤمن و مؤمنٌ اتحاد وجودی ميان عال
تر و شديدتر از خود، به لحـاظ  اتحاد با عالمى مافوق عالم ماده و پيوند با امری قوی پرتو

و از منِ مادی و محدود خود به يك منِ معنوی و غيرمحدود تقرب  يابد مىوجودی ارتقا 
و ارتقای وجودی و ) اش بين مؤمن و متعلق ايمانى(نى چنين وحدت ايما پرتو در. يابد مى

به كنار  ،های مادی و سِفلى كه همواره عامل تنازع و تضاد هستند »من«شخصيتىِ مؤمنان، 
درپى  .)64: 1393بابايى، ( يابد مىو منِ علوی، جمعى و مشترك ميان مؤمنان مركزيت  رود مى

يابد و هر فردی، ديگری را همچون  مىچنين وحدت و انسجامى، مناسبات انسانى سامان 
كند و هر آنچه  برای ديگری هم پسند مى ،پسندد بيند و هرآنچه كه برای خود مى خود مى

 1؛دانـد مى ناپسـندبرای ديگـران نيـز پسندد، آن را  نمى و شمارد كه برای خود مكروه مى
نى، در مثابــه يــك امــر وجــودی و مــرتبط بــا فــرد و شخصــيت ايمــا به» غيــب«ســان  بدين
   2.كند ثری ايفا مىؤگيری مناسبات انسانى و تمدنى نقش م شكل

                                                         
المؤمنون فى تبارهم وتراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى تداعى له سائره بالسـهر والحمـى؛ لا يكـون «. 1

ترجمـه شـود : »المؤمن مؤمنا ابدا حتى يكون لاخيه مثل الجسد اذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه
  ). 274، 234: 71؛ ج 150: 58، ج 1403مجلسى، (

خدا با چيزی بهتر از عقل پرستش نشود و تا چند صفت در انسان نباشد، عقلش كامل نشده «: فرمايد اميرمؤمنان مى
زيادی مالش بخشيده، زيادی گفتارش . مردم از كفر و شرارتش در امان و به نيكى و هدايتش اميدوار باشند: است

ذلت با خدا را از عزت با غير . تا زنده است از دانش سير نشود. بهره او از دنيا مقدار قوتش باشد. ازداشته شده باشدب
نيكى اندك ديگران را زياد و نيكى بسيار خود را اندك . تر دارد تواضع را از شرافت دوست. تر دارد خدا دوست

 ).22-21: 1تا، ج  كلينى، بى(» ز همه بدتر و اين تمام مطلب استهمه مردم را از خود بهتر بداند و خود را ا. شمارد

تنها بايـد از سـوی مؤمنـان قابـل فهـم و درك  لحاظ شده در تفكر تمدنى و يا عينيت تمدن دينى، نه»ِ غيب«گفتنى است . 2
بتـوان بـر اسـاس منطـق باشد، بلكه بايد امكان ارائه عقلانى آن به ذهنيت مخاطب غير مؤمن نيـز وجـود داشـته باشـد تـا 

ای بـه لحـاظ ايمـانى  البتـه اگـر جامعـه. عقلانى و انسانى، برتر بودن مدل تمدنى قرآن را ثابت كرد و بر آن تحدی نمود
دست باشد و به حقانيت معارف دينى خود مؤمن باشد، در اين صورت، شايد به تبيـين عقلانـى امـور غيـب نيـازی  يك

ای در تاريخ وجود نداشته است و همواره جوامع انسانى هم در درون خـود و  جامعه نباشد، ولى از آنجا كه هرگز چنين
←  
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در ايـن  .آيـد مىايمان، قدرت تشخيص مزايای انسانى به دست  قلمروتنها با ورود به 
در . اننـدد مىو شايسـته احتـرام  يابنـد مىهـم  نيازمنـدهمه يكديگر را زيبا، مفيـد و  قلمرو
يننـد و غـم و شـادی ديگـران را غـم و ب مىهمگى هويت واحد خويش را به عيـان  اينجا

ُ د مىايمان حجاب ساختگى ميان آدميان را . آورند مى شمارشادی خود به  هـا  غـضرد و ب
ــه ــه ها و كين ــدل  را ب ــتى ب ــد مىدوس ــان دو  بســتگى هم. كن ــؤمنمي ــتگى هماز  م ــان  بس مي

و  كنـد مىسته از يكديگر را در كنار هم جمع ايمان آدميان گس. خويشاوندان بالاتر است
  . )151: 1380ديوانى، (و ارتباط را از ميان بردارد  بستگى همد اين توان مىهيچ قدرتى ن

و  كشانيدتكثر در تمدن را به سمت وحدت و هويت تمدنى  توان مىبا ايمان به غيب 
ر يـافتن ايمـان در قلـب، بـا قـرا« به بيـان ديگـر،. كثرات موجود در آن را با هم پيوند داد

و در هر مرتبه از مراتـب ايمـان، بـه  رود مىترين جهان اخلاقى پيش  انسان به سوی كامل
  .)148: همان(» شود مىجهان اخلاقى متناظر با آن وارد 

ببخشـايد و بـه  ،كسى را كه به او ستم كند«: اند اهل ايمان فرموده بارهدر 7علىامام 
آمـدی، ( »پيونـدد سان ورزد و به آنكه از او بريده است، مىكسى كه او را محروم كند، اح

مـؤمن كسـى اسـت كـه آزار مـردم را تحمـل كنـد و «: فرمايد همچنين مى .)5033ح  :1366
اگر «: اند در جای ديگری فرمودهآن حضرت . )1545همان، ح (» كسى به سبب او آزار نبيند

ديگـر صـفات و  تـاخيـر در او باشـد، كـافى اسـت  های تكسى يـك خصـلت از خصـل
آنجـا . ى راايمان عقلى و بى بى يعنى ،مگر دو چيز ،های او را تحمل كنم و ببخشم خصلت

، زنـدگى باشـداعتمـاد و اطمينـان ن ،آنجا كه امنيت. امنيت نيست باشد،كه دين و ايمان ن
امـا آنجـا كـه عقـل نگرانى، خوف، اضطراب و دلهـره اسـت، بلكه پيوسته گوارا نيست، 

                                                                                                                                           
→  

هم در نسبت با ديگر جوامعى متنوع و متكثر بوده است، و حتـى جوامـع ايمـانى نيـز برخـوردار از يـك درجـۀ ايمـانى 
وری برای نهادينـه سـاختن امـور اند، تبيين عقلانى از مفاد دينى كه قابل فهم و اذعان برای ديگران باشد، امری ضر نبوده

توان هم ابعاد عقلانى انسان مؤمن را ناديده گرفت و هم بـه صـرف ايمـان بـه  در واقع، نمى. دينى در جامعۀ دنيوی است
كم در انديشـه قرآنـى، از  ايـن بـدان سـبب اسـت كـه اولاً، ايمـان دسـت. مديريت جامعه دينى و ايمانى دلخوش كـرد

از سوی ديگر، ايمان همواره دچـار قـبض و بسـط . گذارد دون عقلانيت، ايمان رو به زوال مىنياز نيست و ب عقلانيت بى
هايى را در جامعۀ مبتنـى بـر  تواند آسيب قبض و بسط ايمانى در افراد و در جامعه كه بسيار طبيعى هم است، مى. شود مى

  .ف كردتوان با ميزان تعقل برطر ايمان صرف در پى داشته باشد كه آن را تنها مى
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فاقد عقل را بايد در شمار مردگان به . مردگى استبلكه حيات و زندگى نيست،  ،نيست
  .)30، ح 31: 1تا، ج  كلينى، بى(» آورد شمار

تنـگ و محـدود  چنـانبراين اساس، آنجا كه متعلق ايمان متكثر و متنـوع باشـد و يـا 
و آنجا كه در تكثر ايمانى هـيچ امـر  مؤمن باشندبتوانند بدان  شماری اندك تنهاباشد كه 

بر  مؤمنو بالاخره آنجا كه افراد  باشدوجود نميك قاعده اخلاقى  هرچندبخشى  وحدت
در مقيـاس فـردی معنـا پيـدا  ، بلكـهجوامع ايمانى غلبه كنند و ايمان نه در مقياس جمعـى

ياس محلى و در مق ، بلكهايمان اجتماعى نه در مقياس تمدنىبر آنجا كه در و حتى  1كند
در چنـين  2.های ايمـانى همـوار خواهـد شـد ، زمينـه بـرای خشـونتشـود تأكيـدمحدود 

                                                         
منـد  آنجا كه نتوان آن را معقـول و نظام» غيب«گفتنى است افزون بر امور ايمانى متكثر فردی و شخصى، عنصر . 1

اتكا و استناد به غيب نامفهوم و نامعقول . تواند مناسبات انسانى را درهم بريزد ساخت و يا به ايمان جمعى رسانيد، مى
 و شخص پيامبر گرامـى :ائمه. ستم مناسبات انسانى خواهد شدموجب پيدايش نوعى از تضاد و تناقض در سي

نيز امور عادی و دنيوی بشر را بر اساس شرايط عادی بررسى كرده و تكاليف خود و ديگران را بر همان  9اسلام
ما أَناَ بشََرٌ مِثلْكُمُْ يوُحى إِلىَ «مفاد آيۀ آخر سوره كهف . دادند شرايط معمولى انجام مى من هم مثل شما «: بگو :قلُْ إِن

نيز ناظر به همين جنبۀ بشری است كه با وجود علم غيب در پيامبران و » شود به من وحى مى]  لى[بشری هستم و 
، 1374طباطبايى، (كنند  شان تكليف پيدا مى شان، بلكه بر اساس علم عادی بشری ائمه، آنها نه بر اساس علم غيبى

ای مثلاً برای حضور عوامل غيبى در عرصه اجتماعى  ك معين و قابل محاسبهحال، تا زمانى كه ملا). 296: 18ج
چنينى، نه تنها برای غير مؤمنان، بلكه حتى برای مؤمنان كه برخوردار از طيف  مؤمنان نباشد، استفاده از ادبيات اين

انى و اعتقادی را در هم زا خواهد بود و نظم اجتماعى و نظام ايم ای از درجات ايمانى هستند، آسيب بسيار گسترده
در حقيقت بايد فهم غيب، ايمان به غيب و كسب امدادهای غيبى را از جری و تطبيق امور غيبى بر . خواهد ريخت

جری و تطبيق غيب در تحليـل حـوادث اجتمـاعى و در . حوادث و رخدادهای اجتماعى و دنيوی تفكيك كرد
جری و تطبيق غيب بر رخـدادهای . آيد ظمى در جامعه برمىن نوعى از بى تدبيرهای فرهنگى، سياسى و تمدنى به

با . كند دنيوی كار معصوم و يا به احتمال مجتهد عارفى است كه هم در دين و هم در شرايط زمانه توأمان اجتهاد مى
 اين همه، نبود امكان جری و تطبيق غيب بر حوادث فرهنگى و تمدنى هرگز بدان معنا نيست كه نتوان از عالم غيب

كمترين فايد� توجه به غيب در جامعۀ دينى ايجاد خوف . نيز مدد جست و در تدبير دنيوی و تمدنى از آن بهره برد
داران به اميد دريافت مددهای غيبى بيشتر تلاش كنند و برای اينكه چنين مددهايى را از  و رجا خواهد بود تا دين

 .دست ندهند، پرهيزكاری مضاعفى از خود نشان دهند

های فردی در يكديگر و تعميق امور ايمـانى فـردی در پيونـد بـا  مراد از ايمان جمعى ايمانى است برآمده از ضرب ايمان. 2
ايمـان جمعـى نـه . های فردی مؤمنان در آن جامعه است در حقيقت، ايمان جمعى برساخته از ايمان. امور ايمانى ديگران

پيوند ميان مؤمنـان، نـه هـر پيونـدی، بلكـه پيونـدی ايمـانى و . شود مى در وجود افراد، بلكه در پيوند ميان مؤمنان حاصل
ايـن تبيـين از ايمـان جمعـى، . براساس عناصر ايمانى و روحيۀ معنوی برآمده از تجربيات ايمانى افراد در آن جامعه است

ؤمنان است، ولى اگر مـا های م در نسبت ميان ايمان) در معنای فلسفى(ای ارتباطى و اضافى  تبيين حداقلى است كه مقوله
 .گاه سخن از ايمان اجتماعى و تصور ايمان تمدنى امری آسان خواهد بود مبنای اصالت فلسفى جامعه را بپذيريم، آن
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ِ واسِــعَةً كـُـأَلـَـمْ تَ «وضــعيتى بــر اســاس منطــق  جامعــه ســكولار ماننــد ايســلند  ،»نْ أَرْضُ االلهّٰ
تـر و بهتـر از جامعـه خشـن ايمـانى ماننـد  ان امنمؤمنـحتى بـرای  ،)حاكميت كافر عادل(

  . خواهد بود) حاكميت مسلمان ناعادل(پاكستان 
جامعـه انسـانى  و نيـز در انمؤمنـكه ايمان در مقياس كلان اجتماعى، در ميان  گاه آن

پديـد آمـد، تنظـيم مناسـبات انسـانى، نـه بـر اسـاس ) يك پديده كلان وجودی عنوان به(
يكـديگر رونـق  بااساس يك حرمت معنوی، دينى، حُبى و ايمانى  قوانين بشری، بلكه بر

در جامعه غير ايمـانى . شود ايجاد نمىو چنين مناسباتى البته در جامعه غيرايمانى  گيرد مى
عدالت و اخلاق در نظـام  ،ضمانت ديگری برای حق در عملقانون و نظارت پليسى  بجز

محور، ايمـان  ظـام ايمـانى و تمـدن ايمـاندر ن كـه حالى درمناسبات انسانى وجود نـدارد، 
و روحيـه و  كند مىهدف مشتركى را ايجاد  - و نه به جای قانون - جمعى در كنار قانون

قلبـى را در ميـان  های عميق انسانى و احترامپيوندهای و  آورد مى پديدمعنويت جمعى را 
نى در جامعه پشـتوانه قانون و عمليات قانو تنها نهدر اين صورت، . دهد مىان افزايش مؤمن

، بلكه ايمـان كند مىو جاهای خالى از نظارت پليس نيز امنيت لازم را پيدا  يابد مىعميق 
در سـير و سـلوك ايمـانى  تـوان مىرا ن آفريند كه هماننـد آن ی مىمعنو یاجتماعى آثار

افراد نيـز  امور ايمانىدر بسترِ جمعىِ ايمان است كه  به بيان ديگر،. جستفرد فردِ جامعه 
تـر و   گسـتردههر ميزان كـه قلمـرو مناسـبات اجتمـاعى به و  كند مىتوسعه و تقويت پيدا 

هر ميزان ايمان اجتماعى به ی خلق خواهد شد و تر بزرگباشد، ايمان اجتماعى  تر بزرگ
ان نيـز مؤمنـدر نهادهای اجتماعى، بلكه در فرد فرد جامعه  تنها نهآن  تأثيرباشد،  تر بزرگ

   .خواهد بود تر و عميق بيشتر

  گيری  نتيجه

تمـدن دينـى و . تأكيـد شـدبـر تمـدن در دو مرحلـۀ حـداقلى و حـداكثری  در اين نوشته
د بر اساس ظـواهر دينـى و شـريعت اسـلامى شـكل توان مى اش ر سطح حداقلىد  مىاسلا

يك تمدن نيز بر اساس همين ظواهر دينى، فقهى و اخلاقى تعيـين  بودن بگيرد و اسلامى
در مرحلۀ پيشرفتۀ تمدن اسلامى، بايد از سطح ظاهر اسـلامى بـه سـطوح  ، امادش و تفسير 
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در عين حفظ ظواهر، بايد به باطن حقايق . باطنى، ايمانى و طريقتى در تمدن دست يافت
تمـدن از وضـعيت  بـودن در چنين وضـعيتى اسـلامى. رسيددينى در سطح كلان تمدنى 

. يابـد مى ارتقـا) اسـلام عـالىمراتـب (حالت حـداكثری به ) مرتبۀ نخست اسلام(حداقلى 
شـكوفايى ابعـاد  معنای بـهترك ظواهر نيست، بلكـه  معنای بهگذر از ظاهر به باطن هرگز 

بر باطن و امور ايمـانى در تمـدن اسـلامى،  تأكيدبه بيان ديگر، . باطنىِ همان ظواهر است
م نيسـت كـه در تمـدن ايمـانى توجهى به ظواهر نيست و بدين معنـا هـ بى معنای بههرگز 

و معيارهـای بـاطنىِ صـرف  هـا ملاك در پـىاز معيارهای اسـلامى غافـل بـود و  توان مى
  . برآمد) همچون جريان باطنيهّ(

ی تمدن اسلامى اهميت دارند بند با اين وجود، هرچند اسلام و ظواهر دينى در شكل
اهر تـأمين و تقيــيم ظـو رهگـذرو پوشـش اسـلامى آن همــواره از  های تمـدنى و حـداقل

ى هاي غايتتمدن اسلامى و مسلمانانِ طراح آن به جهت اهداف و  گاه هيچ، ولى شوند مى
قصد آنها از تمـرين . كنند مىارند، بدين ظواهر قناعت نمى دی تمدن اسلابند كه از شكل

سـت و بـدون آن تمـدن اسـلامى را ااسلام، ورود به ساحت باطن و رشد ايمان اسـلامى 
هرچنـد  ،وجـود باشـدمبـه ايمـان  دستيابىبايد راهى برای . دانند و عقيم مى روح بىامری 

، خيـل دانسـتمى دعضوی از تمدن اسلا عنوان بهشناختن افراد  نبايد آن را در به رسميت
  .برای رسيدن به آن بايد اقدام كرد ولى

اسـلامى  در ظواهر است،كه به لحاظ ايمانى تربيت يافته  ای جامعهكه است  مهم اين
اسلامى مبتنى است و از سطح امور بر  تنهاكه  ای جامعهو در ميزان التزام عملى و عينى با 

بـه بيـان . باشد، متفاوت ه استظواهر به سطوح باطنى رسوخ نكرده و تكامل ايمانى نيافت
گذارد،  مى تأثيركه اسلام و حفظ ظواهر دينى بر ايمان فردی و جمعى  گونه همان ديگر،
د و كميـت و هـن مـىر ياسلامى و ظـواهر دينـى در آن جامعـه تـأثبر امور مانى نيز رشد اي

در حقيقـت بـا ايمـان عميـق دينـى، . سازد مىورزی را در آن جامعه متفاوت  كيفيت دين
جوامع به موجب ايمان عميقـى  و افراد و گيرد مىتر انجام  تر و كامل ظواهر اسلامى جامع

همـه تكـاليف دينـى دادن ، بلكـه در انجـام كننـد مىپـاره ن ظواهر دينى را پاره ،كه دارند
و ابعــاد ايمــانى آن  دارداســلامى عنــوان  تنهــاكــه  ای جامعــهدر  كــه حالى در، كوشــند مى
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يى هـا بخشای برای اجرای جامع دين وجود نخواهد داشـت و آن  حداقلى است، انگيزه
ماننـد (انجـام گيـرد  محبـت و معنويـت بايـد ،از دين كه ارادی، اختياری و از سـر عشـق

، ذكر و ياد خدا، دوری از بخل،  )اجتناب از خلف وعـده و دروغ مهاجرت فى سبيل االلهّٰ
درست است كه اسلام حداقل مناسبات اجتماعى را در سـطح ظـاهر . مغفول خواهد ماند

آيـد،   پديـدكه ايمان بدان ضـميمه گـردد و اسـلامى ايمـانى  ، ولى آنجابخشد سامان مى
آن و از رهگـذر  شـود ايجـاد مىترين شكل  مناسبات اجتماعى در سطح كلان و به جامع

  .دگرد مىو پيوستگى در ميان امت اسلام پديدار  يكپارچگىبيشترين 
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  تمدن� قرآن؛کارکرد 
 اسلام�ی9 بررس� مقدمات� در قلمرو تمدن پیشین 

محسن الويری
*

  

  ده يچك

ادی و در قالب يبن هشيم كه مبتنى بر يك اندييى بدانها مؤلفهاز  ای مجموعهاگر تمدن را 
ن مسلمانان، يشيادی در تمدن پيبن هشين اندي، خاستگاه ايابد مىی گوناگون سامان ها نظام

ن يبه ا. آمده استقرآن  رد ها آموزهن يمركزی ا ههست كهانى اسلام بود يی وحها آموزه
ن اجـزا و ايـم هچگـونگى رابطـ هكننـد ب و تعيينيان معرفتى، منطق تركيقرآن بن ،بيترت

بـا نگـاهى  تـوان مىايـن يافتـه را . اصلى تمدن مسلمانان بـوده اسـت جهت هكنند ميترس
ن از يك سو و نگاهى بيرونى بـه واقعيـت ی تمدنى آها آموزهدرونى به قرآن و بررسى 

اين نوشـتار بـه . های قرآن در آن مستند ساخت ىآفرين نقشكاركردها و  ،تمدن اسلامى
يعنى كاركرد تمدنى قرآن پرداختـه و آن را در دو محـور اصـلى بررسـى  ،موضوع دوم

 های تمدن اسلامى و اثرگذاری گيری اثرگذاری قرآن بر روح كلى و جهت: است كرده
، هنرهـا، فضـاهای كالبـدی ها دانشدر محور دوم . قرآن بر اجزا و مظاهر تمدن اسلامى

نتيجـه اينكـه . ی مسلمانان و زندگى اجتماعى مسلمانان بررسـى شـده اسـتها بوم زيست
و محدود مانـدن آن در سـاحت مسلمانان اجتماع  هی قرآنى از صحنها آموزهكنار رفتن 

خواهد ى تمدن اسلامى يستايآغاز ا هازهای اجتماعى، نقطيغيرمرتبط با ن ای انديشهمسائل 

                                                         
 alvirim@gmail.com   7دانشيار دانشگاه باقر العلوم  *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 

  1394زمستان ، چهارم،شماره بيستمسال 

Naqd va Nazar 
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ورود  سـاز زمينه ،ها تمدن يىجا به خى جايچ تاريت كنونى تمدنى بشر و پيولى وضعبود، 
  .تمدن و محور قرار گرفتن آن در تمدن جديد اسلامى است هدوباره قرآن به صحن

  ها واژهديكل

  .تمدنى، روح تمدن، مبانى تمدن هشيقرآن، تمدن اسلامى، اند

  مقدمه

ميـراث  .1: دهـد متفاوت قـرار مىموضوعى گفتن از تمدن ما را در برابر دو گستره  سخن
ها و  گسـتره نخسـت نگـاه بـه گذشـته دارد و بـه داشـته. افـق تمـدنى بشـر. 2 ؛تمدنى بشر

هـا و  دهاسـت و گسـتره دوم نگـاه بـه آينـده دارد و بـه نوآورمعطوف های پيشين  سرمايه
خـود  بـرای  هويـژ ىمسـائل ،اين دو قلمـرو. تمدنى بشر معطوف است جديددستاوردهای 
هــای دينــى چگونــه بــر  اينكــه ديــن و آموزه. اند مشــترك نيــزمســائل  برخــىدارنــد و در 

توانـد در زمـره مسـائل مشـترك باشـد، ولـى  د مىنـگذار يك تمـدن اثـر مى گيری شكل
بايد در قالب  ،داريمنظر به گذشته  وگوييم  اسلام سخن مىاز دين گاه كه برای نمونه  آن

سخن بگوييم و وقتى به  پيشين  های خبری از نقش اسلام و قرآن در تمدن اسلامىِ  گزاره
از نقشى كـه اسـلام و قـرآن بايد ى و هنجاری يهای انشا در قالب گزاره ،داريمنظر آينده 

  .كنيم بحثتواند در تمدن اسلامى جديد داشته باشد  مى
ــيده ــن نوشــتار كوش ــتفاده از روش ســندپژوهى، در در اي ــا اس ــش ايم ب ــه پرس ــخ ب  از پاس

تـرين مـتن دينـى مسـلمانان، نگـاهى كلـى بـه نقـش و  تـرين و مهم آفرينى تمدنى اصـلى نقش
گـزاره  ينهای آن، چنـد و بـر اسـاس يافتـه يمفكنـبيجايگاه قرآن در تمـدن پيشـين مسـلمانان 

اين مقاله، تمـدن  پژوهشىقلمرو  ،بنابراين. يماسلامى به دست ده دجديتمدن  دربارههنجاری 
ای از  اذهـانى از مجموعـه در همـان درك بـين بـه اجمـالاسلامى پيشين مسـلمانان اسـت كـه 

هـای  سـازگار بـا آموزهيافـت و دستاوردهای سخت و نرم جامعـه بـزرگ مسـلمانان بازتـاب 
در يك بازه زمانى بـيش از ز اسلام پذيرفت و تأثيرها اشكل گرفت و و مبتنى بر آنها اسلامى 

اگر در جزئيات چنـين برداشـتى از تمـدن اسـلامى . آمدهفت قرن، تمدن برتر جهان به شمار 
ها در سـاختار و محتـوای ايـن  نظر باشد، اين سطح از تفاوت ديدگاه ن انديشمندان اختلافايم

  .كنيم وع درنگ نمىرو، بيش از اين بر اين موض مقاله اثرگذار نيست و از اين
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  بندی تمدن اسلامى نقش قرآن در صورت

 واجـد ىاسـت كـه در قالـب واژگـان ىهـای تمـدن آموزه �قـرآن دربردارنـد ،نگاهى درونى با
نگـری،  عمـران، تشـويق بـه تمـدن ،آثار، بلد، تمكن، حيات طيبـه همچون ،مفهوم كلى تمدن

هـا يـا اقـوام دارای ميـراث  اطلاعـاتى دربـاره سـرزمين ارائهها،  های حاكم بر تمدن مندی قانون
ســوز قابــل  سـاز و تمدن های تمدن تمـدنى، اجــزای يـك تمــدن، مظــاهر تمـدنى و شخصــيت

قـرآن افـزون بـر اثرگـذاری در روح كلـى تمـدن  نيـز نگـاهى بيرونـى بـا .بندی است صورت
. رگـذار بـوده اسـتاثهای آن بر دستاوردها و مظاهر تمـدنى مسـلمانان  گيری اسلامى و جهت

فـرض اسـتوار اسـت  دهد بر اين پـيش بندی كه ساختار نوشته حاضر را تشكيل مى اين صورت
 ،ابعـاد و اضـلاعى كـه دارد ،افـزون بـر اجـزا -  بسـان هـر مجموعـه زنـده بشـری -  كه تمدن

بخش آن بـه شـمار  هويتبا اعطای منطق تركيب اجزا، برخوردار از يك روح كلى است كه 
  . رود مى

در  ، زيـرامحـوری آن تنـافى نـدارد مسـئلهنگری مقالـه حاضـر بـا  كل شود مىدآور يا
 فراگيـردادن يـك تصـوير كلـى و  دسـت بهدامن گام نخسـت  موضوعاتى نوپديد و فراخ

را به نمايش بگذارد و اين مقالـه ادعـايى  مسئلهاجزای خرد  بندی صورتاست كه بتواند 
  . جز اين ندارد

  های تمدن اسلامى گيری اثرگذاری قرآن بر روح كلى و جهت )الف

به دليل  نيزترديد اديان  يابد و بى ها سامان مى هر تمدنى مبتنى بر يك سلسله باورها و ارزش
بجز  1.ها نقش داشته باشند گيری تمدن توانند در شكل ها مى دربرداشتن اين باورها و ارزش

ــاريخ تمــدن ــى و حتــى  ويــل دورانــت و تــوين همچــون عالمــان دينــى، پژوهنــدگان ت ب
                                                         

بازرگان . 93-81: 1368؛ رئيس السادات، 120-101: 1387ياريان، : برای چند بحث مقدماتى در اين زمينه، نك. 1
اند  كرده گذاران ايمان و اخلاق بوده و افكار و احكامى را ترويج مى پيغمبران چون بنيان«: نويسد در اين زمينه مى

زيستى آنها كه شرط وجود  كه مردم در سايه آن الفت و اطمينان نسبت به يكديگر پيدا كنند و به اين ترتيب، هم
بازرگـان، (» شده است، پيغمبران را بايد حقاً سازندگان اصـلى تمـدن دانسـت مىپذير  و دوام تمدن است امكان

  ).9: تا بى
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صراحت اديان را ويژگى آشكار  پردازان معاصری همچون ساموئل هانتينگتون هم به نظريه
پژوهانى همچون حسين  البته تمدن .)فصل دوم :1380هانتينتگون، (اند  ها شمرده و پايه اصلى تمدن

تـداوم تمـدن در نظـر بـرای ديـن در پيـدايش و   هستند كه جايگـاهى برجسـته نيزمؤنس 
مطالعات ميدانى هم كتاب مشهور ماكس وبـر بـا عنـوان  زمينهدر  .)1419مؤنس، ( اند نگرفته

آشكارا نشان داد كه چگونه تمدن نوين مغرب زمين  داری اخلاق پروتستان و روح سرمایه
تـأثير پذيرفتـه های مسـيحى پروتسـتان  داری از اخلاق دينى فرقه با محوريت نظام سرمايه

هايى در اين سـطح دربـاره ديگـر اديـان و  بينى كرد كه اگر پژوهش توان پيش مى 1.است
  .صورت پذيرد، دستاوردهايى بسيار ارزشمند در پى خواهد داشت نيزها  تمدن

 یديـمف یهـا ی اسلامى بر شالوده و روح تمدن اسلامى، بررسىها آموزه تأثير هدربار
ولى اگر سهم تمدنى قرآن را جداگانه  2،استكه در نوع خود ارزشمند  ستا  دهشانجام 

هـای انجـام  پژوهشتـوان  در نظر بگيـريم، در يـك ارزيـابى همدلانـه مىو به طور ويژه 
اينكـه قـرآن چگونـه و تـا چـه . های مقدماتى شمرد هايى در سطح گام را فعاليت پذيرفته

همـواره بـه  هايى مختلـف و تقريبـاً  اندازه در تمدن اسلامى نقش داشته اسـت، بـه شـكل
علامـه طباطبـايى در . اسـت بـودهصورت گذرا و كلى مورد توجه انديشـمندان مسـلمان 

قـرآن مجيـد چـه ارزشـى در ميـان مسـلمانان «، با عنـوان قرآن در اسلامبخش اول كتاب 
ريزی قرآن برای زندگى بشـر را از نقطـه  چگونگى برنامه ،از بيان سه مقدمه پس ،»دارد؟

علامـه در البتـه  .)18-5: تـا بىطباطبـايى، (عزيمت باورها تا نقطه غايى رفتارها بيان كرده است 
ر زنـدگى بـقـرآن  تأثيرگذاریبرد، ولى نگاه ايشان به چگونگى  مىاينجا نامى از تمدن ن

                                                         
های وبر در باره پيامدهای تمدنى انديشه اسلامى،  همچنين برای يك بررسى انتقادی از ديدگاه. 1374وبر، : نك. 1

  .1380ترنر، : نك
اسـلام بـه «: نويسـد او در ايـن زمينـه مى. 22: 1ج  ،1381ميكـل، : شناسان، نك عنوان يك نمونه از آرای شرق به. 2

ای از آرای  عنوان نمونه و به» كم تا عصر جديد لايتغير باقى مانده است ای بخشيد كه دست تمدن اسلامى شالوده
: 2008مهنـا، : الفصل الثـانى و الفصـل الثالـث؛ نيـز نـك: 1406الخطيب، : انديشمندان معاصر جهان عرب، نك

. 31: 1382كوب،  ؛ زرين23-1: 1384نصر، : ای از آرای انديشمندان ايرانى، نك ن برای نمونه؛ همچني114-117
فرهنگ اسلامى كه فى المثل زبانش عربى بود، : همه جا يك دين بود و يك فرهنگ...«: نويسد زرين كوب مى

 .»فكرش ايرانى، خيالش هندی بود و بازويش تركى، اما دل و جانش اسلامى بود و انسانى
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ايشـان ذيـل  چنـينهم .كمال معطـوف اسـت به نقطه دستيابىفردی و اجتماعى انسان در 
   :آيات شريفه
» رِ  مْ بشَِىكُ وَلنَبَلْوَُن َمَراتِ وَبشءٍ منَِ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنقَصٍْ منَِ الأْمَْوالِ وَالأْنَفْسُِ وَالث

ابرِينَ  ا إلِيَهِ  الص ِ وَ إِن   )156-155 :بقره( :»راجعِوُنَ الذينَ إذِا أَصابتَهُْمْ مُصيبةٌَ قالوُا إِنا اللهِّٰ
ای ناچيز از ترس و گرسـنگى و كاسـتى  ساختن به پاره گمان شما را با دچار و بى

آنـان كـه  - ورزان را مـژده بـده آزماييم و شـكيب ها مى در دارايى و جان و بهره
مـا از آن خـداييم و بـه سـوی او : گاه سوگى بر ايشان وارد آيد چنين گوينـد هر

  .بازخواهيم گشت
ها و معـارف  كنـد كـه بـر انديشـه اشـاره مى در قـرآن ىای خـاص از تربيـت انسـان گونه به
كنـد كـه  ياد مى شناسان شرقبدون ذكر نام از يكى از  ،ای مبتنى است و به همين مناسبت ويژه

اخلاقـى اسـت كـه جـوهره مشـترك امور ای از  معتقد است معارف دينى اسلام تنها مجموعه
دهد و پيوندی بين ايـن معـارف و مـدنيتى كـه در نتيجـه اسـلام  شكيل مىدعوت همه انبيا را ت

كنـد كـه  علامـه بـا رد ايـن نظريـه اسـتدلال مى. شود ن پيروان اين دين پديد آمد ديده نمىايم
هـا و  های بيرونـى تمـدن اسـلامى، پيامـد طبيعـى دانش نتيجه برآمده از مقدمات است و نشـانه

تمدن از اسلام فرا گرفتـه بودنـد و دينـى كـه انسـان را بـه  هايى است كه سازندگان اين آموزه
  .تواند چنين دستاوردهايى داشته باشد نمى ،سوی كمال حقيقى خود فرا نخواند

 ،از بندگان صـالح انبوهىدين اسلام كه علامه بر اساس قرائتى ويژه بر اين باور است 
است و  كشانيدهيافته  كمال مقرب را به ساختن يك اجتماع انسانى یعالمان ربانى و اوليا

ربـوبى  هدوستى و برتر نهادن جنبـ ی قرآنى خداپرستى و عبادتها آموزههمين امر كه در 
: 1، ج 1417طباطبـايى، (خاص از تمدن را رقـم زده اسـت  ای گونهبر جنبه بشری ريشه دارد، 

ی قرآنـى مبنـای تمـدن ها ارزشكدام دسته از باورها و  به طور ويژهاينكه البته  .)359-361
داده است، همانند ديگر مباحث هنوز بـه روشـنى و گسـتردگى  اسلامى پيشين را تشكيل 

بـر جايگـاه پژوهشگران اين حـوزه،  ههم تقريباً ولى  ،قرار نگرفته است ىموضوع پژوهش
مفاهيمى همچـون معـاد، عـدالت، گاهى بر . اند تكيه كرده قـرآنتوحيد و  همحوری انديش
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مسلمانان هم مانند  ،به هر حال 1.است شدهاشاره  نيزن، جايگاه و اهميت علم آزادی انسا
و   هبـه زنـدگى نگريسـت ای گونه بهشان،  كتاب مقدس دينى تأثيرپيروان ديگر اديان تحت 

 ىيها گونـهو از  انـد هژه از رفتارهـا روی آورديـو ای گونـه بهو  اند هزيستخاص  ای گونه به
 ای گونـهو از  انـد هاز بناها علاقـه نشـان داد ای گونهو به ساختن  اند هديگر روی برگرداند

 ؛در پـى داشـته اسـتخاص از تمدن را  ای گونهاينها  هكه مجموع اند هديگر چشم پوشيد
و شايسـت و  هابايد و نبايـد هی قرآنى را دربارها آموزهر يثتأ توان مىچگونه  برای نمونه،

پـاكى و طهـارت و ماننـد  ،آلات پوشش و زينت ،ها ها و نوشيدنى خوراكى های نشايست
  . آن نهادهای تمدنى را ناديده گرفت در پىدر زيست اجتماعى مسلمانان و اينها 

هــا و نهادهــای خــود را متــأثر از باورهــا و  نظام ،هــا برســاخت ،هــا هــر تمــدنى زيرســاخت
ن فراينـد متـأثر از همي نيزسازد و در تمدن پيشين مسلمانان  تدريج مى های بنيادی خود به ارزش
 تـر بـدان پيشهـای تمـدنى قـرآن كـه  اين نكته را حتى به آموزه. بوده استهای قرآنى  آموزه

توان تسری داد؛ بدين معنا كـه كوشـش مسـلمانان بـرای فهـم قـرآن، آنهـا را  مى نيز اشاره شد
رآن ها و مباحث تمدنى قرآن كرده است؛ برای مثـال، اگـر قـ هرچند ناخودآگاه متوجه آموزه

صـنايع  ،های يك تمدن مانند معادن ساز و يا مؤلفه های تمدن يا شخصيت ،های پيشين به تمدن
ها  طبيعى نظر مسـلمانان را بـه ايـن پديـده طورآموزی اشاره كرده است، اين موضوع به  و علم

از  ای خـود ســرآغاز سلســله شــان، زندگى و توجـه مســلمانان بـه محــيط طبيعـى هدكــرجلـب 
  . های تمدنى ناميد توان آنها را فعاليت كه مى ه استهای علمى شد فعاليت

                                                         
، 1419؛ همـو، 1379مدرسـى، : آفرين قرآن، برای نمونه، نك ساز و تمدن هايى درباره تعاليم جامعه برای بررسى. 1

ها به سوی تمدن بر  دادن انسان اين كتاب، در بردارنده بحثى درباره روش پيامبر برای حركت. 379-374: 15ج 
، شـامل سـه محـور اصـول 417-402: 8، ج دائـره المعـارف بـزرگ اسـلام�اساس قرآن است؛ مـدخل اسـلام در 

تعـاليم و نهادهـای «ويژه محور فرعى با عنـوان  اعتقادی، عبادات و آداب دينى و مناسبات و روابط اجتماعى، به
: 1373، در بحثى با عنوان اسلام و تمـدن اسـلامى؛ ويـل دورانـت، 16و  15: 1، ج 1381؛ ميكل، »اساسى اسلام

؛ فصـل 151-142: ؛ فصـل دوم142-128: فصـل اول: ، باب دوم1334لوبون،  ؛236-225: بخش اول، فصل نهم
؛ 180-143: و مقالـه پـنجم 44-15: ويژه مقالـه اول ، به1379؛ خرمشاهى، 33-31: 1386؛ بورلو، 163-156: نهم

 در اين كتاب، بيانگر رويكرد اجتماعى» تأثير قرآن كريم در حماسه ملى ايران«مبحث . 22-19: 1384جعفری، 
  .42-35: ويژه فصل دوم ، به1388پور،  ؛ بهجت124-101: 1386و تمدنى مؤلف است؛ خاكرند، 
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  اثرگذاری قرآن بر اجزا و مظاهر تمدن اسلامى )ب

بـر های اساسـى آن،  گيری بر روح كلى تمدن اسلامى و جهتقرآن افزون بر اثرگذاری 
وع در قالب چهار به بررسى اين موضدر ادامه . اثر گذاشتاجزا و مظاهر تمدن اسلامى نيز 

پيوسـتگى  هـم های اين بخش از مقاله، به فرض يكى از پيشالبته . ايم پرداختهمحور اصلى 
يعنـى ايـن دو، دو موضـوع كـاملاً متفـاوت از يكـديگر  ؛توسعه و پيشرفت با تمدن است

پيشرفت و توسعه فرايندی  .نيستند، بلكه تفاوت آنها با يكديگر تنها در فرايند و نتيجه است
تمـدن از انباشـت  .انجامد و تمدن نتيجه و خروجى اين فرايند است ست كه به تمدن مىا

در . ها و مراحل تشكيل يك تمدن است آيد و پيشرفت و توسعه نيز گام توسعه به دست مى
نگاه قرآن در زمينه توسـعه و پيشـرفت باشـد، در بيشـتر  بيانگراگر يك آيه بتواند  ،نتيجه

محورهای مورد نظر . تواند مستند قرار گيرد گاه تمدنى قرآن هم مىموارد همان آيه برای ن
  :های مطالعات متعارف تمدنى عبارت است از بر اساس يافته ،برای اين بخش

  ؛تمدن اسلامى هی رايج در گسترها دانشقرآن بر  تأثير: يك
  ؛تمدن اسلامى هقرآن بر هنرهای رايج در گستر تأثير: دو
  ؛تمدن اسلامى هی مسلمانان در گسترها بوم ای كالبدی زيستقرآن بر فضاه تأثير: سه

  .تمدن اسلامىه ن بر زندگى اجتماعى مسلمانان در گسترآقر تأثير: چهار
توجهى به ديگر محورها، تمركز بر قلمروهای اصـلى  منطق گزينش اين محورها و بى

  . مظاهر يك تمدن از جمله تمدن اسلامى است

  تمدن اسلامى  هی رايج در گسترها دانشقرآن بر  تأثير :يك

يكـى از رويكردهـای . با هر تعريفى از تمدن، نقش علم در پيدايى و پايايى آن برجسته اسـت
پژوهى رويكردی است كه بيشترين سهم را برای علم قائـل اسـت و شـايد بتـوان از ايـن  تمدن

نظومـه معـارف علـم در م 1.انگارانـه علـم و تمـدن يـاد كـرد رويكرد با عنوان رويكرد يكسان
انـد و عالمـان را  علـم را ارج نهاده ،از آيـات قـرآن بسـياریقرآنى نيز جايگـاهى بلنـد دارد و 

                                                         
 .هاست ای از اين دست پژوهش به قلم سيدحسين نصر نمونه علم و تمدن در اسلامكتاب . 1
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اسـت و مربوط های مختلف علوم  به شاخهنيز از آيات قرآن  بسياری ،افزون بر اين 1.اند ستوده
ى برخـ ،بـه هـر حـال 2.اند آيـه برشـمرده 1322تـا  675آيـات علمـى قـرآن را از  برخى شمار

هـای قرآنـى  نويسندگان بر اين باورند كه حركت بزرگ علمى مسـلمانان متـأثر از ايـن آموزه
را ويـژه  قـرآن در اسـلامعلامه طباطبايى بخش چهارم از پـنج بخـش كتـاب . ه استشد آغاز

ايشان پس از مـروری بـر مفـاد  .)140- 132: تا بىطباطبايى، (ساخته است » ن مجيد با علومآرابطه قر«
به تعلم علوم طبيعى و رياضـى و فلسـفى و ) قرآن(بدين ترتيب « :فرمايد برخى آيات قرآن مى

فنون ادبى و بالاخره همه علومى كه در دسترس فكر انسانى است و تعلم آنهـا بـه نفـع جهـان 
ش قـرآن در نقـ. )134: همـان(» كنـد باشـد دعـوت مى بخش جامعـه انسـانى مى بشری و سعادت

  : توان به سه دسته تقسيم كرد پيدايش علوم را بر اساس نوع تأثير قرآن مى
 :شـد ايجـادمستقيم برای خدمت به مطالعه و فهم قرآن به طور علومى كه ) الف

 و شناسـى قرائت قرآن، تجويـد، تفسـير، لغـت انندهايى م گيری دانش نقطه عزيمت شكل
. يعنى علوم بلاغى قرآن بـوده اسـت ،های زبانى های مربوط به آرايه صرف و نحو، دانش

 واژگـانىالفاظ قرآن، شناخت سـاختار و زيبايى ها در اصل برای تلفظ درست  اين دانش
های قرآنى و شناخت درسـت معـانى قـرآن پديـد آمدنـد و  قرآن، شناخت ساختار جمله

گرفتند و در  هرچند برخى از آنها مانند صرف و نحو بعدها از اين خاستگاه اصلى فاصله
بـه طـور خـود  مباحـثحـال در  درعين ،خدمت فهم زبان عربى به صورت عام درآمدند

 . كنند به آيات قرآن استناد و استشهاد كرده و مى گسترده

                                                         
ن دو آيه برای نمونه، به اي. های مربوط های علم، فقه، عقل، فكر، لبّ و ديگر مدخل عبدالباقى، ذيل مدخل: نك. 1

ما يتَذََكرُ أُولوُا الأْلَبْابِ ... «: توجه نماييد يرَْفـَعِ ... «و ) 9: زمـر(» قلُْ هَلْ يسَْتوَِی الذينَ يعَلْمَُونَ وَالذينَ لا يعَلْمَُونَ إِن
ُ بمِا تعَمَْلوُ ُ الذينَ آمَنوُا مِنكْمُْ وَالذينَ أُوتوُا العْلِمَْ دَرَجاتٍ وَااللهّٰ  ).11: مجادله(» نَ خَبيرٌ االلهّٰ

  :در »آيات علمى قرآن چه تعداد است؟«مقاله : نك. 2
www.miracleofquran.net/News/ShowNews.aspx?newsID=24. 

؛ مـروه، 1418الحبـال، محمـدجميل، : های زيـر قابـل دسترسـى اسـت های تكميلى در اين زمينه در كتاب بحث
همچنين . 1392؛ رضايى اصفهانى، 1381؛ رفيعى محمدی، 2002؛ هميمى، 1414؛ مهدی، 1424؛ بيضون، 1387

هـای قرآنـى و  رابطـه گزاره«در اين زمينـه سـودمند اسـت، از جملـه مقالـه  قرآن و علممقالات برگزيده فصلنامه 
.  8و  7  های و بيشتر مقالات شـماره 2در ش » های علمى قرآن اهداف گزاره«و مقاله  1در ش » های علمى گزاره

 . منبع را بازشناسانده است 408كه  7در ش » شناسى اعجاز علمى قرآن منبع«ه ويژ به
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ــه  صــراحت  به مفــردات الفــاظ القــرآن فــ� غریــب القــرآنراغــب اصــفهانى در مقدم
به علوم قرآنى بدان نياز اسـت، م نخستين چيزی كه برای پرداختن ا همن دريافت« :گويد مى

يافتن به معانى الفاظ واژگـان  های زبانى هم دست های زبانى است و در ميان دانش دانش
هايى كه  دانش .)6: 1362راغب اصفهانى، ( »مثابه خشت برای ساختن بناست قرآنى است كه به

ناسـخ و  رونـد ماننـد دانـش محكـم و متشـابه، امروز جزوی از علوم قرآنى به شـمار مـى
بـه طـور روشـنى و  بـه ،هـايى مسـتقل بودنـد كه در آغاز دانش نيزمنسوخ و اسباب نزول 

   1.)135: تا بىطباطبايى، (متأثر از قرآن پديد آمده بودند  مستقيم
نقطـه  :ندو پيوندی عميق با قرآن داشت ندلومى كه در خدمت فهم دين بودع) ب

تقيم قـرآن نبـوده اسـت، ولـى ايـن علـوم در مسـبـه طـور  آغاز اين دسته از علوم الزاماً و
های مختلف خود پيوندی عميق با قرآن داشتند و در مبانى و مسـائل خـود وامـدار  بخش

توان از دانش كلام، اخلاق، فقه، اصول فقه، تـاريخ، عرفـان و  مى جادر اين .اند قرآن بوده
  .حتى فلسفه نام برد

اين علوم نه بـرای  :اسلامى بودعلومى كه در خدمت برآوردن نيازهای جامعه ) ج
خاسـتگاه  ، بلكـه بيشـترفهم قرآن پديـد آمـده بودنـد و نـه در خـدمت فهـم ديـن بودنـد

در خـدمت مـردم و معطـوف بـه  و اند و پيش از اسلام هم وجود داشته داشتنددينى  برون
هـايى ماننـد نجـوم، جغرافيـا، طـب و حتـى فلسـفه و  دانش. برآوردن نيازهای آنها بودنـد

قـرآن هـم در تشـويق . ها نام برد های اين دانش ترين نمونه عنوان مهم توان به ادبيات را مى
هم مسائلى به فراگيری و رواج اين علوم اثر داشت و هم مبانى آنها را باز تعريف كرد و 

: نويسـد مىصـراحت  ا ب قرآن در اسلامعلامه طباطبايى در كتاب . نو برای آنها پديد آورد
توان گفت كه عامل اصلى اشتغال مسلمانان به علوم عقلى از طبيعيـات و  ت مىئو به جر«

رياضيات و غير آنها به صورت نقل و ترجمه در آغاز كار و به نحو استقلال و ابتكـار در 
                                                         

گيری دانـش  برای بحثى درباره نقـش قـرآن در شـكل. شمارد گذار علوم قرآنى مى علامه طباطبايى قرآن را پايه. 1
نيز بـرای بررسـى ؛ 440-437: تا خلدون، بى ابن: خلدون آن را فن القراءآت ناميده است، نك قرائات كه گاه ابن

فصل اول اين كتاب به علـم صـرف و نحـو، فصـل دوم آن بـه . 1389ميرجليلى، : تأثير قرآن در علوم ادبى نك
  .موضوع لغت و فصل سوم آن نيز به موضوع بلاغت اختصاص يافته است



64  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

» همان انگيزه فرهنگى بود كه قرآن مجيد در نفوس مسلمانان فـراهم كـرده بـود سرانجام
و  هـاايـن علـوم بـه قـرآن و اسـتفاده از تعبير یاهو اسـتناد هـا ارجـاع 1.)139: تا بىطباطبايى، (

گيـری از  مانند آنچه در گستره شعر و ادب عربى و فارسى در بهـره ،قرآنى یها اصطلاح
تواند شاهدی بـر  مى ،ات و استعارات و مَجازات قرآنى شاهديمها، كناي سوگندها، تمثيل

 . ها باشد اثرگذاری قرآن بر اين دسته از دانش

  تمدن اسلامى هقرآن بر هنرهای رايج در گستر أثيرت :دو

ای ديگـر از  ای از علوم و تأثير بـر چگـونگى تـداوم پـاره اگر تأثير قرآن در پيدايش پاره
ترديد پـس از آن بايـد  يم، بىه شمار آورقرآن در مظاهر تمدنى بترين تأثير  علوم را مهم

توان هنرها را بـه  نيز مى زمينهدر اين . از تأثير قرآن بر هنرهای رايج نزد مسلمانان ياد كرد
  :دو دسته تقسيم كرد

ايـن هنرهـا  :مستقيم برای خـدمت بـه قـرآن پديـد آمدنـدطور  بههنرهايى كه ) الف
ای  هرچنـد پـاره ؛پيدايش خود، هدفى جز ارائه زيباتر قرآن نداشـتند كم در مرحله اوليه دست

تـرين و سـرآمد ايـن  مهم. ديگـر هـم پرداختنـد یها از آنها در مراحل تحول خود به موضـوع
بــه اعتقــاد  .)439- 438: تــا بىخلـدون،  ابــن(هنرهـا كتابــت و خوشنويســى رســم الخـط قــرآن اســت 

بــه صــورت رســانه هنــری زيبــا و «قــرآن  هنرپژوهــان، در پــى تحــول خــط عربــى، نگــارش
از ابزاری كه تنهـا بـرای نوشـتن  ،و خط عربى كه در خدمت قرآن بود» انگيزی درآمد حيرت

از سـوی كاتبـان هنرمنـد بـه يـك ابـزار هنـری مهـم  يافتندر آمد و با جنبه خوشنويسى  اشدب
ای كـه در راه خـدا  ديـهاين گونه بود كه برخى حاكمان برترين ه .)14: 1377، ويلسون(تبديل شد 

ظهيرالـدين بـابر حـاكم مشـهور برای نمونه،  ؛شده قرآن بود نسخه خوشنويسى ،كردند عطا مى
                                                         

وتـاه در بـاره برای بحثـى ك. قرآن و علمنامه  مقالات برگزيده فصل: در زمينه سرچشمه قرآنى علوم مختلف، نك. 1
: شناسى دربـاره قـرآن و طـب، نـك و برای يك منبع 213و  422-209: 1، ج 1377سرمدی، : طب قرآنى، نك

، در بخشى با عنـوان قـرآن و ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم مقایسه؛ در كتاب 188-181: 1391نورمحمدی، 
های نباتى و  ها و زمين، نجوم، زمين، سلسله نآفرينش آسما: دانش نو، پنج محور زير در قرآن بررسى شده است

  ).281-182: 1368بوكای، : نك(حيوانى و توليد مثل حيوانى 
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  .)125: 1377حكمت، (گوركانى هند، قرآن را با خط زيبا نوشت و به كعبه هديه كرد 

ای از نگارگری كه بايد بين آن و هنر تـذهيب فـرق نهـاد،  عنوان شاخه تذهيب هم به
دارد، ولى در دوره اسلامى در اصل برای قرآن پديد ريشه هرچند در دوران پيش از اسلام 

بـه  انـد گفته .)801-796: 6، ج دانشنامه جهـان اسـلام؛ 733-726: 14، ج المعارف بزرگ اسلامى ة دائر(آمد 
 ،دومين خليفه فـاطمى ،مصر در كتابخانه العزيز بااللهّٰ  ى براستيلای صلاح الدين ايوب هنگام

. نگاشته بودند يىسه هزار و چهارصد قرآن موجود بود كه همه را با آب طلا، به خط زيبا
هايى ارزشمند از قرآن با خطـوط  ها به دليل دربرداشتن گنجينه ای از موزه امروزه نيز پاره
 ،نقـره ،های طـلا نگارش قرآن روی صفحه. لندبا كاری جاودانه به خود مى زيبا و تذهيب

. رود های حرير و ابريشم از ديگر كارهای هنری در خدمت قرآن به شمار مى پارچه ،عاج
مثابه يك هنر  قرائت قرآن به. قدر اين نوع هنرهاست های گران خوشنويسى از جمله ميراث

لحن و صدای خوش برای خوانـدن  ،از صوت گيری بهرهمعنای  مثابه يك دانش به نه بهو 
   1.بايد در زمره همين هنرهای ويژه قرآن ياد كرد نيزقرآن را 

 :گرفتنـد هنرهايى كه در خدمت جامعه اسلامى بودند و از قرآن الهام و بهره مى) ب
كــاری،  نويســى، معــرق تــرين ايــن هنرهــا معمــاری اســت و هنرهــايى همچــون كتيبــه مهم

ســازی،  دار، كاشــى گــری بــا تــزيين لعــاب افى، شيشــهبــ كــاری، نگــارگری، فــرش منبــت
اسـتفاده از تصـويرپرداری و . گيـرد از آن قـرار مى نيـز پـسگری  كاری، سفال يكيموزا

ها از يك ديگر  های قرآن و جدا كردن سوره بندی سوره ای برای قاب نگارگری غيرچهره
تصاوير  :؛ نيز نك141-140و  93-84و  31-30 :باره در و يادداشت انتقادی مترجم در اين16: 1377، ويلسون: نك(

 هـای استفاده گسترده از آيـات و الفـاظ قرآنـى در ظرف ،)57و  53 ،52 ،51 ،50 ،48 های مارهشـ
ِ «كردن آيه شريفه  ، نقش)41و  25: همان(كاری روی چوب  ها و كنده سفالى و بشقاب ِ  سمِ ب  االلهّٰ

 حمنِ الر  نگارش آيات قرآن در تزيينات لعاب )43و  25 :همان(های فولادی  در ترنج »حيمالر ،
ــس، (ها  شيشــه ــوير1375راي ــرآن در )135و  134 ،11 ،10 های ، تص ــات ق ــتفاده گســترده از آي ، اس

 ،هــا زيارتگاه ،هــا محــراب ،تــالار مســاجد ،شبســتان ،هــای چــوبى و كتيبــه ســردر ضــريح
                                                         

  :ای كوتاه در و اشاره 1381؛ مهاجر، 1389؛ نلسون، Nelson, 2001: نك. 1
http://en.wikipedia.org/wiki/Qira%27at. 
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شده و  كاری كاری و معرق منبتهای  ها و نيز در نوشته ها و حتى كاخ رصدخانه ،ها كتابخانه
اثرگذاری قرآن بر تمـدن  ،ای با كتابت و تصوير ارتباط داشتند گونه ديگر هنرهايى كه به

در گذشـته  نيـزهمچنين در هنرهای آيينى ماننـد تعزيـه  1.گذارند ه نمايش مىاسلامى را ب
دو (راهيم شـدن حضـرت ابـ های قرآنى مانند هابيل و قابيل، به آتش افكنده برخى داستان

، ذبح حضرت اسماعيل، داستان ايوب، يحيى، زكريا، سليمان و بلقيس، )مجلس متفاوت
دزدی سليمان و چهار مجلس متفاوت درباره مراحل مختلف زندگى حضرت يوسف  خاتم

و  333 :الگ گرابار مضمون آيـات فـاطرباور به  2.شده است به صورت تعزيه خوانده مى
ى كه هاي سيم بانوان خدمتگزار در بهشت و جامه آنان و ظرفدر تر 215و  174-15 :انسان

بخش نگارگران ايرانى در تصاويری است كه بهشت را بـه كمـك  الهام ،در دست دارند
آغاز هنـر  سربرخى نويسندگان . )65: 1384، گرابار(كشند  نمادهای اين جهانى به تصوير مى

آيات سـى و يكـم و سـى و دوم  اسلامى را دعوت قرآن به دو عنصر زيبايى و زينت در
هرچنـد  7؛)13-12: 1377، الرفاعى( اند دانسته نحلپنجم تا هشتم سوره  و آيات 6سوره اعراف

                                                         
: 1377؛ الرفاعى، 71-63: 1382؛ بلخاری، 44-26: 1365بوركهارت، : برای شواهدی پراكنده در اين زمينه، نك. 1

اتينگهاوزن معتقد است از قرآن و يا ديگر منابع اوليه اسـلامى در . 1347؛ پرايس، 1381؛ محمد خزائى، 12-13
گويد بعـدها بـرای تـزيين  درنگ مى البته همو بى). 6: 1378اتينگهاوزن، (شود  مورد معماری چيزی حاصل نمى

های  بارهـا در كتيبـه) 35: نـور(های مسجدها و بناهای ديگر از آيات خاص قرآن مانند آيه نـور  بعضى از بخش
به باور او، اين موضوع بيش از آنكه به معنـای تـأثير مسـتقيم . ها استفاده شده است ويژه كتيبه محراب مختلف به

  ).7-6: 1378اتينگهاوزن، (اسلامى باشد، به معنای پيوند بين قرآن و بناهاست  قرآن در معماری
  :در نشانى زير فهرست شده است 88تا شماره  77اين مجالس از شماره . 2

http://salam3000.blogfa.com/post/61. 
3 .» ُ   .»ؤْلؤُاً وَلبِاسُهُمْ فيها حَريرٌ جَناتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَا يحَُلوْنَ فيها منِْ أَساوِرَ منِْ ذهََبٍ وَل
ةٍ وَأَكوْابٍ كانتَْ قوَاريرَا«. 4 نيِةٍَ منِْ فِضĤِرُوها تقَـْديراً وَيسُْـقوَْنَ فيهـا كأَسْـاً كـانَ . وَيطُافُ عَليَهِْمْ ب َةٍ قد قوَاريرَا منِْ فِض

  .»مِزاجُها زَنجَْبيلاً 
5 .» ْ هُمْ شَراباً طَهُوراً عاليِهَُمْ ثيِابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتبَ ةٍ وَسَقاهُمْ رَب وا أَساوِرَ منِْ فِضرَقٌ وَحُل«. 

هُ لا يحُِب المُْسْرِفينَ   يا بنَى«. 6 ِ . آدَمَ خُذُوا زينتَكَمُْ عِندَْ كلُ مَسْجدٍِ وَكلُوُا وَاشْرَبوُا وَلا تسُْرِفوُا إِن مَ زينـَةَ االلهّٰ قلُْ مَنْ حَـر
تى ِ  أَخْرَجَ   ال نيْا خالصَِـةً يـَوْمَ القِْيامَـةِ كـَذل ذينَ آمَنوُا فِى الحَْياةِ الـد زْقِ قلُْ هِىَ للِ باتِ منَِ الري ـلُ لعِِبادِهِ وَالط َكَ نفُص

 .»الآْياتِ لقِوَْمٍ يعَلْمَُونَ 

َ . ءٌ وَمَنافعُِ وَمِنهْا تأَْكلُوُنَ  وَالأْنَعْامَ خَلقَهَا لكَمُْ فيها دِفْ «. 7 وَتحَْمِـلُ . كمُْ فيها جَمالٌ حينَ ترُيحُـونَ وَحـينَ تسَْـرَحُونَ وَل
وَالخَْيلَْ وَالبْغِالَ وَالحَْميرَ لتِرَْكبَوُها وَزينةًَ . بلَدٍَ لمَْ تكَوُنوُا بالغِيهِ إِلا بشِِق الأْنَفْسُِ إِن رَبكمُْ لرََؤُفٌ رَحيمٌ   أَثقْالكَمُْ إِلى

  .»ونَ وَيخَلْقُُ ما لا تعَلْمَُ 
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تـوان گفـت ايـن آيـات در  حـداكثر مى و اثبات اين نكته از نظـر تـاريخى آسـان نيسـت
 . آوردن مسلمانان به اين هنرها و رونق آنها نقش داشته است روی

  های مسلمانان در گستره تمدن اسلامى بوم تأثير قرآن بر فضاهای كالبدی زيست :سه

سومين تأثير قرآن بر مظاهر تمدن اسـلامى را بايـد در تـأثير قـرآن در فضـاهای كالبـدی 
معماری هنری است كه در . جو كرد و شهرها و روستاهای محل سكونت مسلمانان جست

ها و بناهای  مراد از فضای كالبدی همان ساختمانشود و  فضاهای كالبدی به كار برده مى
رو، با معمـاری  ايجاد شده در گستره تمدن اسلامى و چينش فضای شهری است و از اين

بناهـای در خـدمت . 1: توان بـه دو دسـته كلـى تقسـيم كـرد اين بناها را مى. تفاوت دارد
بـرای آمـوزش علـوم  ها كـه در اصـل و مسـتقيم قيم قرآن، مانند ساختمان دار القرآنتمس

 ۀبـرای نمونـ نيـزهـا  از دروازه قـرآن. شـده اسـت ويژه قرائت قـرآن تأسـيس مى به ىقرآن
دسته ديگر بناهای در خدمت برآوردن نيازهـای  .2. توان نام برد ديگری در اين زمنيه مى

. هـای قرآنـى متـأثر بـوده اسـت هـايى از آن از آموزه اسـت كـه بخش مسـلمانانعمومى 
های قرآنـى، مسـجد  متأثر از آموزه بيشترال در اين زمينه خود شهرهاست كه ترين مث مهم
در نقطـه مركـزی  ها مدرسـه ،هـای دينـى شد و يا متـأثر از آموزه آنها ساخته مى مركزدر 

، هماننــد مدرســ هايى هايجــاد موقوفــ 1.شــد شــهر و در كنــار يــا داخــل بازارهــا ســاخته مى
متـأثر از  نيـزها  خانـه رودهای داخل شهرها و غسـال ها، آب خانه شوی ها، رخت بيمارستان

نيز ها و جهت آنها  جايگاه گورستان. ويژه در زمينه وقف بوده است به ،های قرآنى آموزه
  .راستا قابل بررسى است  در همين

  تمدن اسلامى ه ن بر زندگى اجتماعى مسلمانان در گسترآقر تأثير :چهار

نى تمـدن اسـلامى را بايـد در زنـدگى اجتمـاعى قرآن بر مظـاهر تمـد تأثيرگذاری ديگر
كـه كمتـر از ديگـر گذاری نيـز تأثيراين . كرد جو و جستمسلمانان و سبك زندگى آنها 

                                                         
  .1379؛ ملازاده، 80-51: 1384گرابار، : هايى در اين زمينه، نك برای بررسى. 1
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ی تــاريخى نـو اســت، بــه هــا پژوهشفــراخ بـرای ای  شـده و زمينــهتوجــه  بــدانمحورهـا 
  :شود مىی مختلفى تقسيم ها هدست

امـدهای اجتمـاعى قـرآن پيـدايش يكـى از پي :پيدايش اقشار اجتماعى جديد) الف
های اجتماعى جديدی در جامعه اسلامى بود كه هويت آنها وابستگى تمام به قرآن  گروه

در  داممانند قاريان، حافظان، مدرسان و شارحان و مفسران قرآن هر ك يىها گروه. داشت
آنها ند كه واكاوی اشتای د كاركردهای اجتماعى ويژه ،های گوناگون تاريخ اسلام دوره

آفرينى قرآن در تمـدن اسـلامى در  دادن سازوكار نقش هايى تازه برای نشان تواند افق مى
  .بگشايد پژوهشگرانبرابر 

قرآن منشأ پيـدايش يـا گسـترش  :های درآمدی جديد و پايگاه ها يدايش شغلپ) ب
ر د  تـرين نمونـه روشن. های درآمدی در تمدن اسلامى بوده است و پايگاه ها ای شغل پاره

تـرين كتـاب دينـى  پرفروش وارهقرآن است كه هم - هديه يا - اين زمينه خريد و فروش
بخـش قابـل  ،تا پيش از پيدايش صنعت چاپ نيزوراقى و استنساخ قرآن  ،صحافى. است
گرچـه . را به خود اختصاص داده بود نويسان نسخهوراقان و  ،از فعاليت صحافان ىتوجه

ن را آها كه دريافت حق الزحمه برای آموزش قر ايتى روخربآموزش قرآن را بر اساس 
ترديد يك پايگاه درآمدی بـوده اسـت،  ولى بى ،توان شغل ناميد ممنوع كرده است، نمى

هـای مـالى خـوبى حتـى از  های مختلـف از حمايـت معلمان قرآن همواره و به شكل زيرا
ا بــه ه هفـاختصــاص بخشـى از موقو. انـد سـوی طبقـات فرودسـت جامعــه برخـوردار بوده

ها يا كنار قبر بزرگان از ديگر مواردی است كه در ايـن زمينـه  خواندن قرآن در زيارتگاه
خوانـدن . تـوان شـاهد آورد تاريخى برای آن مى یها ها نمونه از متن توان نام برد و ده مى

دريافــت پــول از  در ازایدر مجــالس تــرحيم و در مراســم مهــم  ،قــرآن بــر ســر مزارهــا
  .رواج داشته و دارداكنون  تاهای دور  گذشته
ويژه در  ای از قوانين رايج نزد مسلمانان به پاره :ت خاصايدايش قوانين و مقررپ) ج

روش مسـلمانان در . مستقيم برگرفته از قرآن اسـتبه طور حقوق مدنى و حقوق جزايى 
مـان، چگـونگى ازدواج، مـرز هايى مانند سـرقت، قصـاص مجر تقسيم ارث، مجازات بزه
هـايى از مقـررات خريـد و فـروش و  ن زنـان و مـردان، بخشايـممحرميـت و نامحرميـت 
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  . از قرآن بوده است الهام گرفتههايى از اين دست  نمونه
های رايج نزد مسلمانان متـأثر  برخى آداب و آيين :يدايش آداب و رسوم خاصپ) د

ايـن  بـهك جسـتن است كه مسلمانان برای تبـرّ احترام و قدسيت قرآن  ۀاز جايگاه شايست
بـرای نمونـه،  ؛انـد تمام يا بخشى از آيين خود را در پيوند با آن قرار داده ،كتاب آسمانى

گونـه آداب و رسـوم در گذشـته و حـال جامعـه  هايى از اين عنوان نمونـه بـهرا موارد زير 
عنوان بخشى  ردادن قرآن بهبدون وضو دست به قرآن نزدن، قرا: نام بردتوان  مسلمانان مى

های مهم،  دادن قرآن در مناسبت از مهريه زنان، بردن قرآن در كنار آينه به منزل نو، هديه
سفرهای پرمخاطره، خواندن قرآن در كنار محتضـر و يـا  از زير قرآن گذراندن مسافر در

اهـل  های قدر در محافل پيروان مكتـب در مراسم شبقرآن جنازه متوفى، بر سر گرفتن 
مثابه يك آيين، قراردادن تمام يا بخشى از قرآن در داخل تعويذ و  ، ختم قرآن به:بيت

 شصـت و دوماعتقاد به خواص برخى از آيات قرآن از جمله پنج يا ده بار خوانـدن آيـه 
 2سوره مباركـه كهـف نهمشدن حاجت و خواندن آيه  برای برآوردن 1سوره مباركه نمل

و  ی بيمـاراندشـمنان و خوانـدن سـوره حمـد بـرای شـفا زخم ماندن از چشم برای پنهان
   3.سوره مباركه قلم برای دور ماندن از چشم زخم پنجاه و يكم و دومخواندن آيات 

. توان در زمره همين آداب و رسوم قـرار داد مى نيزسوگند به قرآن برای امور مهم را 
آن را توصــيه  :يعنــى معصــومان ؛دينــى دارد خاســتگاهبرخــى از ايــن آداب و رســوم 

 ،)12، باب 385-383 :1ج ، 1409الحر العاملى، ( زدن به الفاظ قرآن دستلزوم با وضو مانند  ؛اند كرده
بـر و نيـز  )5، بـاب 465 :2ج  همـان،(در كنار كسى كه در حال جان دادن است خواندن قرآن 

 هـای قـدر در شـبقـرآن بـر سـر گـرفتن ، )28 :1ج ، 1408، )محقـق(الحلـى ( متـوفىسر جنازه 
و برخــى ديگــر ســاخته و پرداختــه  )امــام صــادق عليــه السـلام :بــه نقــل از .293-292 :1414 الطوسـى،(

الـزام بـه شود و  عنوان يك رسم محلى شناخته مى بهبيشتر  ،به همين دليل .مسلمانان است
  .در سراسر جهان اسلام رواج ندارد

                                                         
ِ قلَيلاً م«. 1 وءَ وَيجَْعلَكُمُْ خُلفَاءَ الأْرَْضِ أَ إِلهٌ مَعَ االلهّٰ إِذا دَعاهُ وَيكَشِْفُ الس نْ يجُيبُ المُْضْطَر رُونَ أَما تذََك«. 

ا فأََغشَْينْاهُمْ فهَُمْ لا يبُصِْرُونَ وَجَعلَنْا منِْ بيَنِْ أَيْ «. 2 ا وَمنِْ خَلفْهِِمْ سَد ديهِمْ سَد«. 

هُ لمََجْنوُنٌ وَم«. 3 كرَْ وَيقَوُلوُنَ إِن ا سَمِعُوا الذ َذينَ كفَرَُوا ليَزُْلقِوُنكََ بأِبَصْارِهمِْ لمذِكرٌْ للِعْالمَينَ وَإِنْ يكَادُ ال ا هُوَ إِلا«.  
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قرآن در زنـدگى روزانـه  آنچه گذشتافزون بر  :سلمانانأثير در زندگى روزانه مت) هـ
روزانـه آيـاتى  قرائت: عبارتند ازها در اين زمينه  ترين نمونه مهم. مسلمانان نيز جاری بوده است

گيری از برخى الفـاظ  بهره ؛همين بوده است نيزاز قرآن كه علت تقسيم قرآن به جزء و حزب 
 ۀشـدن فاتحـ همانند تعبير اسـتعاری خوانـد ؛روزمره وگوهای گفتخاص قرآن در  هایو تعبير

، سـوگندهای مردگـانزش رخواندن سوره حمد بـرای آمـ ،آن رفتن نايم ی ازافلان چيز به معن
 هاحتـرام ويـژه بـادای روزمـره،  وگوهـای گفتجا به قرآن و سى جزء كلام االلهّٰ در  جا و نابه هب

بـه ويژه  در آغاز هر كاری به »الرحمن الرحيم بسم االلهّٰ «ذكر  ،كار دارند و كسانى كه با قرآن سر
 .خوردن غذا و نوشيدن آب ،خروج از منزلهنگام 

هـا و  ی مذهبى گونـاگون آكنـده از مثـالها گرايشمنابع تاريخ اجتماعى مسلمانان با 
ايـن  تـرين مهم. قرآن در زندگى اجتماعى مسلمانان اسـت تأثير دادن نشانشواهدی برای 
ردان خـارجى، گ ی جهـانها هی مسـلمانان، سـفرنامها همحلـى، سـفرنام های منابع را تاريخ

هـا و  ، جُنگها هی خودنوشت و ديگرنوشت، متون ادبى اعم از اندرزنامها هنام سرگذشت
بـا عنـوان تـاريخ  امـروزهدر آثاری كـه . دهد مىفقهى تشكيل  یها متنشعر و  های وانيد

شناسى فرهنگى نگاشـته شـده اسـت هـم  فرهنگ عامه و مردم ،تاريخ فرهنگى ،اجتماعى
 گونـه اينبـه دليـل زيـادبودن نسـبى . در اين زمينه به دست آوردمهم يى ها هنمون توان مى

  .شود ها بسنده مى لزوم رعايت اجمال به همين نمونهمنابع و 

 ریيگ جهينت

دهى و تعيين روح كلـى تمـدن اسـلامى  جهتگذشت نشان داد كه قرآن افزون بر  آنچه
چهار قلمرو علم، هنر، معماری و زندگى اجتماعى مسـلمانان نيـز  ويژه به مظاهر تمدنىبر 

بررسى مقدماتى آشكار ساخت كه چگونـه از صـورت ظـاهر و  اين. ه استاثرگذار بود
ی آشـكار و نهـان ها هو لايـ ها جنبـه هالفاظ قرآن گرفته تا مفاهيم و معانى آيـات آن همـ

قـرآن بـا الفـاظ سـاده و روان و  ،ديگر نايبه ب. قرار دادخود  تأثيرتمدن اسلامى را تحت 
يى وارسـته و ها انسـاننيافتنى خود، افـزون بـر كاركردهـای فـردی و تربيـت  ژرفای پايان

طلـب و بالنـده بسـازد كـه در  كمـال ای جامعـهاجتماعى نيـز توانسـت  هجو، در جنب كمال
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معلوم است كه « طباطبايىمه به تعبير علا. زمانى كوتاه تمدنى بزرگ را محقق سازد مدت
قسمت معظـم معمـوره را ) پيامبر(مدنيت وسيع اسلامى كه كمى بعد از هجرت و رحلت 

 .يكى از آثار بارزه قرآن مجيد بود ، ...تحت تسلط خود گرفت و در آن حكومت نمود 
پادشــاهان كــارگردان ايـن مــدنيت از جهــت  ديگـراگرچـه مــا بـه نــام شــيعه بـه خلفــا و 

اعتـراض  انـد هقـوانين آن كرد یق ديـن و اجـرايسـاختن حقـا يى كه در روشنها همسامح
از قــرآن  ترديــد بى ]اســت[«از پرتــو اسـلام هرچــه بــه جهــان تابيـده  حــال درعينداريـم، 

  . )140: تا بىطباطبايى، ( »باشد مى
آغـاز  هگفت نقط توان مىاگر قرآن موجب و موجد تمدن پيشين اسلامى بوده است، 

اجتماع و محدود ماندن  هی قرآنى از صحنها آموزهكناررفتن  به نيزاسلامى  ى تمدنيستايا
بـر . دگـرد مىبر هازهـای اجتمـاعى جامعـيغيرمـرتبط بـا ن ای انديشهآن در ساحت مسائل 

ن همسان خود قرآن جاودانه اسـت، امـروزه نيـز آی تمدنى قرها آموزهاگر  ،همين اساس
نو، مـورد بـازخوانى و بـازفهمى قـرار گيرنـد و  یهاند متناسب با نيازتوان مى ها آموزهاين 
سازی وجود داشـته  اجتماعى و تمدن هى قرآن در صحنآفرين نقشر دموفق  ای تجربهاگر 

د منشـأ تحـول توان مى های حفظ شده نيز همچنان همان قرآن با همان آموزهاست، اكنون 
 يىبـزرگ جـا بـه جـا خىيچ تـاريدر يك پ امروزهمسلمانان كه . باشد جانبه همهعميق و 

 ويژه بهدوباره به قرآن و محور قراردادن آن  بازگشتند با توان مى ،برند به سر مى ها تمدن
محوريـت دوبـاره  ساز زمينهبرای علوم، هنرها، فضاهای كالبدی و زندگى اجتماعى خود 

د توانـ مىمسـلمانان گذشته  هواكاوی تجرب ترديد بى .قرآن در تمدن جديد اسلامى باشند
  .دور سازدموجود در اين مسير  های بيما را از آس
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  »تعامل معروف«و » تعارف«
  دو اصل بنیادین در فرایند تمدن�

فاطمه مرادی
*

  

  چكيده

تـوان  فراتـر از آن نمى بـدانيم،ترين نظام فرايندیِ مناسبات انسـانى  معنای كلان بهرا اگر تمدن 
چـه شود كـه  گاه اين پرسش مطرح مى تری را تصور و تأسيس كرد، آن واحد اجتماعىِ فراخ

هـم در شـرايط متنـوع فرهنگـى  توانند چنين واحد كـلان اجتمـاعى را آن عوامل بنيادينى مى
د در نـتوان ه مىشـود كـ در اين مقاله به دو عنصر بنيادين قرآنى تأكيـد مى ؟دنآور پديدمعاصر 

امـروزی فرهنگـى  یها هم در وضعيت آشفتۀ تنوع ترين نظام مناسبات انسانى آن ساخت كلان
را بـر » تعارف«قرآن، عنصر . »تعامل به معروف«اصل . 2 ؛»تعارف«اصل  .1: دنآفرينى كن نقش

تعامـل «كنـد، و  يكـديگر اسـتوار مى و اجتماعى از عناصر مشترك اخلاقى، عرفانى تفكيك
تواند برآمده از همان عنصر تعـارف  كه مى نيزرا ) معروف» مصاحبت«يا » معاشرت«(» روفمع

. كنـد مى یريز باشد، بر ايجاد مناسبات انسانىِ مبتنى بر كرامت، عدالت، احسان و محبت پايـه
ای ايجـابى و  اجتماعى و فرهنگـى، نظريـه یها ها و تنوع اين نظريۀ قرآنى در مواجهه با تفاوت

در جامعـه را ) رويكـرد سـلبى در تحمـل يكـديگر(تنها تسـاهل و تسـامح  كه نه استه سازند
متفاوت  �اصلاحى و اخلاقىِ نهفته در هر آفريد های جنبهشود، بلكه فراتر از آن بر  موجب مى
 . ورزد بندی تمدنى تأكيد مى در صورت

  ها واژه كليد

  .و تعامل معروف تمدن، تفاوت، تعارف، تساهل
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  مقدمه 

بخش تمدنى است كه  هويت یها ها و معارف وحيانى در قرآن كريم از جمله مقوله مؤلفه
دقـت  جدا كند و مرزهـای هـويتى آن را بـه ديگرهای  تواند تمدن اسلامى را از تمدن مى

اسِ يوَالعَْافِ «(در جامعه » تحمل و عفو يكديگر«برای نمونه، فرهنگ  ؛معلوم سازد : »نَ عَنِ الن
و آثار اجتماعى آن » مرابطه و مصابره«و يا فرهنگ  ))134 :آل عمران( گذرند ىر مو از مردم د

ذينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطُِوا«( د ينكد، صبر يا مان آوردهيه اك ىسانك یا: »يا أَيهَا ال
در  گرفتن پيشـى«و يـا عنصـر  ))200:آل عمران( دينك ىد و مرزها را نگهبانيورز ىستادگيو ا

ْ فاَسْتبَقِوُا الخَ «(ها در جامعه  در مقياس جمعى و پيامدهای آن در انباشت نيكى» خير : »رَاتِ ي
 یو بـرا: »مَغفْرَِةٍ  ىوَسَارِعُواْ إِلَ «، )48 :مائـده( ديريگر سبقت گيديكبر  يكن یارهاكپس در 

ــن ــه آمرزشــي ــار خــود، بشــتابيد ىل ب ــران( از پروردگ ــ مى دامهركــ ،))133 :آل عم د در توان
كننده باشد و الگوی مناسبات انسـانى را در ايـن  تعيين  بندی هويت تمدن اسلامى صورت

هر يك . بيگانه است متمايز كند ىمقولاتچنين سكولار كه تقريباً با  جديدتمدن از تمدن 
ای در فرايند تمدنى دارنـد، اگـر تفسـير  اعجازگونه پيامدهایقرآنى كه  یها از اين مقوله

معلـوم گـردد،  هـادرستى تبيين شود و گستر� تمـدنى آن به هاعمق فرهنگى آن بيابند،نوی 
تنها تمدنى را بسازد، بلكـه  ساز باشد و نه تواند در وضعيت آشفته دنيای اسلام شگفتى مى

  . های ديگر را نيز متحول كند تمدن
» تعامـل بـه معـروف«و » تعـارف«تمدنى در قـرآن، مقولـۀ  یها دو عنصر مهم از اين مقوله

هـايى بـه  توانـد هـم در ادبيـات مـدرن، تازگى دو مى از آن دامدر هر كـ نگری ژرفاست كه 
وجود آورد و ساختارهای جاهلى و متعصبانه در آن را بشكند و هم اينكه در حـل معضـلات 

ايـن دو نيـز در فراينـد تمـدنى  ۀرابط كهافزون بر اين. گشا باشد كلان اجتماعى دنيای اسلام راه
و تعـارف ) مانند زن و مـرد(ن افراد انسانى ايمتا روشن شود كه چگونه تعارف  يابد مىاهميت 

در ميـان افـراد » تعامل و معاشـرت بـه معـروف«ساز برای  تواند زمينه مختلف مى های قبيلهن ايم
. آورد پديـدختلف اسـلامى و انسـانى بنيادی را با ديگر جوامع م  شد و روابط معروفباجامعه 

بررسـى » دو ارتبـاط متقابـل ايـن«، و »تعامل به معروف«، »تعارف«اين سه مقوله، يعنى  دامهدر ا
  .خواهد شد
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معلـوم » تمـدن«اين سه مرحله، لازم است منظـور خـود را از بررسى پيش از ورود به 
يـا » تمـدن«مـان عنـوان گ بى. سـاز در قـرآن بـرويم گاه در پـى عناصـر تمدن سازيم و آن

 چنـين نبوداين واژه چيزی در قرآن نيامده است، ولى  بارهعنوانى مدرن است و در» الحضاره«
اگر . ای در قرآن، بدان معنا نيست كه اساساً قرآن به چنين معنا و مفادی نپرداخته است واژه

قرآن ، )Mazlish, 2001: 298( است) macro concepts(از جمله مفاهيم كلان اجتماعى » تمدن«
ايـن توان فهميد كه  كه از مضمون آنها مى گيرد بهره مىگونه مفاهيم كلان فراوان  از اين

دقيق تمدنى توجه كرده  های جنبهويژه در بيان سرنوشت اقوام گذشته، به  به كتاب وحيانى
شده، طيبّ و ميتّ  يافته و گمراه های ايمانى و الحادی، هدايت را در سرنوشت تمدن هاو آن

برخـى از ايـن مفـاهيم كـاربرد . های گوناگونى بيان كرده اسـت و صالح و طالح به شكل
ن است و برخى اكلان اجتماعى در قرآن به صورت عام و معطوف به ذهنيت عموم مخاطب

نيز به صورت خاص و در جهت اصلاح و تغيير ذهنيت مخاطبـان در اسـتفاده از واژگـان 
به كار به صورت عام  »امت«و » مُلك«، »تمكن«مانند واژگانى . فته استكار ر هاجتماعى ب

شـود و الفـاظى  ن ديده نمىاها و كاربردهای مخاطب تغييری در اصطلاح هاو در آن اند رفته
هـای  ارزشدر آنهـا اند و  به صورت خاص استفاده شـده» عمران«و » مدينه«، »قريه«مانند 

كه  لحاظ شده استواژگان و مفاهيم كلان اجتماعى  گونه اينالهى و قرآنى در كاربست 
  . پى گرفت يگررا بايد در جای د هاتفصيل آن
با مفهوم  آن، مانند امت، مدينه، قريه، بلد و ملكمفاهيم كلان اجتماعى در قر ۀمقايس

 بارهجديد معرفتى را در هایانداز د نكات تازه و چشمتوان مى) civilization(مدرن تمدن 
آنچه ما از واژ� . عنای تمدن فراروی ما بگشايد كه اكنون مورد بحث ما نيستماهيت و م

ين تـر بزرگدر نظر داريم، ) آن چه تعبير مدرن و چه تعبير وحيانى(آن تمدن و محتوای 
يـا (تـرين  به بيان ديگر، تمـدن، پيچيـده. نظام فرايندیِ مناسبات انسانى است ترين كلانو 

و يـا جوامـع  ها انسـانن ايـموّل و توسعه است كه در روابط نظامِ در حال تح) ينتر بزرگ
بـرای  ؛ بدين معنا كـهرود مىو برای دو هدف سلبى و ايجابى به كار  آيد پديد مىانسانى 

معنوی  بزرگو برای تأمين نيازهای  آن انسانى جنبۀ سلبى بزرگمقاومت در برابر شرور 
  .)Babaei, 2015: 854(يابد  ى آن كاربرد مىجنبۀ ايجاب ،و مادی
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  و كاركردهای تمدنى آن » تعارف«

 كنند مىآيند، زندگى  متفاوت طبيعى، جغرافيايى و انسانى به دنيا مى هایدر بستر ها انسان
كـه در آن  اسـت ای گونـه بهجهان هستى و عالم انسـانى طور طبيعى  به اساساً . ميرند و مى
های مختلـف اجتمـاعى  قومى و دسته ی مختلف فرهنگى وها گونهی اجتماعى و ها هگرو

ای نشـانگر اسـمى متفـاوت از اسـمای  گـويى هـر خلقـى و هـر آفريـده ؛كنند مىزندگى 
و  كنـد مىگری  جلـوه جداگانـهاش در هـر خلـق  و خداوند به وحدانيت ستتعالى ا باری

 ا أَ يَ «شريفۀ  ۀآيدر . كشد مىهايش به رخ  تك آفريده يكتايى خود را در تك  ي ا هَا الن اسُ إِن
ن ذَ كُ خَلقَنْاَ مردم، مـا شـما را از مـرد و  یا: »مْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُاكُ وَجَعَلنْاَ ىرٍ وَأُنثَ كَ م م

متقابـل  يىگر شناسـايديكـم تا بـا يديله گردانيله قبيم و شما را ملتّ ملتّ و قبيديآفر ىزن
و انسـان اشـاره شـده در نظام آفرينش جهـان  ها تفاوتبه همين  )13 :حجرات( دينكحاصل 

  گونـه بدين ها انسـاناسـت كـه هرچنـد شـما  آن نخسـتِ آيـه بخشمراد اصلى از . است
نبايـد  ، ولـىيى وجـود داردهـا تفاوتهای اجتماعى  ن شما و گروهايم كهايد  آفريده شده

شـما  زيـراهيـد، قرار بد ها دشمنىاختلاف و  ساز زمينهرا مايه فخرفروشى و  ها تفاوتاين 
  . نفس از شرور نفسانى است مراقبتتقوی و  ،برابريد و معيار در برتری

بيـان » لتعـارفوا« ، بـا عبـارتو تعـددها هـا تفاوتايـن ۀ حكمت و فلسـف ،آيه ادامهدر 
، 1412شـاذلى، (بودن جامعه، برای شناخت يكديگر اسـت  گونه اين اساس، گونه بر. شود مى

باشـد كـه  چنان مهممنظور از شناخت يكديگر چيست و چرا بايد پرسيد حال  .)3348: 6ج
فراوانشان، متفاوت بيافرينـد  های رغم اشتراك ها را به انسان، دستيابى به آنخداوند برای 

  د؟ سازرا فراهم  ها ريزی و خون ها دشمنىهای اختلاف و  و با چنين آفرينشى زمينه
 .دقـت شـود) از عَرَفَ (» تعارف«واژ� و تفسير در فهم بايد  ،پرسشبرای پاسخ به اين 

ِ عَ «با » فَ رَ عَ «در ادبيات عرب،  را  »عرفـان«و  »معرفـت«راغب اصـفهانى . اردد اوتفت» مَ ل
 ّ در منـابع ديگـر  .)561: 1412راغب اصفهانى، ( داند مىر در آثار آن درك چيزی با تفكر و تدب

ست دانسته شده ا از ديگر چيزهاعلم به شىء، آثار و تشخيص و تفكيك آن  ،معرفتنيز 
از اين منظر، هر معرفتى، نوعى علم و دانستن است، ولـى هـر . )98 ،99: 8 ، ج1360مصطفوی، (

متعلـق شـناخت را در مقايسـه بـا امـور  تـوان مىعلمى معرفت نيست و با صرف دانسـتن ن
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يافتن بر  ، آگاهى»فَ رَ عَ «اين اساس، روح معنايى مشترك در ماد�  بر. مشابه تفكيك كرد
كـه بتـوان آن را از ديگـر  ای گونـه بـه ،و آثـار آن چيـز اسـت هـا ويژگىشىء و علم بـه 

  . اش تفكيك كرد و تمييز داد مشابه یها مقوله
فـرد ديگـر و يـا  ازاست كه به شناخت عميق فـرد » عَرَفَ «نيز از ريشه » تعارف« واژ�

سان  بدين .)55: 5، ج1415نى، فيض كاشا(شود  ديگر گفته مى ىگروه ازمعرفت عميق گروهى 
شناخت  ه منظورها ب در آيۀ شريفه، بدان معناست كه آفرينش متنوع انسان» لتعارفوا«عبارت 

ای بـرای تشـكيل پيونـد  مقدمـه نيـزعميق يكديگر بوده است و شناخت عميـق يكـديگر 
: 23، ج1360؛ طبرسـى، 374: 4، ج1407زمخشری، ( ى بوده استانسان �تنيد اجتماعى و جامعه درهم

كلان انسانى حاصل شناختى است كه افراد انسانى و جوامع خُرد  ۀاز اين منظر، جامع. )223
كار  ها و تقسيم همكاری ،ها و همين معرفت را بنيانى برای تعامل يابند مىيكديگر از  بشری

 ، ج1415كاشانى، ؛ فيض 223: 23 ، ج1360؛ طبرسى، 327: 18 ، ج1417 طباطبايى،(دهند  در جامعه قرار مى

طبيعى شناخت بسيط و سطحى به طور البته شناخت يكديگر امری ذومراتب است و . )55: 5
شـناخت عميـق از  لـىو ،انجامـد نوعى از پيوند سطحى ميـان همـديگر مى  يكديگر به از

 ا أَ ي«از نوع  عميق انسانى یيگر، پيوندهايكد ذِ ي  یا: »رابطُِوانَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصابرُِوا وَ يهَا ال
آل ( ديـنك ىد و مرزهـا را نگهبـانيورز ىستادگيد و اينكد، صبر يا مان آوردهيه اك ىسانك

 تردار ريشهرا اجتماعى  هایپيوند و شود بافته بشری را موجب مى و جامعه درهم )200 :عمران
معرفت توحيدی از نفوس يكديگر، موجب ترابط و تراكم  داشتنگونه كه  همان ؛كند مى

ها شده و نوعى از پيوستگى توحيدی را  الهى در مسير سلوك فردی و جمعى انسان یاسما
  . آورد مى پديددر جامعه 
اسـتعدادها و قـوای يكـديگر در  ازآشـنايىِ لازم  ،بدون داشتن شناختى عميـق اساساً 

 يابد مىلازم شكل ن های ی، تعاون و همكارناختىشود و بدون چنين ش مىجامعه حاصل ن
خـودش  خـاصو هر فرد يا گروهـى در موضـع ) رابطۀ تعاون و تعارف در قرآنمبحث (

بندی جامعـه  صـورت). رابطه تعارف و عدالت اجتماعى در قـرآنمبحث ( گيرد مىقرار ن
در كسـى  است تا هروابسته و تعاونى ) تعارف(عادلانه در يك مرحله، به چنين شناخت 

از سـوی . نـدكبندی جامعـه ايفـا  خود را در شكل ويژ�و مسئوليت  قرار گيردجای خود 
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ندادن به با رسميت . به يكديگر در جامعه است بخشى نوعى رسميت اساساً ديگر، تعارف 
های بروز و ظهور قـوای فـردی و اجتمـاعى در  در جامعه، زمينه ها تك افراد و گروه تك

و مـوج  انجامـد مىهـای اجتمـاعى بـه تـراكم جمعـى ن و همكاری درو مـىن ايمجامعه از 
  . گيرد شكل نمىتمدنى 

، هـا ملتّ یهـا تنوعواحد كلان اجتماعى همواره حاصـل انباشـت  مثابه به  تمدن اساساً 
اجتمـاعى  پيونـدسـت و عامـل آنها و استعدادهای ها ظرفيت و ها گروه ،، اقوامها فرهنگ

شـناخت  با داشتن. ستها اين گروه مياناقوام و افراد نيز همين تعارف  ،ها ميان اين گروه
ديگر، گامى جمعى در جهت رفـع يكبخشى به استعدادهای انسانى  يكديگر و رسميتاز 

ن ايمو هويت مشتركِ  شود مىنيازهای يكديگر و حل معضلات كلان اجتماعى برداشته 
  . آيد مى پديدجتماعى و تمدنى های سفلى در سطوح كلان ا های علوی و گاه من من

ها نيز مطرح كرد و نظريـه  تمدن پيوندهای ميانتوان مقوله تعارف را در  اينكه مى افزون بر
» ها وگوی تمـدن گفـت«و يـا حتـى » ها نظريـه برخـورد تمـدن«را بـه جـای » ها تعارف تمدن«

، )125: 2008يلاد، مـ( كنـد مىكه زكـى مـيلاد عنـوان  »ها تعارف تمدن«در نظريه . برجسته ساخت
 .وگوی بـا يكـديگر بنشـينند بايـد بـه گفـت نبايد به سمت برخورد بروند، بلكـهتنها  ها نه تمدن

وگو، بايد به تعـارف و شـناخت يكـديگر حـريص باشـند و از رهگـذر همـين  افزون بر گفت
 نـهزمي  در ايـن. كننـد   فراينـد تمـدنى در درون خـود را كامـل) سويه يا چند( سويه تعارف دو

مختلف در درون يـك تمـدن، چنـين تعـارفى  یها ن ملتّايمكه  توان گفت اساساً تا زمانى مى
ها رخ  طور اگر چنين تعـارفى در ميـان تمـدن همين و نيز گيرد حاصل نشود، تمدنى شكل نمى

  .يابند نمى  ها توسعه ندهد، تمدن
رت ايجـاد ی ضـروسـاز تمدنهای اسـلامى و قرآنـى در  بر همين اساس، يكى از پايه

هـای علمـى، دينـى، مـذهبى و  در ميـان افـراد و گروهاز يكديگر  تعارف و معرفت عميق
ی درونـىِ يـك تمـدن هـا هبـه افـراد و گرو تنهـااين تعـارف . سياسى در آن جامعه است

، بلكه تكميل فرايند تمـدنى يـك تمـدن، بـه تعـارف بـين آن تمـدن بـا شود محدود نمى
فرايند درونىِ يك تمدن زمـانى بـه  اساساً  ،به ديگر بيان. نيز بستگى داردی ديگر ها تمدن

ی ها تمـدنن يـك تمـدن و ايمكه تعارف، تعامل و تعاون  گيرد مىرسد و اوج  كمال مى
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گرفته باشد و شبكه ارتباطى تمدن در سطوح كلان بشری با ديگر واحدهای   ديگر شكل
تمدن عقيم مانـده و  ،صورتدر غير اين  .ی ديگر برقرار شودها تمدنكلان اجتماعى در 

  . دهد مىخود را از دست  نفوذپويايى و قدرتِ 

  تعامل به معروف

پيوستگى . پيوستگى و اتصال است ،اصل اول: دارددو عنصر يا دو اصل » معروف«مفهوم 
شود آن امـر،  مى سبباز آن جهت در معنای معروف وجود دارد كه استمرار يك رفتار 

اصل دوم در معنای معـروف، سـكون و طمأنينـۀ . ور گرددشناخته شده و معروف و مشه
وجود اين اصل در معنای معروف  .)97: 8 ، ج1360مصطفوی، (و عرفان است  تبرآمده از معرف

گردد و سكون، آرامش و طمأنينه جای  ست كه با حصول شناخت، نفس آرام مىرواز آن 
يۀ سكون و آرامش باشـد، اكه مرو، به امری  از اين. گيرد اضطرابِ برآمده از جهل را مى

، مراد از معروف، كردار قاموس قرآندر  .)282: 4، ج1404احمد بن زكريا، (شود  معروف گفته مى
معروفِ معقول و مفطور  كه استو آمده يا گفتارِ مطابق عقل و فطرت سليم معرفى شده 

اينكه شارع  ياای شده باشد  چه در شرع مقدس بدان اشاره ست؛همواره مورد تأييد شرع ا
» معروف« ،لسان العرباز نظر  .)328: 4، ج1371قرشى، (آن سكوت اختيار كرده باشد  دربار�

طور هر چيزی كه  همين. گيرد را در بر مى خداوند ها از اسمى است جامع كه تمامى طاعت
مه تعريف علا. )240: 9 ، ج1408ابن منظور، (شود  احسان به مردم باشد، جزو معروف شمرده مى

  : كند به چنين مضمون جامع و شاملى اشاره مى المیزانطباطبايى از معروف نيز در 
لت يم شـرع و هـم فضـكـت عقل است و هم حيهم متضمن هدا »معروف« لمهك

ه هـم طبـق كـمعـروف اسـت  ىآن عملـ .ىو انسان ىادب یها سنتو هم  ىاخلاق
در جامعـه  یا قـانون جـاريـ م شرعكت عقل صورت گرفته باشد و هم با حيهدا

آن را  ىادبـ یها سـنتنباشـد و هـم  ىمنـاف ىمطابق باشد و هم با فضـائل اخلاقـ
ه مـردم آن را كـاسـت  یزيـهمـان چ ،معروف از نظر اسـلام. خلاف ادب نداند

ه از راه فطرت منحرف نشده و از حد نظام خلقـت ك ىمعروف بدانند، البته مردم
  .)232: 2 ، ج1417 طباطبايى،(ده باشند يمنحرف نگرد
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معـروف «: اسـت به همين مطلـب تأكيـد كـرده» معروف«شيخ طوسى نيز در تعريف 
دارد دلالت چيزی است كه عقل و سمع بر وجوب يا استحباب آن  نقيض منكر است و آن

اعتـراف كه عقل به عظمت حسـن و وجـوبش است معروف ناميده شده  ،و از اين جهت
داند كه عقل يا  شيخ طوسى معروف را حقى مى ،در جای ديگر .)588: 9 تا، ج طوسى، بى(» دارد

 .)251: 2تا، ج طوسى، بى( خواند فرا مىن داآن، بر خلاف منكر ب درستىشرع به دليل شناخت 
داند كه شرع آن را شناخته  معروف را شامل هر چيزی مى روح المعان�آلوسى در همچنين 

در وی  .)139: 3 ، ج1415آلوسى، (شود  پس معروف شامل تمامى اصناف برِّ مى .و نيكو بداند
كند كه به جهت عقلى يا شـرعى حُسـن و  معروف را قول يا فعلى معرفى مى ،جای ديگر

   .)414: 2 ، ج1415آلوسى، (نيكى در آن نهفته باشد و نفس بدان آرام گيرد 
تـوان گفـت كـه اساسـاً معـروف،  مى ،»معروف«معنای لغوی و اصطلاحى واژ�  با توجه به

توجـه و  اندبـكه فطرت يا عقل سليم انسانى و يا شارع مقـدس  ستسانى، نيك و زيباامری ان
  . آيد ها در جامعه پديد مى آن آرامش و طمأنينه برای انسانكند و با انجام دادن  مىتأكيد 

  معروف و كاركردهای تمدنى آن  ماهيت

ه مصداق آن منظور از ماهيت معروف و عناصر ماهوی در آن، نه مفهوم معروف است و ن
آنچه در اين بين مهم و مورد نظر است، كشف و استخراج عناصری است . مورد نظر است

تـوان رفتـار  نمـىمـثلا . كه در هر مصداقى از معروف بايد آن عنصر وجـود داشـته باشـد
توان معروفـى را  نمىهمين طور . معروفى را يافت كه كرامت انسانى درآن ملحوظ نباشد

از اين . پيدا كرد كه در آن ظلم رخ بدهد و در عين حال ماهيت معروف در آن باقى بماند
  . برای معروف به حساب آيد - و نه مصداق - تواند عناصر ماهوی مىنظر، عناصر ذيل 

آيات ذيل به . است» معروف«ماهوی در  عناصر ترين مهمحفظ كرامت انسانى، از  .1
  : ردهوی در معروف دلالت داچنين عنصر ما

قتْمُُ النساءَ فبَلَغَنَْ أَجَلهَُن فَأَمْسِ « حُوهُن بمَِعـْرُوفٍ كُ وَإِذا طَل بمَِعـْرُوفٍ أَوْ سَـر بقـره( :»وهُن :

نگاهشـان  ىخـوب دند، پـس بـهيش رسيان عدّه خويو به پا داديدچون زنان را طلاق  :)231
  .دينكآزادشان  ىخوب ا بهيد يدار
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ُ غنَىِ حَلـيمٌ  یً قوَْلٌ مَعرُْوفٌ وَمَغفْرَِةٌ خَيرٌ منِْ صَدَقَةٍ يتبْعَُها أَذ«  یگفتـار :)263: بقـره(» وَااللهّٰ
ه كاست  یا بهتر از صدقه]  آنان یِ از اصرار و تند[و گذشت ]  ازمندانيدر برابر ن[ده يپسند
  .از بردبار استين ىو خداوند ب در پى آن باشد یآزار
فَهاءَ أَمْوالَ لا تؤُْ  وَ « تىكُ توُا الس ُ لَ   مُ ال سُـوهُمْ وَقوُلـُوا كْ مْ قيِاماً وَارْزُقوُهُمْ فيها وَاكُ جَعَلَ االلهّٰ

شـما ]  ىزنـدگ[له قوام يه خداوند آن را وسك - و اموال خود را :)5 :نساء(» لهَُمْ قوَْلاً مَعرُْوفاً 
 كد و آنان را پوشـايشان بخورانيبه اآن ] ديعوا[از ]  ىل[د، ويهان مدهيبه سف - قرار داده

  .دييده بگويپسند ىد و با آنان سخنيده
ُ فيـهِ خَيـراً كْ أَنْ تَ   ىرِهْتمُُوهُن فَعَسكَ عاشِرُوهُن باِلمَْعرُْوفِ فإَِنْ  وَ « رَهُوا شَيئاً وَيجْعَـلَ االلهّٰ

بسا  شتان نيامد، پس چهنيد و اگر از آنان خوكرفتار  ىشايستگ و با آنها به :)19 :نساء(» ثيراً كَ 
  .دهد ىداريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م ىرا خوش نم یچيز

كـه اسـت  نهايطلاق يا تعامل با سـف مانندهايى  ی نزولى آيات معروف، زمينهها هزمين
قـرآن كـريم بـرای . دارشـدنِ كرامـت انسـانى در آن وجـود دارد يا خدشـهامكان تحقير 

و بـدين  كنـد مىانسان، تعامل و معاشرت به معروف را توصـيه شدن جلوگيری از تحقير 
كه در آن تعرض به كرامت و عزت انسانى حتى  پردازد مىيى ها هبه مقابله با زمين ،ترتيب

  . شود مىممكن و تسهيل  در مورد سفيهان،
. البته معروف و توجه به كرامت انسانى در آن، بايد برای همه مفهوم و معقـول باشـد

در قـرآن آمـده اسـت،  اهـارآيات مربوط به امر به معـروف و نهـى از منكـر كـه ب اساساً 
آمر و مأمور و ناهى و  سویمعروف و منكر بودن منكر از  بودن مستلزم اذعان به معروف

امر و نهى در ناحيه معـروف و منكـر دادن انجام ، وگرنه است) در شبكه اجتماعى(منهى 
  .انجاميد مىنظم اجتماعى  تضاد و تعارض درشد و به  مىناشدنى 

 ببسناهى و منهى  ياميان آمر و مأمور در مفهوم مشترك از معروف يا منكر  نداشتن
 بـودن معروفنتواند به منكربودن يـا  )شده نهى( يا منهى )امر شده( كه فرد مأمور شود مى

موافقـت كننـده  ند و با فرد توصـيهكاذعان شود يا بدان امر گردد  از آن نهى مىآنچه كه 
 یمعنـا بـه) معروف(«: اند گفتههمين اساس، علامه طباطبايى در تعريف معروف  بر. نمايد
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و  1)255: 4، ج1417طباطبــايى، (» ه مـردم در مجتمــع خـود آن را بشناســندكــاسـت  یهـر امــر
چيــزی جــز  نيــزرا » فرهنــگ«بــرهمين پايــه اســت كــه برخــى از محققــان معاصــر مقولــه 

  . )6فقه نظام شهری، جلسه  :اراكى، محاظرات(دانند  نمىمعه ها و منكرهای يك جا معروف
ــر از  .2 ــى ديگ ــرين مهميك ــت ت ــدالت اس ــروف، ع ــاهوی در مع ــر م ــه . عناص جامع

باشد كه حقـوق متصف يك امر انسانى  مثابه بهد به معروف توان مىمحور، زمانى  معروف
تك افراد  وق تكمحور، حق در نظام اجتماعى معروف. انسانى در آن محترم شمرده شود

 ۀافــراد و همــ ۀو همــ شــود مىبــه رســميت شــناخته  خــاصو اســتعدادهای  هــا ويژگىبــا 
يكـى از مقومـات در آن  عنوان بـهها با هر موقعيـت و شـرايطى،  ، اقوام و مليتها فرهنگ

دهـى جامعـه  به اندازه تـوان خـود در شـكل دامو هرك رندجامعه خرد يا كلان حضور دا
تـأمين حقـوق جمعـى و فـردی  كـه بـهچنـين عـدالتى  شـك بى. كننـد مىسهم ايفا خود 

  :و هم حاصل و غايت فعل معروف است هم خود معروف استانجامد  مى
َ يأمُْرُ باِلعَْدْلِ وَالإِْحْسانِ وَإيتاءِ ذِی القْرُْب« ْ   ىوَينهْ  ىإِن االلهّٰ رِ وَالبْغَـْى كـَعَنِ الفْحَْشـاءِ وَالمُْن
 كُ يعِظُ  و بخشش به  یاركوكيو ن یقت، خدا به دادگريدر حق :)90: نحل( »رُونَ ك مْ تذََ كُ مْ لعََل
بـه شـما انـدرز . دارد ىار زشت و ناپسند و سـتم بـاز مـكدهد و از  ىشاوندان فرمان ميخو

   .ديريه پند گكدهد، باشد  ىم
عنصر ماهوی ديگر در معروف، احسان و نيكـى اسـت كـه در مراتـب بـالاتری از  .3

 سـازد مىبـدل  ای جامعهمحور را به  عدالت قرار دارد و بدون شك جامعه خشك عدالت
گذرنـد و بـا  رعايت حقـوق يكـديگر، از حـق خـود هـم مى افزون بر ها انسانكه در آن 

. افزاينـد هـای ديگـران مى برخورداریها و  و بر داشـته كردهگذشت از حق خود، احسان 
بندی چنين پيونـدی در  صورت. شود مى، موجب نوعى از پيوند حُبىّ در جامعه امر همين

و آن را از  انجامـد مى) محـور معروف(تر  انعقاد تمدنى انسـانى به شك بىمقياس تمدنى، 
   :سازد گرا و سكولار متمايز مى محور، قدرت های سرمايه تمدنبسياری 

                                                         
بودن يك امر نيست، بلكه اين جمع بايد از عقلا باشـند تـا پـذيرش آنهـا  البته پذيرش هر جمعى مستلزم معروف. 1

 .موضوعيت داشته باشد
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الحُْـر بـِالحُْر وَالعَْبـْدُ باِلعَْبـْدِ   ىمُ القْصِاصُ فِـى القْتَلْـكُ تبَِ عَليَكُ أَيهَا الذينَ آمَنوُا يا 
ءٌ فاَتباعٌ بـِالمَْعرُْوفِ وَأَداءٌ إلِيَـهِ بإِِحْسـانٍ  فمََنْ عُفِى لهَُ منِْ أَخيهِ شَى  ىباِلأْنُثْ  ىوَالأْنُثْ

 ِ ِ   یوَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدَ مْ كُ تخَْفيفٌ منِْ رَب  كَ ذل   :)178 :بقره( فلَهَُ عَذابٌ أَليمٌ  كَ بعَدَْ ذل
 قصـاص مقـرر شـده]  حـقّ [شتگان، بـر شـما كايد، درباره  ه ايمان آوردهك ىسانك یا

ه از جانـب كـس كـو هر . آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن: است
بـه او گذشـت شـود، ]  از حـق قصـاص[ ی، چيـز] مقتول ىّ ول ىيعن[اش ]  ىدين[برادر 

احسـان، ]  رعايـت[نـد و بـا ك یبـه طـور پسـنديده پيـرو]  مقتول ىّ ول بايد از گذشتِ [
پـس  ،از پروردگار شماست ىتخفيف و رحمت]  مكح[اين . به او بپردازد] بها را خون[

   .است كدردنا ىرا عذاب یاز آن از اندازه درگذرد، و بعد سكهر 

   معروف در قرآنبودن مقولۀ  كلان

مطابق عقل سليم اسـت،  مفهومى برای عموم مردم قابل فهم بوده و از نظرمعروف  تنها نه
در و مناسـبات انســانى را  هـا تعامل ۀهمـ تقريبـاً اســت و  گسـتردهآن نيـز  عموميـتبلكـه 
  :كند مىی از اين عموميت در معروف را مطرح ا نهوگآيات ذيل . گيرد برمى
و آنان را  :)236: بقره(»  المُْقتْرِِ قدََرُهُ مَتاعاً باِلمَْعرُْوف ىالمُْوسِعِ قدََرُهُ وَعَلَ  ىعَلَ مَتعوُهُن  و«

دسـت  خـود و تنـگ]  تـوان[انـدازه  تـوانگر بـه - ديـنك مند بهره ىنوع ده، بهيبه طور پسند
 .خود]  وسع[اندازه  به

ُ  سْوَتهُُن كِ المَْوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُن وَ  ىعَلَ  وَ «  :)233: بقـره(» لفُ نفَسٌْ إِلا وُسْعَهاكَ باِلمَْعرُْوفِ لا ت
س جـز بـه كـچ يه. سته بر عهده پدر استي، به طور شا] مادران[آنان  كو پوشا كخورا

 .شود ىلف نمكقدر وسعش م

 و ناتوان با در نظر گرفتن ميزان وسع و توان هر ابر اجرای معروف از سوی توان تأكيد
جامعه بـه تناسـب تـوان خـود قـادر بـه اجـرای  گروهى دربيانگر آن است كه هر  دام،ك

معروف بيـرون از اراده دادن يافت كه انجام  توان مىست و كسى را در جامعه نامعروف 
اختصـاص معروف امری نيسـت كـه بـه گـروه خاصـى از جامعـه . و قدرت او بوده باشد

ی دينـى و ها هی انسـانى و فرقـها هه شـعبی اجتماعى و همـها هگرو ۀهم ، بلكهداشته باشد
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ند مجری معروف و بلكـه آمـر توان مى و فهم و معرفت خود ،تمكن ،توان ميزان بهمذهبى 
عـاملان و  ،مجريـان داشـتن عمـوم و شـمول افـزون بـر. به معروف و ناهى از منكر باشند

خاصـى  معـروف تنهـا بـه امـر. دارد مشمولو  عمومآمران به معروف، متعلق معروف نيز 
در آيـات . يافـتمصـداقى از آن را  تـوان مىامور زندگى  همۀدر  ، بلكهندارداختصاص 

  :ذيل به موارد پيش گفته اشاره شده است

ه بـر عهـده كـ]  ىفيوظـا[و مانند همان  :)228 :بقره(»  لهَُن مثِلُْ الذی عَليَهِن باِلمَْعرُْوف و«
 .است]  بر عهده مردان[به نفع آنان  يستهزنان است، به طور شا

  .دييده بگويپسند ىبا آنان سخن :)5 :نساء(» قوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعرُْوفاً « 
  .بخورد]  از آن[يد مطابق عرف با :)6 :نساء(» لْ باِلمَْعرُْوفكُ فَليْأْ «
  .يدنكرفتار  ىستگيشاه با آنها ب :)19 :نساء(» وَ عاشِرُوهُن باِلمَْعرُْوفِ «
بهتـر [پسـنديده  ىاطاعت ،سوگند مخوريد«: بگو :)53 :نور(» قلُْ لا تقُسِْمُوا طاعَةٌ مَعرُْوفَه«
 .] است

معروف در زندگى بشری شامل چگونگى طاعت خـدا و  �، محدودپيشينآيات  بنابر
 ، تعيين حقوقباشنداهل ايمان ن اگرحتى  ،، مصاحبت و رفتار با پدر و مادر9پيامبراكرم

مختلف مردان و زنان در روابـط  یها تعاملافراد انسانى اعم از زنان و مردان، معاشرت و 
هنگام خواستگاری، مشورت  مختلف اجتماعى و خانوادگى و غيره، نوع گفتار و رفتار به

زنـان شـيرده،  ۀزن و شوهر برای امور زندگى از جمله مدت شير دادن بـه كـودك، نفقـ
ديريت اموال ايتام، نوع برخوردهای مـردان بـا زنـان در سرپرستى و م ،چگونگى كفالت

زمان جدايى و طلاق يـا بازگشـت مجـدد بـه زنـدگى مشـترك، پرداخـت مهريـه زنـان، 
معروف را نشان ، گستره ها موضوعتعدد اين . باشد مىصدقه و غيره  ،انفاق ،پرداخت ديه

معـروف در  ، بلكـهگيـرد نمى پـىمعروف را تنها در اموری خاص دهد؛ بدين معنا كه  مى
امور مختلف فردی، خانوادگى، اجتماعى، اخلاقـى، اقتصـادی و عبـادی جـاری اسـت و 

  . كردار و گفتار مجری معروف باشد ،رفتار ،انسان بايد در تمام اعمال
شاند و آن را به يك ك مىرسد آنچه كه معروف را به آستانه مفاهيم تمدنى  به نظر مى
 داشـتن معروف، شمول بودن همين عموميت درك معروف، كند مىتبديل  مفهوم كلان
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دهـى بـه  عامل معروف و فراگيربودن مصداق و متعلق معروف است كـه آن را در شـكل
  . سازد مىترين نظام مناسبات انسانى مهم  كلان

   ها تفاوتدر مواجهه با » تعامل معروف«يا » تساهل«

اعـم از ( ها انسـانوجودیِ  نزديكى ای برای زمينه ،)1: نساء(حقيقت واحد در خلقت آدمى 
وجود حقيقت مشترك انسانى ميان افـراد و . است و جوامع انسانى به يكديگر) زن و مرد

ميان آن دو نوع نيست، بلكه اين حقيقت مشـترك،  نبود تفاوت معنای بهجوامع مختلف، 
و همـين  )13 :حجـرات(تبلور يافته ) زبان و فرهنگ ،جنسيت، قوم اعم از(در قالبى متفاوت 

و شـعوب  ها قبيلـه اساساً . گرديده است دو آنموجب تفاوت شخصيتى و هويتى ميان  امر
دارنـد، بـه جهـت و گـاه مـذهبى  هايى كه به لحاظ فرهنگى، زبـانى تفاوت رغم بهانسانى 

  . نظر دارندهای اخلاقى اشتراك  ی انسانى و نگرشها ارزشو در  اند انسانى مشترك
بندی جامعـه و  هـای فـردی و اجتمـاعى، همـواره بـرای صـورت تمهم اينكه وجـود تفاو

تفكيـك قائـل مثابـه مشـكل  با تفاوت به مثابه ظرفيت تفاوت به ميانبايد . تمدن مطلوب نيستند
از افـراد يـا جوامـع متفـاوت بـه اقتضـای  داممثابه ظرفيـت آن اسـت كـه هـر كـ تفاوت به. شد

ند كـه بـه شـرط وجـود زمينـه و دارهای متفاوتى  ها و قابليت توانايى ،شان های وجودی تفاوت
بسترساز ديگـر اسـتعدادها  ،ها از اين توانايىيك فعليت هر . رسند فضای مناسب، به فعليت مى

 :نويسد علامه طباطبايى مى. شود های ديگر افراد مى بروز و تجلى توانايى كننده آسانو 

ن يـنهـا متعـارف اسـت، اآ نزدشده و  شناخته ،معروف ه از نظر مردانْ ك ىمعاشرت
ل جامعـه يكدر تشـ ىعنـي ؛باشد مقوم جامعـه ىفرد از جامعه، جزئ كيه كاست 

جـه ياعضا دارنـد و در نت ديگره ك ىباشد با دخالت یل باشد و دخالتش مساويدخ
ديگـر  ثيرأتـبه مقـدار  ىعموم یاركآمدن غرض تعاون و هم دست بهش در تأثير

 یاركـ كيه هر كرند يف قرار گيلكن تيمورد اخره همه افراد افراد باشد، و بالا
ار است انجـام دهنـد كازمند محصول آن يه در وسع و طاقت دارد و جامعه نكرا 

از خودش اسـت، بـه خـود اختصـاص دهـد و يارش مورد نكو آنچه از محصول 
ار كـزاد محصـول  افراد جامعه قرار داده، در مقابل از مـا ديگرار يمازاد را در اخت
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ه در نظـر افـراد جامعـه كـاست  ىن آن معاشرتيا .رديه لازم دارد بگگران آنچيد
ه كـو معلوم اسـت  - ندكن رفتار يا رِ يفرد از جامعه غ كيمعروف است، اما اگر 

ننـد و كگـران بـه او سـتم يه دكـن اسـت يو آن ا - فرض دارد كين تنها يا رِ يغ
بـه  ؛ر مستقل سازنديجامعه را باطل نموده، تابع و غ یبرا بودن ءاستقلال او در جز

ار كـاو از حاصـل  ىبشـوند، ولـ منـد بهرهار او كـگران از حاصـل يه دكن معنا يا
  .)255: 4 ، ج1417طباطبايى، ( دشوشخص او استثنا نبرد و  یا گران بهرهيد

اسلام با كشيدن خط بطلان بر تمـام باورهـای جاهلانـه  دهد مىچنين بيانى نشان 
آل ( »مْ مِـنْ بعَْـضٍ كُ بعَضُْ «: مايدفر مىو  كرده كيدتأارزش انسانى زن بر آن زمان، 

بـه سـاختن جامعـه  يكـديگرو بايـد بـا مشـاركت د يگريديكهمه از  :)195: عمران
انسانى بپردازيد كه جامعه انسانى به هر دوی شما به صورت برابـر نيازمنـد اسـت 

  1.)256: 4 ، ج1417طباطبايى، (
های متفاوت برای هر فرد يا گروهى، يك  ظرفيترساندن اين  اينكه به فعليت افزون بر

اسـت  )در آفرينش(ن متفاوت از يكديگر اين حق انسا ،و بايد آن را ايفا كرد 2حق است
طور اين  همين. و آنها را به فعليت رساند بهره گيردكه بتواند از استعدادهای متفاوت خود 

متفـاوت در درون خـود را  ها و عوامل انسـانىِ  انسانى است كه تمامى ظرفيت ۀحق جامع
  .های متفاوت در جهت رشد انسانى خود بهره ببرد ها و زمينه فعال كرده و از ظرفيت

                                                         
آيد، مراد تساوی آن دو در انسانيت اسـت، نـه در داشـتن  وقتى از برابری مرد و زن در اجتماع سخن به ميان مى .1

عنوان دو موجـودی كـه در انسـانيت برابرنـد، در داشـتن  از نظر اسلام زن و مرد به. های يكسان و مشترك نقش
منـد باشـند،  های مشروع انسانى بهره از آزادی هايى كه بتوانند توان و استعداد خود را به فعليت رسانده و فرصت

نيز برابرند و تفاوتى ميان آنها نيست، اما اين معنا با داشتن نقش يكسان متفاوت است و لازم نيست هر دو گـروه 
زن و مرد به ايفای يك نقش مشترك بپردازند، بلكه داشتن فرصت برای ايفای نقش زنانه برای زنان و نيز داشتن 

هايى كه به انسـانيت  ايفای نقش مردانه برای مردان و در عين حال، داشتن فرصت برای ايفای نقشفرصت برای 
افراد ارتباط دارد نه به جنسيت، برای هر دو گروه مردان و زنان امری است كه خواسته فطرت سليم بشری است 

ها را بـه  فى كه قرآن كريم انسـانهای بشری به اجرا درآيد تا به معرو كه بايد در سطح خانواده، اجتماع و تمدن
، (اجرای آن در امور مختلف امر كرده دست يابيم   .)68: 1381فضل االلهّٰ

های متفاوت برای حقوق متفاوت بسيار حائز اهميت  در اين زمينه، تحليل فاعلى يا غايى از فلسفۀ حق و خاستگاه. 2
 ).41و  33: 1370مطهری، (است 
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 دامهای بشری و استعدادهای موجود در هر ك تمدن ،اين نكته در مورد جوامع انسانى
ايز های متم پيشينه و ويژگى ،ای با توجه به شرايط متنوع هر جامعه. كند ا نيز صدق مىهاز آن

بـا ديگـران  يشاهـ و گرايش ها هايى در خواسته خود را دارد و تفاوت ويژ� يهخود، روح
كند  های تازه و متفاوتى را برای آن جامعه ايجاد مى خود ظرفيت ،ها همين تفاوت. يابد مى

توجه شك  بى. شود های جوامع ديگر يافت نمى شبيه آن در ظرفيتحتى كه عين آن و گاه 
 آنها دهى های فرهنگى و اجتماعىِ متفاوت در يك جامعه و تركيب و سامان به اين ظرفيت

) ترين واحد اجتمـاعى ترين و شامل مثابه كلان به(تر به نام تمدن  ای بزرگ درايجاد جامعه
تـوان گفـت كـه اساسـاً در هـر تمـدنى  اين اسـاس، مى بر. بسيار سازنده و اثربخش است

هـا را در  وجود دارد و اين تعدد و تنوع، ظرفيت فرهنگى، قومى و حتى مذهبى یها تنوع
تـر درسـت  و بزرگ تر پيشـرفته ،تـر كند و از برآيند آن يك جامعـه كامـل هم ضرب مى

كند و بايد در مسير چنين  سازی در اسلام نيز چنين روندی را طى مى فرايند تمدن. كند مى
امع مختلف ايجاد شود تا طور جو های افراد متفاوت و همين فرايندی، تجميع ميان ظرفيت

  . مثابه يك كلان جامعه فراهم گردد گيری تمدن به بستر شكل
كـه بـدون توجـه بـه اسـت هايى ميان افراد و جوامع  مثابه مشكل، تفاوت اما تفاوت به

َ وَرَسُولهَُ « :كند های دنيوی تأكيد مى مشتركات انسانى و معنوی، تنها بر تفاوت وَأَطيعوُا االلهّٰ
ـابرِينكُ تنَازَعُوا فتَفَشَْلوُا وَتذَْهَبَ ريحُ وَلا  مَعَ الص َ امبرش يـو از خـدا و پ: »مْ وَاصْبرُِوا إِن االلهّٰ

د يـنكن برود، و صبر يد و مهابت شما از بيه سُست شوكد ينكد و با هم نزاع مينكاطاعت 
انجامد،  ها مى ها و تنازع تنها به اختلاف ها نه اين تفاوت. ) 46 :انفال(  ان استيباكيه خدا با شك

ن ايـمهای تحصـيل حـق و عـدالت را نيـز از  تجاوز به حريم ديگـران، زمينـهدليل بلكه به 
و آن حقيقـت  شـوند مىهـويتى  یهـا اختلالسبب ها  از سوی ديگر، اين تفاوت. برند مى

 يجـادتفـاوت، مغفـول نهـاده و بـا ا موارد بهانه مشترك ميان افراد و يا جوامع انسانى را به
  . دنساز درگيری در جامعه، امكان فعليت استعدادهای انسانى را ناممكن مى

مدارا و تسـاهل در ادبيـات سياسـى و اجتمـاعى  ،مشكل مثابه بهها  در وضعيت تفاوت
شـوند، ولـى تسـاهل و  طـرفرباجتمـاعى  یها تواند راهى معقول باشد تا تنازع امروز مى

هـای  های دنيـوی و تفاوت هويتى برآمده از تفاوت یها تواند اختلال اداری هرگز نمىرو
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د و حقـوق اجتمـاعى هـر يـك از نگسيخته از حقيقت و هويت مشترك انسانى را حل ك
را تـأمين ) سـتديگـر وابسـته اهمراهى افـراد يـا جوامـع  بهآنجا كه تأمين آن حق (افراد 

هـا و اسـتعدادها را  قابليت به ظهور نرسيدنتوان مشكل  نمايد؛ يعنى با مدارا و تساهل نمى
 جلـوگيریخشـونت از تـوان  به بيان ديگر، بـا مـدارا مى. در وضعيت اختلاف چاره كرد

در ميان افراد و جوامـع كـه هسـته مركـزی را توان هويت مشترك انسانى  ولى نمى ،كرد
  . وابسته است، شكوفا كرد بدانيك جامعه 

های متفاوت  بتوان از هويت تاها، بايد در پى راهى ديگر بود  برای حل مشكل تفاوت
پلــى بــه حقيقــت مشــترك انســانى در ميــان  ،كننــد كــه حقــوق متفــاوتى را ايجــاب مى

 بخشـى در عين رسميت بتوانبه ديگر بيان، بايد . های فردی و اجتماعى ايجاد كرد هويت
وجـودی و  های اشـتراكدادن  رسـميتّ و نيز ها و جلوگيری از خشونت و زور به تفاوت

توحيـدی و ای يكپارچه بـا هـدف  شده بر پايه همان مشتركات انسانى، جامعه انسانى فعال
در منطــق قرآنــى، ايــن راه بــديل و البتــه مترقــى در وضــعيت . آورد پديــددنيــوی الى تعــ

 تعامـل«آن را اصـل  مـا اسـت كـه 1)19 :نسـاء(» معاشرت يا مصاحبت معـروف«ها،  تفاوت
                                                         

درباره زنان مطرح شده است، ولى اصل تعامل، معاشـرت، مصـاحبت و » باِلمَْعْرُوفِ عاشِرُوهُن «درست است كه . 1
تـوان از آن اصـلى را  ها در موارد مختلف قرآنـى بـه معـروف توصـيه شـده اسـت كـه مى گفتار و كردار انسان

با تعبيـر  گاهى اين تعامل معروف. عنوان تعامل به معروف در جامعه انسانى برآن تمركز كرد استخراج كرد و به
نيْا مَعْرُوفاً «مصاحبت در مورد والدين به كار رفته است  در دنيا به خوبى با آنان معاشـرت كـن: صاحِبهُْما فِى الد  «

ءٌ فاَتبـاعٌ بـِالمَْعْرُوفِ  فمََنْ عُفِىَ لهَُ مِـنْ أَخِيـهِ شَـىْ «: گاهى نيز به تبعيت از معروف توصيه شده است). 15: لقمان(
 َ ، ] يعنى ولىّ مقتول[اش ]  دينى[و هر كس كه از جانب برادر : يهِْ بإِِحْسانٍ ذلكَِ تخَفِْيفٌ منِْ رَبكمُْ وَرَحْمَةٌ وَأَداءٌ إِل
بـه طـور پسـنديده پيـروی كنـد، و بـا ]  بايد از گذشت ولـىّ مقتـول[به او گذشت شود، ]  از حق قصاص[چيزی 

). 178: بقـره(»  تخفيف و رحمتى از پروردگـار شماسـت]  حكم[اين . به او بپردازد] خونبها را[احسان، ]  رعايت[
گفتـاری : قـَوْلٌ مَعْـرُوفٌ وَمَغفِْـرَةٌ خَيـْرٌ مِـنْ صَـدَقةٍَ يتَبْعَهُـا أَذیً «: سفارش است» طاعت و قول معروف«گاهى به 
اری بـه دنبـال آن ای اسـت كـه آز بهتر از صدقه]  از اصرار و تندیِ آنان[و گذشت ]  در برابر نيازمندان[پسنديده 

: طاعَـةٌ وَ قـَوْلٌ مَعْـرُوفٌ «؛ )8: نسـاء(» با آنان سخنى پسـنديده گوييـد: قوُلوُا لهَُمْ قوَْلاً مَعْرُوفاً «؛ )263: بقره(» باشد
های فراوانـى بـر امـر بـه  گاهى نيـز تأكيـد). 21: محمد(»  پذيری و سخنى شايسته برايشان بهتر است فرمان]  ولى[

گيری امت و بهترين امت در گرو تحقق امر به معروف و نهى از منكر  نكر شده و بلكه شكلمعروف و نهى از م
ِ «: دانسته شده است ةٍ أُخْرِجَتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَهَْوْنَ عَنِ المُْنكْرَِ وَتؤُْمِنوُنَ باِاللهّٰ شما بهترين : كنُتْمُْ خَيرَْ أُم

داريـد، و بـه  دهيد، و از كار ناپسـند بـازمى به كار پسنديده فرمان مى: ايد دم پديدار شدهامتى هستيد كه برای مر
 ).110: آل عمران(» خدا ايمان داريد
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  . يمگذار در مطلق روابط انسانى نام مى» معروف
هـای گروهـى  تفاوتدر تنها در حل مشكل تفاوت بين زن و مرد، بلكـه  تعامل معروف نه

، بلكـه نيسـت ا تسـامحيمعاشرت معروف تنها تساهل . راهكاری مؤثر است جوامع انسانى ميان
ها را با صـبر  كنند و كاستى مل مىها يكديگر را تح تنها انسان كه درآن نه استتعاملى پيشرفته 

ديگر را يكـ، )كـه يـك رفتـار سـلبى اسـت(پذيرند، بلكه افزون بر صبر و تحمل  و تسامح مى
مصـاحبت  اهای انسـانى و اجتمـاعى، بـ كينه كنار نهادنو افزون بر عفو و بخشش و  بخشند ىم

). رفتـار ايجـابى( رسانند كمك مىهای انسانى  رساندن ظرفيت فعليت در به به يكديگر معروف
آرمـانى  ۀها را فعال كرده و راه را به سوی جامع های موجود در تفاوت چنين معاشرتى ظرفيت

  .فراهم گردد گيری تمدن اسلامى و قرآنى شكل های زمينهگشايد تا  مى و توحيدی
. شـود مىن افراد جامعه نيز ايمناگفته نماند كه تعامل معروف موجب نوعى از محبت 

اينكه محبت و ولايت خود مصداقى از معروف است كـه بايـد در معاشـرت بـا  افزون بر
و در روابـط اجتمـاعى،  كـردزنان و ديگر جوامع ايمـانى آن را لحـاظ  از جملهديگران، 

 :آورد پديــدجوامــع مختلــف ايمــانى  نيــز ميــانن افــراد جامعــه و امحبــت معقــولى را ميــ
ِ وَالمُْؤْمنِوُنَ وَالمُْؤْمنِاتُ بعَْضُهُ « ْ يَ أمُْرُونَ باِلمَْعرُْوفِ وَ يَ اءُ بعَضٍْ يمْ أَوْل : توبـه( »رِ كـَنهَْوْنَ عَنِ المُْن

دارنـد و از  ىده وا مـيپسـند یارهـاكه به كگرند يدكيمان دوستان يمردان و زنان با ا :)71
، ( دارند ىناپسند باز م یارهاك   .)33: 1383فضل االلهّٰ

ی هـا تفاوتتعامل معروف در ادبيات قرآنى، پيشنهادی پيشرفته در وضعيت  بنابراين،
های مختلف فردی و اجتماعى بـه  ، ظرفيت»تعامل معروف«در نظريه قرآنىِ . است انسانى

، احسـان و ايثـار در شـود مىهـا تـأمين و تضـمين  رسند، حقـوق افـراد و گروه فعليت مى
ن افـراد و ايـمتـر اينكـه محبـت و عشـق  مو مه شـود مىمناسبات فردی و جمعى برجسـته 

و از تنـاكح حُبـّى ميـان آنهـا، كاركردهـای  دهـد مىجوامع متفاوت، آنها را به هم پيوند 
  . آيد پديد مىخارق العاده اجتماعى و فرهنگى در سطح كلان تمدنى 

   در تمدن اسلامى» معاشرت معروف«بنياد » تعارف«

بخشى  ظم و انسجام اجتماعى، بلكه برای رسميتبرای ن تنها نهدر نگرش اخلاقى، تعارف 



94  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

 ،و شـناخت يكـديگر» تعـارف«در . اسـت ديگـران 1يكديگر و حفظ كرامـت انسـانى به
شناختن يكديگر  رسميت به. وجود دارد يكديگرشناختن  رسميت نوعى از اكرام نفس و به

انسانيت  قتىو. راهى است برای اذعان به كرامت انسانى ديگرانى كه متفاوت از ما هستند
آوريم، در واقع كرامت انسـانى او  شناسيم و او را به حساب نمى انسانى را به رسميت نمى

 سـاختگىد مرزهـای توانـ مىواقعـى » تعارف«. نيمك مىگيريم و او را تحقير  را ناديده مى
كـه شـكاف ميـان مـن و را هـايى  و خودخواهى ميـان بـرداردميان خـود و ديگـری را از 

معرفت  معنای بهدر نگرش عرفانى هم اگر تعارف . ، چاره كندشود مىب ديگری را موج
بـرای تبيـين ايـن . االلهّٰ باز كـرد از تعارف يكديگر راهى برای معرفت توان مىعميق باشد، 

  :ديدگاه، توجه به چند نكتۀ مقدماتى ضروری خواهد بود
كسى كـه : »ربه فَ رَ ه عَ نفسَ  فَ رَ ن عَ مَ « مانندى فراوان یها روايتهرچند نخست اينكه 

م بنفسـه كاعـرف« و )194: 5 تـا، ج تميمـى آمـدی، بى( شناسد مىخود را بشناسد پروردگارش را 
را نشـان اهميت سير انفسى  ،ترين شماست ترين شما خداشناس شناس نفس :»م بربهكاعرف
 سير انفسى كه علمى حضوری و شهودی است، به تعبيرو  )170: 6 ، ج1417طباطبايى، ( دهند مى

» اش معرفت حقيقى و حقيقـت معرفـت اسـت تنها سيری است كه نتيجه«علامه طباطبايى 
متوجه نبوت و معاد  ،مبدأ حيات و ارتباط آن با توحيد بهانسان را  و )172: 6 ، ج1417 طباطبايى،(

دهد، بلكه همين شناخت نفس كه  ولى شناخت نفس تنها در سير انفسى رخ نمىسازد،  مى
ممكن است از طريق شناخت نفس ديگران نيز به دست  بسا ، چهى استمقدمه شناخت اله

ای از آيات الهى است، بلكه ديگران و نفوس ديگـران نيـز  تنها من و نفسِ من آيه نه. آيد
در حقيقت تنها شناخت . شود شناخت آنها موجب شناخت خداوند مى آيات الهى هستند و

مثابه اسـمى از  به(ناخت نفس ديگری هم برد، بلكه ش نفس خود نيست كه راه به خدا مى
های خداست و شناخت او مرا به شـناخت خداونـد  هحامل نشانى از نشان) اسمای خداوند

گونه كه در  آن ؛، آيات پروردگارنديكديگرندهای ديگری كه متفاوت از  انسان. رساند مى
                                                         

نفـس خـود را گرامـى و محتـرم بـدار از ! پسـرم«: آمده است 7نامۀ امير مؤمنان به امام حسن مجتبى در وصيت. 1
توانـد  د چيزی را باختى و از دست دادی، ديگـر هـيچ چيـز نمىاينكه به پستى دچار شود، زيرا اگر از نفس خو

 ).929: 31، وصيت البلاغه Hنه(» جای آن را پر كند
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ماواتِ وَالأْرَْضِ «: خوانيم مىقرآن  وَمنِْ آياتهِِ خَلقُْ الس ِ ِ كُ وَاخْتلاِفُ أَلسِْنتَ   مْ إِن فىكُ مْ وَأَلوْان
 ِ ها و زمين و  قدرت اوست آفرينش آسمان یها و از نشانه :)22: روم(» لآَياتٍ للِعْالمِينَ  كَ ذل

  .دانايان یاست برا ىهاي در اين عبرت ،هايتان ها و رنگ اختلاف زبان
خداونـد و هـر ذره از  شـانهن عنوان بـهكه تمام عالم هسـتى را  حال درعينقرآن كريم 

، بـرای انسـان جايگـاه دانـد مىعلم و حكمـت او  ،عظمت ،قدرت آيهذرات آفرينش را 
يعنى از نظر قرآن اين فصل از فصول كتاب آفرينش كه نـامش « ؛ای قائل شده است ويژه

مطهـری، ( »درختـان دارنـد مـثلاً هايى دارد بالاتر و بيشـتر از آنچـه  انسان است، آموزندگى

ولـى انسـان هسـتند،  ،تعـارف ديگرانـى كـه از مـن و مـا نيسـتند ،بدين ترتيب .)197: 1371
بـه توانـد  انسـان مىيكى از آيات جامع الهى كه از رهگذر آن شناخت،  ازمعرفتى است 

، ( تكامل انسانى و عرفانى دست يابد    .)160: 21 ، ج1419فضل االلهّٰ
مهم نيست، بلكـه آن  دیxرمن علویِ نهفته در شخص تنها آيۀ خدا بودن نكته ديگر اينكه 

مـن و ايجاد پيونـد ميـان است و اين در مشترك من علویِ ديگری، با من علوی در درون من 
كـردن  ن ما و ديگران، در بسـامانايماشتراك در من علوی  گونهاين . ديگری بسيار مهم است

اسـتاد . دن بسـيار قابـل اعتناسـتيك جامعه بر اساس منِ كلىِ علویِ مشترك در جامعه و تمـ
  :گويد مطهری در مورد اين من علوی و اشتراك آن با من علوی ديگران مى

تـرين مراتـب وجـودی بـالاتر از  انسان دارای مراتب وجودی است كه در عـالى
در درجات متعـالى وجـودش، . تر جمادی بيش نيست و در درجات پايين ،فرشته
ميان خود با افراد ديگـر، مـن و مـايى دين معنا كه ؛ بيندب مىها تباينى ن»من«ميان 

از روح : »ىهِ مِـنْ رُوحِـيـنفَخَْتُ فِ «همان است كه قرآن آن را » من«اين . يندب مىن
معرفـى كـرده اســت و در ايـن مرحلـه اسـت كــه  )29 :حجـر(  دميـخـود در آن دم

مـا « :كنـد مىدستى در عالم ظهور و بـروز  يك. آيد مىديگر به چشم ن ها تفاوت
حْمنِ منِْ تفَاوُت  یترَ گونـه  چيشـگر هيبخشا]  یخـدا[ نشِ يدر آفـر :» فِى خَلقِْ الر

كه (هر كس » منِ «در مراتب جمادی،  ، اما)3 :ملك(  ىنيب ىنم]  ىو تفاوت[اختلاف 
و گـويى  گيـرد مىهای ديگـر قـرار »من«در مقابل ) طبيعى انسان است همان منِ 

اينجاست كه اختلافـات پـيش . ای ديگر استه»من«مستلزم نفى » من«حفظ اين 
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خودپرستى و ايـن قبيـل  ،اين همان مرتبه از وجود است كه خودخواهى. آيد مى
و طبق تعليمات دينى در مبارزه و جهاد با آن  شود مىمسائل در آن درجه محقق 
  .)261-245: 1379مطهری، ( ده استسفارشات مؤكدی وارد ش

اش فاصـله  خـود طبيعـى ۀتـر باشـد و از مرتبـ انسان در جهاد با نفـس موفـق اندازههر 
تر شدن نفس و توسـعۀ آن  و اين باعث رقيق شود مىتر  اش نزديك بگيرد، به خود متعالى

ای است كه  فاصله زدودندورشدن از خود طبيعى، در واقع . شود مىدر نسبت با ديگران 
دن به خود متعالى در واقع ديدن روح ديگران ش ن من و ديگران وجود دارد و نزديكايم

هـای »من«را فرا گرفته، » منِ طبيعى«با شكستن حبابى كه اطراف هر . در كنار خود است
 ،در واقـع. دهنـد پيوندد و بـا هـم يـك مـن علـوی مشـترك را تشـكيل مى همه به هم مى

 یخداونـد »ىنْ رُوحِـهِ مِ ينفَخَْتُ فِ «ن آنها از بين رفته و واقعيت همه كه همان ايمحجاب 
  .شود مى، متجلى )29 :حجر( است

رابطه عرفان نفـس و عرفـان ديگـری، بايـد  بارهبا توجه به اين مقدمه عرفانى و اخلاقى در
 ۀمثاب است و چه آنجا كه ديگری به» ای از آيات الهى آيه«عنوان  گفت چه آنجا كه ديگری به

مثابه شـناخت  تنها به اخت عميق ديگری نه، شنشود مىتلقى » بخشى از نفس و خود علوی من«
. انجامـد ای از شناخت نفس خود انسان، به معرفت االلهّٰ مى عنوان پاره نفس انسان ديگر، بلكه به

ای از  ديگران كه پـاره» من علوی«ديگری كه آيه است و »ِ من«شناخت  روشن است كهحال 
انسـجام اجتمـاعى و پيونـد ميـان هـا و  خود است، همواره به نزديكـى ميـان نفـس»ِ من علوی«
  .كند ها انجاميده و از اختلاف ميان آنها جلوگيری مى»من«

تری  تعـارف معنـای عميـق اكنـون ،سـوره حجـرات سـيزدهم آيـۀعرفـانى ا بررسى ب
ی زن و مـرد، قبايـل ها تفاوتآفرينش  ۀ، فلسف»تعارف«از  گستردهدر اين معنای . يابد مى

و اسمای متعـدد و متفـاوت الهـى اسـت و هـم  ها هآي و شعوب انسانى، هم برای شناخت
و فلسفه آن، هرگز به تفاخر و  ها تفاوتای از  چنين تلقى. ی شناخت خود آدمى استبرا

خـود از جهـت  ۀو بلكه هـركس بـه نوبـ انجامد مىجويى گروهى بر گروه ديگر ن برتری
 تنها نـه ،بـا ايـن تعـارف. كنـد مىبا ديگـران پيـدا  برابرآيت خدا بودن، ارزش والا و البته 

ن خواهد رفت، بلكه زمينه بـرای معاشـرت معـروف بـا ايماز  ها تفاوتناشى از  یها تنازع
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در آن با شناخت يكديگر  گانتوحيدی كه هم ای جامعهو ايجاد  شود مىيكديگر هموار 
 از اين منظر،. دگرد مى فراهم، كنند مىی او عمل ها هشناسند و بر اساس خواست خدا را مى

ايفای حقـوق  .معاشرت معروف با ديگری نوعى از معاشرت معروف با خود است اساساً 
. باشـد مىی ديگر، ايفای حق خود من است و احسـان بـه آنهـا احسـان بـه خـود ها انسان

كه  دهد مىو تعاونى در جامعه و تمدن انسانى زمانى رخ  تعامل ،، چنين معاشرتشك بى
بـدون آن وگرنـه  آمـده باشـد، به وجـود ها انسانآن تعارف عميق و پيوند روحانى ميان 

های مختلف انسانى، تضاد و تنـازع  تعارف و بدون پيوند معنوی ميان ابنای بشری و گروه
همواره در جوامع حاكم خواهد بود و نظم و انسـجام اجتمـاعى جـز بـا قـانون و نظـارت 

  . پليس برگزار نخواهد شد
های تعامل، مصـاحبت و معاشـرت  سان تعارف و شناخت يكديگر، از ضرورت بدين

ّ  شناختى نداشته باشـند ويكديگر ها از  اگر انسان. معروف است ت همـديگر را بـه رسـمي
امكان تعامـل اخلاقـى و  ه طور طبيعى، بندو كرامت انسانى ديگران را لحاظ نكن ندنشناس

نفـوس ها  انسـانطـور تـا زمـانى كـه  همين. بـود ناممكن خواهـد آنهامعاشرت نيك ميان 
، نـدای از آيـات الهـى تلقـى نكن آيـه عنوان بههمديگر را نشناسند و  درستى بهرا يكديگر 

در  ها رو، انسان از ايننخواهد آمد و  پديد) در تفسير توحيدی(زمينه برای تعامل معروف 
تعامـل و تعـاون  ،در عملو  بود ندناتوان خواه ها انسانخدمت به خلق و محبت به ديگر 

  . نخواهد آمد پديد ها انسانميان  ىعميق
سويه نيست و چنين نيسـت كـه  ن تعارف و تعامل معروف يكمياگفتنى است نسبت 

مقابل تعامل معـروف در ن ابنای انسانى بشود، بلكه ايمتعارف موجب تعامل معروف  تنها
تعامل معـروف كـه در تعـاملى . ذاردگ تعارف و شناخت متقابل اثر مى دستيابى بهنيز در 
، ارتبـاط ميـان يابد مىگرا تحقق عينى  محور و محبت محور، احسان محور، عدالت كرامت

و در وضعيت ارتباط سـهل، امكـان شـناخت از يكـديگر  كند مىمن و ديگری را تسهيل 
كه افـراد بتواننـد در شـود مىطور عدالت، احسـان و محبـت موجـب  همين. شود مىبيشتر 

های خود با قدرت و اعتماد بيشـتری عمـل كننـد و  ظرفيتبخشى به رفى خود و تجلى مع
  . دخواهد بو گذار بندی تعارف اجتماعى بسيار اثر در صورت شك بىامر همين 
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  گيری نتيجه

ها و اصول وحيـانى و اسـلامى  های اسلامى را بايد با مؤلفه سازی در سرزمين فرايند تمدن
عناصـر و اصـول ، :و معارف متعالى پيامبران و اهل بيت وحيانىهای  آموزه. آغاز كرد

گام آنها را استخراج كنـيم و  گذارد كه بايد در نخستين بنيادين تمدنى را در اختيار ما مى
و  كنـيماز منظر تمدنى و كاركردهـای كـلان اجتمـاعى بـازخوانى آنها را  یدر گام بعد

يكى از اين عناصر اعجازآور . سازيمينه سپس آنها را در زندگى عينى و عملى خود نهاد
تواند مناسبات كلان اجتماعى را رقـم بزنـد و الگوهـايى را در تنظـيم روابـط بـين  كه مى

حكمـت آفـرينش  ،تعـارف در حقيقـت. در قـرآن اسـت» تعـارف«ها ايجاد نمايد،  انسان
كمـال  بتواننـد راهـى بـه سـوی معرفـت وها  انسانهای انسانى است تا  ها و كثرت تفاوت
اين تعارف تنها يك تعارف عرفانى با كاركردهای سـلوكى صـرف نيسـت، . بيابندنهايى 

سازد و مناسبات كـلان  جهانى در مقياس تمدنى را متأثر مى بلكه اين تعارف، زندگى اين
ــاون در نيكى اجتمــاعى را اصــلاح مى ــل معــروف و تع ــه ســوی تعام ــد و راه را ب ــا  كن ه

 یهــا ای كــه در آن تعامل ، جامعــهوجــود داردن تعــارف ای كــه در آ جامعــه. گشــايد مى
هـا وجـود  ای كـه در آن تعـاون در نيكى دهـد و جامعـه انسانى بر اساس معـروف رخ مى

متمـدن تلقـى  ای جامعـهدارد، نه در ادبيات اسـلامى، بلكـه حتـى در ادبيـات مـدرن هـم 
  .دهد رخ مى ىآسانبه شود و فرايند تمدنى و تكامل اجتماعى در آن  مى
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  سطح تحلیل مثابه بهتمدن 

رسول نوروزی فيروز
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  چكيده

 اساسـاً گيرنـد و  هـا صـورت مـى ها مبتنى بر نظريه های علوم انسانى تحليل رشته بيشتردر 
بـه ايـن پرسـش رو  در نوشتار پـيش. را نداردتحليل خارج از نظريه اتقان و اعتبار كافى 

هـای مطالعـاتى  يكـى از حـوزه عنوان به - شود كه در حوزه مطالعات تمدنى پرداخته مى
سـطح تحليـل و يـا يـك  يـك مثابـه بهتوان از تمدن  چگونه مى - نظری علوم اجتماعى

كاربست تمـدن  ،ديگر بيانهای اجتماعى بهره برد؟ به  چارچوب نظری در تحليل پديده
اسـت كـه در در اين زمينه آن  پرسش فرعى ديگر رو، از اينت؟ يك نظريه چيس مثابه به

و هر مفهوم  شودچه مفاهيمى بايد توجه بر يك سطح تحليل،  عنوان بهاستفاده از تمدن 
 شود تا ضمن بررسـى ؟ در اين مقاله تلاش مىدهد مىپاسخ  ىبه كدام نيازمندی يا پرسش

فراينـدی يـا ( خت يـك تمـدنسـا ، چگـونگىِ كانونى و قلب تمدن هنقط ،ماهيت تمدن
ــعيتى ــز  )وض ــارچوبو ني ــدنى، چ ــار تم ــوزه اعتب ــل در ى ح ــين و تحلي ــرای تبي ــری ب نظ

  .به دست داده شود پژوهى تمدن

  ها كليدواژه
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  مقدمه

پـذير اسـت و ايـن امـر سـبب ظهـور  تحليل جهان اجتماعى از منظرهـای مختلفـى امكـان
شده های علمى  رشتههای مختلف در درون هر يك از  نظريه نيزمتعدد و  های علمى رشته
هايى را در باب جهـان پيرامـونى خـود  از منظر خاصى پرسش های علمى رشتهاين . است

 ،)توصيف( دهند تا شناخت بيشتری از موضوع مورد مطالعه مطرح كرده و به آن پاسخ مى
و ) نظريه( ها مندی و در نهايت كشف قاعده) تبيين( آن پديده یروابط ميان عناصر و اجزا

ها بـه  بخشى از پرسش. بينى تحولات آينده آن پديده بر اساس قواعد به دست دهند پيش
 جهان اجتماعى چيست؟: پردازد زير مىهای  پرسشبه است كه معطوف مباحث فرانظری 

ناخت آن وجود دارد؟ و در صـورت امكـان، ايـن شـناخت آيا امكان ش .)شناسى هستى(
بخش ديگری از  ،از سوی ديگر) شناسى شناسى و روش معرفت(؟ شود چگونه محقق مى

بـه منظـور ارائـه تحليلـى  نظريـههر . ها معطوف است نظريهها به مباحث محتوايى  پرسش
اصى اولويت قائل های محتوايى خ تر از جهان پيرامونى، برای پرسش تر و كاربردی منطقى

 ای نظريـهبـا ارائـه های نظری و فرانظری،  پرداز با اتكا به اين بنيان نظريه ،در نهايت. است
  .كند جهان پيرامون خود را تحليل مى

يك چارچوب نظـری،  مثابه بهاستفاده از تمدن  رایدر حوزه مطالعات نظری تمدن، ب
 با فرض پذيرش. مند ارائه داد قاعدههايى محتوايى طرح شود تا بتوان تحليلى  بايد پرسش

مـا را بـه  دانـد تـا مىبرای حـل مسـئله طرح آن را از نظريه كه ) 1387(تعريف اسپريگنز 
كنـد و مـا را بـه كـدام  شـود، تمـدن كـدام مسـئله را حـل مـى وضعيت مطلوب رهنمـون 

 دريابـد،توانـد  نظمـى و بحـران را مـى شود؟ تمدن كدام بى وضعيت مطلوب رهنمون مى
از د؟ و در نهايت اگر بخـواهيم دهحل ارائه  لل آن را تشخيص دهد و برای حل آن راهع

هـايى  پرسـش تمـدن، چـههـای اصـلى  پرسـشمند شويم،  بهرهيك نظريه  عنوان بهتمدن 
. پاسخ داده شود اجمال بهها  شود به اين پرسش رو تلاش مى خواهند بود؟ در نوشتار پيش

چگـونگى  و بيـان پـردازی كوتاه در باب نظريـه و نظريـه ارائه بحثى از اين رو، نخست با
و مباحـث  از تمدن ها تعريفبررسى برخى  به ،يك سطح تحليل مثابه بهاستفاده از تمدن 

  .ديگری در اين زمينه خواهيم پرداخت
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  پردازی، سطح تحليل و نظريه تمدنى ضرورت نظريه .1

نـدارد و هـر گـرايش نظـری  هرچند تعريف يكسانى از نظريه در علوم اجتمـاعى وجـود
بحث از ضـرورت اسـتفاده از  ،اينوجود دهد، با  تعريف خاص خود از نظريه را ارائه مى

هـا  هـا مبتنـى بـر نظريـه پردازی در علوم اجتماعى مفروض اسـت و تحليـل نظريه و نظريه
گيرند و اساساً تحليل خارج از نظريه از اعتبار كافى برخوردار نيست و حتـى  صورت مى

تـری از  تصوير درسـتما كند كه  نظريه كمك مى. )185: 1384بليكى، (رد نكوهش است مو
مـارش و (خوبى توضيح داده، بفهميم و تفسير كنـيم  واقعيت داشته باشيم تا بتوانيم آن را به

ّ . )43: 1388 استوكر، ها و بيان نوع و  ن پديدهايمى به ديگر بيان، نظريه در مقام كشف روابط عل
كشف مشكلات و معضـلات در وضـعيت موجـود بـر اسـاس  نيزن روابط و چگونگى اي

و در نهايــت رونــد و نتــايج ايــن روابــط و همچنــين ارائــه ) تبيــين(هــا  روابـط بــين پديــده
گشـا  راه) پـردازی و حـل بحـران نظريـه(راهكارهايى برای رسيدن بـه وضـعيت مطلـوب 

در تحليل تمدنى نيز بايستى از يك چارچوب نظـری  به لحاظ منطقىرو،  از اين. باشد مى
علم «عنوان  كه از آن به بهره بردكند  مطرح مىرا هايى  و پرسش هايى دارد پيش فرضكه 

 هـای دگرگونىكند تـا  مطالعه علم تمدن اين امكان را فراهم مى. توان ياد كرد مى» تمدن
و در حقيقـت امكـان  )Koneczny, 1962: 317( تمدنى و اشكال آن را از هـم تشـخيص دهـيم

سازد  را فراهم مىهای تمدن  و حتى تحليل و پردازش نظريه ها فرصتى برای مقايسه تمدن
  .دهد البته در فضايى كه تاريخ تمدن مواد خام آن را به دست مى

هـا زمـانى  اين قابليـت. ی تحليلى متعددی برخوردار استها رويكرد تمدنى از قابليت
  : موضوع مورد تحليل وارد سيستم تحليل تمدنى شودشود كه  تر مى روشن
الملـل يـا سياسـت   يك متغير و مفهوم در علـم سياسـت بـين عنوان بهگاهى تمدن . 1

های متفاوتى نسبت بـه  سطح تحليل تمدن پاسخ ،در اين صورت. شود خارجى تحليل مى
 :شـود مىدو پرسش اساسى در اين نوع تحليـل طـرح . دهد سطوح تحليلى ارائه مى ديگر

تـوان بـه دسـت داد؟ و  هـا از يكـديگر مـى نخست اينكه آيا معياری برای سـنجش تمـدن
 ها امكان تعامل با يكديگر را دارند؟ ديگری آنكه آيا تمدن
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كه آيا امری ناخودآگـاه اسـت  شود مىساخت يك تمدن پرسش  از چگونگىگاهى . 2
ن داتوان به صـورت ارادی نيـز بـ ای است كه مى دهد يا اينكه مقوله ريخ رخ مىكه در طول تا

ای است كـه قواعـد خـاص خـود را دارد و  سازی پروژه آيا تمدن ،دست يافت؟ به ديگر بيان
پذير نيسـت و تمـدن امـری  ريزی كرد يا اينكه اين امر امكان توان برنامه برای رسيدن به آن مى

 توانيم به بررسى آن بپردازيم؟  شدن آن مى ز محققپس ا تنهاتاريخى است و 

تـوان بـا اسـتفاده از  است كـه مـى» علم تمدن«و » علم تاريخ«رابطه  ،پرسش ديگر. 3
كه آيـا  پرسيدها و تمايزهای اين دو دانش را مشخص كرد و  سطح تحليل تمدنى، تلاقى

 مستقل است؟  علمىيا شاخه شناسى يك علم  تاريخ است؟ يا اينكه تمدن ، همان»تمدن«

تـوان از  هـای يـك متفكـر نيـز مـى بررسى انديشـه مانندحتى در سطوحى خردتر، . 4
متفكـر عناصـر و آن هـای  كـه آيـا در انديشـه ردسطح تحليل تمدن بهره برد و بررسى ك

  مفاهيم تمدنى وجود دارند يا خير؟
پـيش از ورود بـه د بايـكند،  كه از منظر تمدنى به يك مقوله نظر مى پژوهشگریبنابراين، 

پژوهـى خـود را مشـخص  تمـدن های پيش فرضمرحله پاسخ و ارائه تحليل، معيارها، مبانى و 
هـا از يكـديگر  هـا و درنتيجـه تحليل د، زيـرا يكـى از معيارهـايى كـه باعـث تمـايز نظريـهزاس

 در همه علـوم،. گزيند است كه پژوهشگر برای مطالعه پديده مورد نظر برمى یشود، قلمرو مى
شـود، يـا تمـام آن پديـده را  ای مواجه مـى ى پژوهشگر با پديدهوقتاعم از طبيعى يا اجتماعى، 

گزيند يا اينكه پژوهش خود را بـه  مثابه موضوع مورد تحقيق خود برمى عنوان يك كليت، به به
بـه مقولـه سـطح ازآن امـر  پـردازد، به تحليـل مىكند و بر اساس آن  جزئى از آن معطوف مى

سطح تحليـل شـامل دو طيـف خـرد و  .)singer, 1961:77( شود ياد مى )Level of analysis(لتحلي
كاربست سطح تحليـل ايـن اسـت . های اجتماعى هستند كلان است كه دو سر طيف پژوهش

يك از كـارگزاران و كنشـگران  پـرداز و تحليلگـر كـدام كند در نگـاه نظريـه كه مشخص مى
منـد هسـتند  ها زمينـه اولويت برخوردارند، زيرا پژوهش حاضر در زمينه پژوهشى مورد نظر، از

در يك زمان و مكانى ممكن است سطح تحليـل اند؛ يعنى  وابستهرو، به زمان و مكان  و از اين
د و در زمـان و ناولويـت باشـ دركل مورد توجه متفكـر باشـد و از منظـر وی عناصـر خاصـى 

  .دناشضروری بو عناصری ديگر سطح تحليل خرد  ی،مكان ديگر
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ای يـك  های علوم انسانى وجـود دارد و هـر روش و نظريـه اين مسئله در بسياری از شاخه
تـوان  شناسى مـى برای نمونه، در جامعه ؛پندارد فرض مطلوب مى عنوان پيش سطح تحليلى را به

روابـط  رشته علمىدر . اشاره كرد) اصالت جامعه(يا كلان ) اصالت فرد( به سطح تحليل خرد
الملـل  اصلى منازعه در روابط بين خاستگاهعنوان  ها عامل انسانى را به نيز برخى نظريه الملل بين

، )سـطح تحليـل ملـى(هـا  ملـت -  دولت ،برخى ديگر .)سطح تحليل فردی(اند  شناسايى كرده
، و در نهايـت )123: 1394دهقانى، () سطح تحليل سيستمى(الملل  ساختار نظام بين ،ها برخى نظريه

الملـل را ناشـى از مجادلـه ميـان  موجـود در روابـط بـين های همجادلـهستند كه هايى نيز  نظريه
نـه  ،داننـد هـا مـى الملـل كنـونى را، تمـدن داننـد، زيـرا عامـل اصـلى در نظـام بـين ها مـى تمدن
 .)Hall and Jackson, 2007 ؛1378 هانتينگتون،: نك( های ملى دولت

پرداز به جهـان  يه نگاه و گستره نگاه نظريهسطح تحليل منظری است كه زوا بنابراين،
 قرار دهد» فرد«پرداز سطح تحليلِ خود را  اگر نظريه رو، از اين. كند اجتماعى را تعيين مى

برای وی حفظ فرد و بهبود وضعيت  طور طبيعى به، )پرداز از فرد به تعريف نظريه وجهتاب(
خـواه دنيـوی محـض و خـواه اخـروی (به سـعادت رسـاندن فـرد  ،بهتر بيانفعلى او يا به 

پـرداز سـطح تحليـل  اگـر نظريـه. پردازی خواهد كـرد نظريه) محض و يا جمع بين هر دو
وضـعيت  ،قـرار دهـد) ملت يا امـت ،پرداز از جامعه بسته به تعريف نظريه(خود را جامعه 

سيدن به وضـعيت مطلـوب را توصيف و تبيين كرده و برای ر) امت يا ملت(فعلى جامعه 
اگر  .تداشنظر خواهد ر يك كل د مثابه بهرا پردازی خواهد كرد و سعادت جامعه  نظريه
قـرار دهـد، حـل ) متشكل از دولت و ملت( پرداز سطح تحليل خود را نظام سياسى نظريه

در . نظام سياسى و به وضعيت مطلوب رساندن آن را هدف قرار خواهد داد های دشواری
وضعيت فعلى  ،پرداز سطح تحليل خود را تمدن قرار دهد و در نتيجه نظريه بسا هچ ،نهايت

آن را بررسـى  های دشـواریها و همچنـين  و مزايا، فرصت كندتمدن موجود را توصيف 
ايـن امـر . كنـدپـردازی  و برای رسيدن به وضعيت مطلوب در گستره تمدنى نظريـه نمايد

 برگزيـده،كر بر اسـاس سـطح تحليلـى كـه های اساسى متف سبب خواهد شد نظام پرسش
ــه دامدر هــر كــ. تنظــيم شــود ــى نظري ــن ســطوح تحليل ــرداز تعريفــى از  از اي و » خــود«پ

  .آن نظريه خود را بيان خواهد دادو بر اساس  ارائه كرده» ديگربودها«
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 ،در ايـن مقـام. گـردد شناسى برمـى هستى ويژه بهاتخاذ سطح تحليل به مبانى فرانظری 
هـای  در گـام نخسـت بايسـتى بـه پرسـش ،سـطح تحليـل برگـزينيم عنوان بهاگر تمدن را 

هايى كه امكان شناخت و روش شناخت پديده را برای  پرسش. شناسانه پاسخ دهيم هستى
نخستين پرسش ايـن اسـت كـه تمـدن چيسـت؟  ،شناسى در زمينه هستى. كنند ما ميسر مى

. آيـد مـى  شـمار كه يك پرسـش اساسـى بـهيعنى پرسش از چيستى و ماهيت تمدن است 
رهنمـون » غيرمتمـدن«و » متمـدن«تواند ما را به فهم تفاوت بنيادين ميان  ماهيت تمدن مى

بـرای نـوع نگـاه  گامدهد، نخستين  پردازی با تعريفى كه از تمدن ارائه مى هر نظريه. شود
  . دارد روی آن را بر مى خود به تمدن و مسائل پيش

هـايى  گيری يك تمدن چـه مؤلفـه اين امر پرداخته شود كه در شكلسپس بايستى به 
هـا  اند و اينكه اين مؤلفـه ها در ساخت يك تمدن كدام ترين مؤلفه مشاركت دارند و مهم

بـرای مثـال،  ؟خواهند داشت ىايههای مختلف تمدنى چه تمايز رغم شباهت، در حوزه به
در ساخت يك تمدن ... ، نژاد، زبان واقتصاد، فرهنگ، دين، اخلاق ماننديى ها عاملاگر 

تواند نقطه كانونى و موتور محـرك سـاخت يـك تمـدن و  مى عاملكدام  ،دخيل باشند
همچنين ملاك مقايسه و يا برتـری آن تمـدن بـا تمـدن ديگـر و يـا معيـاری بـرای تمـايز 

 )Presiding Idea( گـر از تعبيـر ايـده هـدايت ،در ايـن نوشـتار ؟باشـد يـّتمتمـدن از بربر
هـای  عاملاز  كـدامانتخـاب هـر . شود برای تبيين آن استفاده مى )2009(سيدحسين نصر 

  . گر تمدن، پيامدهای خاص خود را دارد ايده هدايت عنوان بهياد شده 
د پـرداز مىامـر اين ماهيتِ ساختار تمدن است و به باره شناسانه در پرسش سوم هستى

گونـه،  ءيك امری شى مثابه بهرا بايستى شود؟ آيا تمدن  كه يك تمدن چگونه ساخته مى
 كه از آن به رويكرد جـوهرگرا )Condition( و يك وضعيت) Objective( محقق و عينى

)Essentialism( تـوان امـری فراينـدی  شود، در نظر گرفت يا اينكه تمدن را مـى تعبير مى
حال شـدن  ی دانست كه پيوسته درروندو ) Post Essentialism( )رويكرد پساجوهرگرا(

  .)See Hall and Jackson: 2007(است 
توان معياری برای سـنجش ميـزان و امكـانِ بقـا يـا علـت بازگشـت  آيا مى ،از سوی ديگر

سـنجش قـدرت  ،ديگـر نايـتمدن در صورت نابودی توسط نيرويى خارج از تمدن، و يا بـه ب
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سـنجش دربـاره تـوان  چگونـه مـى ،يك تمدن در عرصه عمل به دست داد؟ به عبـارت بهتـر
هـا و عناصـری توجـه  بايستى به چه مؤلفه ،كرد و در اين مقام پردازی نظريهقدرت يك تمدن 

 (2011) كاتزنشـتاين .پيتـر جـى» حوزه اعتبار تمدنىِ «با اقتباس از بحث  ،داشت؟ در اين نوشتار
 . ودشود تبيينى از اين امر ارائه ش تلاش مى (2004) رندال كالينز» حوزه پرستيژ«و بحث 

نمـايى آن در علـوم  قـدرت واقـع سبباستفاده از سطح تحليل تمدنى به  گفتنى است
هـای متعـددی از آن بـه  تـوان نمونـه و مى )Hall and Jackson, 2007: 4( اجتماعى مرسوم است

گيـری از سـطح تحليـل تمـدنى بـه نگـارش  از بـارزترين آثـاری كـه بـا بهـره. دست داد
ابـن خلـدون كـه در عـالم  المقدمه )الف: های زير اشاره كرد نمونهتوان به  اند مى درآمده

اثر مشهور فليكس كانتسـنى ) ب ؛اسلامى مشهورترين اثر تحليلى با رويكرد تمدنى است
)Feliks Koneczny 1962-(  ــا عنــوان ــاره ب  On the plurality of the) هــا تکثــر تمــدندرب

Civilizations)  كننده بقا  مدن مطلوب كه تضمينمعياری برای ايجاد يك ت كوشد مىكه
 پایـان تـاریخ )دو ) 1378( گتوننساموئل هانتي هـای برخورد تمدن )؛ جآن باشد ارائه دهد
كه با استفاده از سطح تحليل تمدن به مقوله نظـم و آينـده آن  (1992) فرانسيس فوكوياما

های پيشـنيان نظری از كار ىاستخراج چارچوباين، با وجود . اند در جهان معاصر پرداخته
تحليـل تمـدنى بـر اسـاس بايد . ندكرو كمك شايانى  های پيش تواند در تحليل پديده مى

های نظريه تمدن طراحـى شـود كـه ايـن نظريـه مفـاهيم محتـوايى و  و بنيان ها پيش فرض
  .كند های خاص خود را مطرح مى پرسش

 ماهيت تمدن. 2

صـورت گرفتـه آن  زا یهای بسـيار فرهنگ از واژگانى است كه تعريف ومتمدن همانند مفه
مجادلات لغوی در باب تعريف تمـدن و همچنـين تمـايز آن بـا فرهنـگ  بهرو،  است و از اين

تـوان بـه دسـت داد  مى -  عنوان كليت به -  های متفاوت تمدن آنچه از تعريف. يمشو ارد نمىو
نيسـت كـه باشـد فضای ادراكى  ى كه ويژ�محض اين است كه تمدن تنها يك مفهوم انتزاعى

در مقام تصور ذهنـى فـراز و فـرود داشـته باشـد، بلكـه تمـدن  تنهاهای متفاوت از آن  تعريف
اسـت و قابليـت تعريـف عمليـاتى و مـرتبط مفهومى است كه با عرصه عمل و كـنش انسـانى 
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بنـابراين، ايـن پرسـش . ترو، در فضای عملياتى نيز اثرگذار اس از ايند و شدن را دار انضمامى
تـوان  ايـن امـر قابـل فهـم اسـت كـه آيـا مـى ، پـس ازيا تمدن امری واقعـى اسـت يـا نـهآكه 

 نخسـت ،ها هايى را از درون مفهوم تمدن استخراج كرد يا خير؟ برای كشف اين ارزش ارزش
 لازم است مشخص كنيم كه يك تمدن چه محتويـاتى دارد؟ و ثانيـاً مرزهـای آن كجاسـت؟

(Jackson, 2010: 176-177) . سـازد مـىفراهم  برای مااز تمدن را مندی نظری  بهرهاين مفاهيم امكان .
نـيم كبهتر است توجه خود را به اين امر معطوف  ،ها تمدن چيستىز بر كبه جای تمر ،رو از اين

مـدن ، زيـرا هـر تعريفـى از ت)Hall and Jackson, 2007: 15( ه مفهـوم تمـدن چـه كـاربردی داردكـ
. سـازد مثابـه يـك علـم را ضـروری مـى پژوهـى به و اين امر لزوم تمدنای دارد  ويژهپيامدهای 

هـای خـاص ارائـه  های متفاوت از تمدن نيز بر اسـاس ويژگـى از تعريفگفتنى است هركدام 
هـا نيـز بـه  برخـى تعريف و نگاهى كلان بـه تمـدن دارنـد ،هنگام تعريفبه برخى . شده است

با وجـود ... . كنند و های تمدن را مطرح مى برخى شاخصه ؛مدن اشاره دارندترين عنصر ت مهم
  .شود بررسى مفهوم تمدن ارائه مى برایتعريف از تمدن  ينچنداين، در ادامه 

ميرابئـوی . سازی شـد از نيمه دوم قرن هجدهم، در فرانسه ابداع و مفهوم» تمدن«واژه 
 خانه ى با عنواندر كتاب) پدر و خطيب مشهور انقلاب فرانسه( (Mirabeau the Elder) اول

ای اسـتفاده  بـرای توصـيف جامعـه» تمـدن«، از واژه جديد )1756( رفتار با مردم: دوست
در ايـن . )Mazlish, 2004: 14(كرد كه در آن قوانين مدنى جايگزين قوانين نظامى شـده بـود 

جـايگزين  ،)گيـری از پـايين تصـميم( ىجمعى برآمده از جامعه مدن های تصميم ،تعريف
شـده اسـت؛ يعنـى جامعـه متمـدن ) گيری از بـالا تصميم(قوانين برآمده از قدرت محض 

از قـوانين مـدنى بحـث بخشى بـه حيـات اجتمـاعى  ای است كه در آن برای سامان جامعه
تعريـف بـود كـه حاكميـت قـوانين  الگـویبر اساس همين  بسا چه. نه قوانين نظامىشود، 

  .دشالهى نيز خارج از چارچوب تمدن در نظر گرفته 
. )1026: 1383مردن، (ترين ساختار هويت فرهنگى است  گسترده در تعريفى ديگر، تمدن

ای  هـای انسـانى كـه بـا مجموعـه تـرين گـروه بندی گسـترده برای طبقه ،در اين معنا تمدن
شوند به كـار  شناختى، فلسفى، تاريخى و اجتماعى شناخته مى های زيبايى منسجم از سنت

اروپـای قـرن در  ،گيرد قرار مى» ديگری«در مقابل » خود«كه در آن اين تعريف . رود مى
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 ،در ايـن نگـاه. هجدهم و نوزدهم با هدف ايجاد معياری برای سنجش جوامع ارائـه شـد
 ان عصر روشنگری و مدرن بـودی اروپايى دورها سنتكه برايند  - مفهوم اروپايى تمدن

های اجتماعى و فكری دانسته شـد كـه معنـای ضـمنى آن برتـری تمـدن  علت پيشرفت -
. ملت و دانش متجلى شد - رومى و مدرنيته بود كه در دولت - اروپايى، با ميراث يونانى

به اين انديشه معنا بخشيد و به روشـى تبـديل  ،»ديگر« عنوان بهخارج از تمدن  افرادتعيين 
 .)1027-1026: 1383مردن، ( شد مىآن به مناطق و مردمان جهان نگريسته  درونشد كه از 

پـردازان تمـدن، دو تعريـف از تمـدن ارائـه  تـرين نظريـه فوكوتساوا يوكيچى از مهـم
به يعنى  ،كند مىافزايش آنچه كه انسان مصرف  كه بهمعنای محدود  تمدن به. 1 :دهد مى

مـادّی معنای گسترده كه در كنار رفـاه  تمدن به. 2 نظر دارد؛ افزايش صورت مادی تمدن
زندگى بشری را به مرتبه  تا كند روزانه، به پالايش معرفت و پرورش فضيلت نيز توجه مى

سطح مادی و سطح معنوی كـه : ؛ يعنى او برای تمدن دو سطح قائل استبالاتری بكشاند
كند و بر اساس نيازهای  موتور محرك تمدن عمل مى مثابه بهتحقق تمدن است و  زيربنای

وی معتقد است معرفت و پرورش امری . دهد های مادی تمدن شكل مى موجود به صورت
ايـن در . )120-119: 1379يوكيچى، (شود  تدريج حاصل مى و به نياز داردآموزش  بهاست كه 

و معنوی تشكيل شـده اسـت كـه بخـش معنـوی تمدن از دو بخش كلان مادی ، تعريف
در سـطح (شريعتى نيز در تعريفى مشابه  على. كند مثابه موتور محرك و زيربنا عمل مى به

ها  ست از مجموعه ساختها كلى عبارت معنای بهتمدن «: گويد يوكيچى مى همچون) كلان
در مقام ساخت يز وی ن. )5: 1، ج1368شريعتى، ( »های مادی و معنوی جامعه انسانى ندوختهاو 

. ردكـه وسايل زندگيش را مـدرن كنه اين ،بايد انسان را تغيير داد«: گويد انسان متمدن مى
الاهـا، مسـلماً كشدن برای مصرف آن  خاطر سازش و آمادهه وقتى وسايل عوض شود، ب

فقـط ذوق مصـرف  ،شـود ولى بينش انسان عوض نمـى ،شود مقدار عوض مى كانسان ي
هر جامعه متمدنى ماشين، برق، تلويزيون و هواپيما و اسلحه دارد،  .گردد انسان عوض مى

آلكـس . )8: 1368شـريعتى، (» متمـدن نيسـت حتمـاً  ،ا را داشته باشـدهه اينكايى  اما هر جامعه
يك قانون اسـت  ،اند در ميان قوانينى كه بر جوامع انسانى حاكم«گويد  دوتوكويل نيز مى

هـا متمـدن شـوند و  برای آنكه انسان: تر است تر و روشن قيقهای ديگر د كه از همه قانون
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اندازه افزايش سطح برابری  نيز به» ها پيوستنِ انسان هم هنر به«همچنان متمدن باقى بمانند بايد 
دوتوكويل نيز دو مقولـه مـادی و  ،در حقيقت. )11: 1382هانتينگتون، : به نقل از(» آنها رشد يابد

  .دهد مى) بستگى هنر هم( ل است و اهميت را به سطح معنویمعنوی را برای تمدن قائ
 ىميواژه همـواره بـا مفـاهايـن روشن شد كه پيشين از تمدن، ی ها تعريفه با توجه ب

مـرتبط  ىجامعـه انسـان ىن، فرهنـگ، امپراتـوری و حتـيشرفت، توسعه، ديجامعه، پ مانند
در يـك  اگـر ،براساس تعريف يوكيچى و شـريعتى بنابراين،. )O’ Hagan, 2007: 15( شود ىم

گستره تمدنى، عناصر مادی بر عناصر معنوی و روحانى مقـدم شـوند، هـدف تمـدن كـه 
تـوان  نمـى ،پالايش معرفت و پرورش فضـيلت اسـت محقـق نخواهـد شـد و در حقيقـت

تـوان گفـت تمـدن در درون خـود يـك  مـى ،در نتيجه. مدعى تشكيل تمدن حقيقى شد
ُ  .ت اسـت و تغييـر در جهـت تكامـل را بـه همـراه داردمفهوم مثب عـد ايـن تكامـل در دو ب

آن بـا توجـه  یه معنـاكاست  ای دهيچيتمدن واژه پ ،در نتيجه. معنوی و مادی خواهد بود
  .يابد مىامل كرده و تكر ييتغموجود،  ان و بافتكبه زمان و م

 گر تمدن ايده هدايت. 3

هر تمدن است كـه از  مؤلفّهترين  كشف مهم پژوهى تمدندر های اساسى  يكى از پرسش
سيد حسين نصـر در حـوزه مطالعـات تمـدنى ايـده . شده است يادهای مختلفى  آن به نام

. )Nasr, 2009: 9(كـرده اسـت را مطرح  (Presiding Idea of Civilization)گر تمدن  هدايت
ك برخوردار است كـه تمـدن گر و موتور محر هر تمدنى از يك ايده هدايتبه باور او، 

هر تمدنى بسته بـه تعريفـى كـه از خـود و ديگـری . دهد قرار مىشدن  تمدن در جهترا 
 »روحى«عنوان  را به» گر ايده هدايت«نصر . كند گر را تبيين مى ايده هدايت ،دهد ارائه مى

)Spirit (ای  همهدی مظفری نيز همانند نصر بـه مقولـ. كند سازد معرفى مى كه تمدن را مى
معيار تمدن چينى با معيـار . هر تمدنى معيار خودش را دارد«: پردازد به نام معيار تمدن مى

گونه كه معيار تمدن اروپايى با معيـار تمـدن  درست همان ؛كند مىاوت فتتمدن اسلامى 
 .تر، معيار هر تمدنى بيانگر كـارت شناسـايى و دی به عبارت ساده. كند مى اوتفتهندی 

افزون بر آن، معيار تمدن ملاكى بـرای تعيـين ايـن نكتـه . آن تمدن است) DNA. (ای  . ان
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 ،در يـك تمـدن» غيرمتمدن«. است» متمدن«و چه كسى » غيرمتمدن«كه چه كسى است 
  .(mozaffari, 2002: 47) »در نظر گرفته شود و برعكس» متمدن«تواند در تمدن ديگر  مى

عنوان ايده  ای به كه پذيرش هر مقوله يابد مىپرداختن به اين امر از اين جهت اهميت 
دهى بـه تمـدن خواهـد  گر و قلب تمدن، پيامدهای خاص خود را در فرايند شكل هدايت
 ،قلـب تمـدن باشـد - مانند رويكردهـای ماركسيسـتى - برای نمونه، اگر اقتصاد ؛گذارد

لـوب رفت از آن و رسيدن بـه وضـعيت مط مسائل متفاوتى طرح خواهد شد و برای برون
در تجربه تاريخى و مجادلات ميان اتحاد جماهير  كه گونه همان ؛پردازی خواهد شد نظريه

اگـر ديـن . ترين سطح خود نمايان شـد شوروی و ايالات متحده امريكا اين نگاه در عالى
های دينى متعددی باشيم و  قاعده بايد شاهد ظهور تمدنبنا به گر تمدن باشد،  ايده هدايت
اگـر  ، ولـىهايى را بنا كرده باشد اساس قواعد و هنجارهای خاص خود تمدنهر دين بر 

های  ظرفيتّبايد با توجه به  ،گر تمدن در نظر گرفته شود عنوان ايده هدايت زبان يا نژاد به
) الهياتى يا مدنى( اگر اخلاقهمچنين . باشيم ى خاصهر زبان يا نژادی شاهد تحقق تمدن

  .مدن باشد، تمدن متفاوتى را تجربه خواهيم كردگر ت و ايده هدايت خاستگاه
سيدحسـين نصـر و  ،)Mirabeau the Elder( ميرابئـوی اول ماننـدبرخـى انديشـمندان 

داننـد و اولويـت را بـه ايـن امـور  هـا را امـور معنـوی مـى گر تمـدن يوكيچى ايده هدايت
، منبـع شـود مىر ب نرمـى و لطافـت در رفتـاسبدين  از آنجا كهميرابئو،  از منظر. دهند مى

 ،گـر از منظر سيد حسين نصر ايده هدايت .)Mazlish, 2004: 14( رود مىاصلى تمدن به شمار 
 راايـن ايـده . )Nasr, 2009: 12-16( سـازد تعريف انسان متمدن از غيرمتمـدن را مشـخص مـى

گـر، امـر  هـای سـنتى ايـده هـدايت در تمدن. كند تعريف مى) عام آن معنای به( يك دين
توانـد تعريفـى متفـاوت از  بر اساس اين ايده، هر حوزه تمدنى مى. متعالى و معنوی است

 ه گذشـتكـچنان. تمدن و انسان متمدن ارائه دهد و همـان را معيـار ارزيـابى خـود بدانـد
تمدن «: دهد شخصى مى یها فضيلتن شد مىيوكيچى نيز تقدم را به امور روحانى و عمو

تغييـر  تـدريج بهر آن روابط بشری در جهـت بهترشـدن كند كه د فراشدی را توصيف مى
  .)119: 1379يوكيچى، (» گيرد كند و شكل و شمايل معينى به خود مى مى
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برآمـده از جامعـه مـدنى، در مقايسـه بـا ) سكولار( از منظر كانتسنى اخلاق مدنى و عرفى
يـك تمـدن را  یتوانـد بقـا ترين عنصری اسـت كـه مـى مهم... اموری مانند دين، زبان، نژاد و

ايـن . )Koneczny, 1962( هـا باشـد ند و موجـب برتـری آن در مواجهـه بـا ديگـر تمـدنكتضمين 
از منظـر كانتسـنى يـك . به تعريف ميرابئوی اول از تمدن شـباهت دارد ،تعريف از قلب تمدن

در تمدن مسيحيت لاتين محقق شد و اروپای مدرن هـم بايـد  ،تمدن در گذشته مطلوبنمونه 
وی تمـدن  ،بـه ديگـر بيـان. برگيـردها همـين امـر را  تلا نشدن به مشكلات ديگر تمدنبرای مب

نهد كه بر يك اخلاق سكولار مبتنى بر جامعـه مـدنى  مسيحيت لاتين را از اين جهت ارج مى
معنای  بـه ،سـازی ترين عنصر در فراينـد تمدن عنوان مهم انتخاب يك پديده بهالبته . ابتنا داشت

چنانچه ميرابئوی اول بر اين امر تصريح دارد كه دين از ايـن  ؛ر و منابع نيستانكار ديگر عناص
توانـد  مـى ،كننـده آداب و رفتارهـای مـدنى افـراد در جامعـه باشـد تواند تعـديل جهت كه مى

  .)Starobinski, 1993: 3. quted in Mazlish, 2004:14( عنوان منبع تمدن باشد به
معيار اصلى متمـدن و  ،مدن اروپايى مدرن ارائه شدبرخى ديگر مانند تعريفى كه از ت

رو،  ه در غـرب مـدرن شـكل گرفـت؛ از ايـندانند ك يزی مىچ را هرآنبودن غيرمتمدن 
تمدن مبتنى بر فلسفه  ينانا. تمدن استآغاز و انجام مدرنيته از آن جهت كه مدرنيته است، 

ای  مسئله ولىاند،  مدن دانستهصنعتى را بهترين نمونه ت یاه مادی غرب و برآمده از انقلاب
مقوله  ،و با تعريف اروپايى از تمدن ارتباط دارد تمدن مهم استگر  ايده هدايت رهكه دربا

، زيرا اين استنظم تمدنى در سطح جهانى  �زنند عنوان امر برهم گر به تعميم ايده هدايت
اين باور است كه سيدحسين نصر بر . شود ها مى وگوی تمدن دهى مانع تعامل و گفت تعميم

گر  دهى ايده هدايت ها با تعميم گويد غربى وی مى. ايده هدايتگر تمدن را نبايد تعميم داد
 .)Nasr, 2009: 15( اند غرب شده وگوی جهان اسلام با خود مانع گفت

ايـن  .جنبش رمانتيك به چـالش كشـيده شـدآغاز از سوی البته اين ديدگاه در همان 
هنجارهـای  كوشد به مىشود و  مى مراقبتقوانين جهانى  باكه ا رجنبش ايده دنيای عينى 

متفكـران رمانتيـك بـه ذهنيـت و يگـانگى . كنـد رد مى دست يابد جهانى قانون و اخلاق
هر فرهنگ ملىِ خاص هدف و سرنوشت مخصوص به خود را . دادند اهميت بيشتری مى

فرانسـه و  در (Michelet) در آلمان، ميشـلِ  (Herder)درهر مانندمتفكرانى . در تاريخ دارد
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فكری را مطـرح  بودن روشن شمول در انگليس اين ديدگاه مخالف با جهان (Burke) برك
شـدن را  ده مـدرنيـدر غـرب، پد ىر تمـدنكـتف ،ديگـرعبـارت بـه . )Cox, 2002: 2( كردند

 هنسـخ كـه ىغربغرب و تمدن ويژ�  یا دهيپد ىعنيداند؛  ىبودن اروپا م يىمحصولِ استثنا
 يىادگرايـبن نوعى بـهايـن امـر، . سـه شـونديبـا آن مقا تـا ستها گر فرهنگيد برای ىاصل

در ای كـه  گونه به ؛آورد ىهمراه م انجامد كه در خارج از غرب استعمار را به مى ىفرهنگ
از اسـلام و  ىمنفـ یريهـای فعـال، بـه اشـاعه تصـو يكـى از تمـدن عنوان بهجهان اسلام، 

سبب شد كه نوعى تناقض در رفتار برآمده از تمـدن  و )Pasha, 2008: 66(جاميد انمسلمانان 
امـا در خـارج از  ،شـد مىكه در اروپـا مقـررات متمدنانـه اجـرا  ؛ بدين گونهشكل بگيرد

ها در  انقياد درآوردن ملتبه ها به تحميل فرهنگ خود از طريق  اروپايى. اروپا چنين نبود
اين امـر  ،در نتيجه و )1026-1027: 1383مـردن، ( ی روی آوردندهای استعمار قالب امپراتوری

  .شكل بگيردبحرانى گر آن  سبب شد در معنای تمدن و ايده هدايت
ابزاری بـرای مقايسـه، تعامـل،  مثابه بهد توان مىتمدن  گرِ  توجه به ايده هدايت بنابراين،

ــراهم آورد ميــان های هوگو و حتــى كشــف علــت منازعــ گفــت ــده ، زيــرا تمــدنى را ف اي
. شـود از يكـديگر مـى ها تمدنهويت تمدنى است كه سبب تمايز  �گر توليدكنند هدايت

 ،دهنده تمدن و به عبـارت بهتـر محقق نخست بايستى عناصر و منابع تشكيل ،در اين ميان
مثابه  يك از عناصر به را بشناسد و سپس تعيين كند كه از منظر وی كدام 1»هويت تمدنى«

بـودن را از دسـت  كند كه با نبـود آن تمـدن معيـار تمـدن ر تمدن عمل مىگ ايده هدايت
  .يابد دهد و هرگز تحقق عينى نمى مى

                                                         
در كنـار گر تمدن بدون بحث از هويت تمدنى ناقص است، شناخت هويت تمدنى  چند بحث از ايده هدايت هر. 1

تـرين كـارويژه  های تحليلى نظريه تمـدن را افـزايش خواهـد داد؛ بـرای مثـال، مهم گر تمدن قابليت ايده هدايت
ها در سطوح  ها و علاقه دهى هويت الملل اين است كه منبع مهمى برای شكل مفهوم هويت تمدنى در روابط بين

ها در عرصه سياست جهانى به  ابى بازيگران و بازیشود و برای ارزي ای و فردی شمرده مى منطقه مختلف جهانى، 
الملـل مـورد توجـه  كـه در روابـط بـين) كلان، ميانه و خرد(به بيان ديگر، سه سطح تحليل . شود كار گرفته مى

تـوان بـا اسـتفاده از چـارچوب تمـدن  رو، مى گيرند و از اين تحليلگران است، تحت تأثير هويت تمدنى قرار مى
رو برخـى از متفكـران از  از ايـن). Hall and Jackson, 2007: 16(الملل ارائه كـرد  روابط بين تحليل استواری از

 (See: Jackson, 2007: 33-50). اند الملل سخن گفته مثابه فرابازيگر در روابط بين تمدن به
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  رويكرد گفتمانى در برابر رويكرد شىءگونه  به تمدن .4

پرسش ديگر ماهيت تمـدن  ،گر و شناخت آن پس از تعريف تمدن و پرداختن به ايده هدايت
آيا تمدن يـك وضـعيت اسـت يـا فراينـد؟ شـايد . مثابه يك كل است به لحاظ ساختاری و به

های تمـدن بازگشـت داد، زيـرا  تمدن را به شاخصه بارهاين دو ديدگاه در پيدايشبتوان علت 
 راهمفـهايى است كه امكان تفسير آن به امری ايستا و ثابت را  سو محمل ويژگى تمدن از يك

بـودن آن  تحـول و پروسـه ،هـای ديگـری دارد كـه بـر تغييـر ويژگى ،كند و از سوی ديگر مى
قـدرت اسـت و در ايـن  نمادينترين آن مقوله رقابت بر سر منابع مادی و  كه مهم دلالت دارد

هـا  تمـدن ،بـه ديگـر بيـان. نـدك ها تغييـر مـى در طول زمان قدرت و ثروت افراد و گروه ،نزاع
هـايى ثابـت و معـين  ه مقولـهكـرسـد  زاران فرايند هستند، اما در عمل بـه نظـر مـىل از هكمتش

ايـن پرسـش  .)Hall and Jackson, 2007: 10(ه بايـد حـل شـود كـهستند و اين همان معمـايى اسـت 
  .شود بار مىكه پيامدهای متعددی بر آن  داردرو اهميت  شناختى از اين هستى

در نظـر  (Dispositional)  گونه ءامر محقق و شىمثابه يك  رويكرد نخست، تمدن را به
هر تمدنى يك ذات و  ،در اين رويكرد. شود را تعبير مىگگيرد از آن به رويكرد جوهر مى

 ناپذيرنـد های ثابتى برخوردار اسـت كـه ايسـتا و تغييـر ويژگىاز  ،و در نتيجهدارد جوهر 
)Hobson, 2007: 15( منسجم و يكپارچه است كه  ملاً تمدن يك برنامه فرهنگى كا ،در نتيجه

مراتبـى سـازماندهى شـده اسـت كـه  های كانونى خود به نحـو سلسـله حول محور ارزش
از  .)Katzenstein, 2010: 1-2( سـتها از تمـدن كـداممعنای ارائه يك معيار واحد بـرای هـر  به

مى يكه مانع تعامل آنهاست و ميان آنها دشمنى دا دارندبنيادينى  هایها تمايز رو، تمدن اين
هـا  وگو ميـان تمـدن آميـز و گفـت اساسـاً بحـث از رابطـه صـلح ،وجود دارد و در نتيجـه

بارزترين نمونـه رويكـرد . اصل اولى ميان آنها جنگ است ،معناست و در اين صورت بى
 Hall and( مشاهده كردهای ساموئل هانتيگنتون و فوكوياما  توان در نوشته جوهرگرا را مى

Jackson, 2007: 1-2(  هـا و پيـروزی يـك  تمـدن هميشگى ميـانثمره رويكرد جوهرگرا نزاع
ها بتوانند در كنار يكديگر تعارف  گونه نيست كه تمدن هاست و اين تمدن بر ديگر تمدن

هـا  و ايـن هويـت دارد ىها هويت تمدنى خاص تمدنى داشته باشند، زيرا هر يك از تمدن
نـه در  ،گيـرد ساز هستند و در اين تحليلِ گفتمانى، خود در برابر ديگری قرار مـى غيريت
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  .كنار ديگری
تمـدن در ايـن . شـود اسـتفاده مـى) ها يعنى تمدن(شكل جمع آن  بهدر اين رويكرد تمدن 

رو، معيـاری بـرای تمـايز  و از ايـناسـت منـافع  هويـت و ها، هرويكرد راهى برای تعيـين علاقـ
مثابـه ظرفـى اسـت كـه  در ايـن رويكـرد تمـدن به ،در حقيقـت .شود ر نظر گرفته مىجوامع د

ايـن نگـاهى اسـت كـه امـروزه  (Hobson, 2007: 16-17)شوند  محتويات آن بر اساس آن تفسير مى
 نيـزچنانچه در تعريـف ميرابئـوی اول و  ،و در حقيقتاست تمدن غربى آن را برجسته ساخته 

كه بـه مفهـوم اروپـايى از تمـدن مشـهور  گذشتغرب به تمدن  تشريح سيمون مردن از نگاه
انتقال مفاهيم فرهنگى و مباحث مربوط بـه توسـعه سياسـى  ،ها ن تمدنايمامكان ارتباط  ،است

كنـد و  غربى و بربر شرقى تقسـيم مـى اين نگاه جهان را به دو بخش متمدن. پذير نيست امكان
رو، تـلاش  بيند و از ايـن مى» متمدن«و» تر متمدن« ۀدوگان اترين حالت جهان را ب بينانه در خوش

در ايـن . ندبكشـانشـدن  ها را به سـمت اروپـايى ديگر ملتّ... د كه با ابزارهای استعمار ووش مى
امكـان تعامـل  هرگـزی اسـت كـه ا گونه قرارگرفتن خود در برابر ديگری به ،تمدناز تعريف 

 .)Hobson: 2007: 16-17؛ 1027- 1026: 1383مردن، : كن(ميان اين دو وجود ندارد 

شـناختى خـاص خـود را  شـناختى و روش شناختى، پيامدهای معرفـت اين نگاه هستى
گونـه در نظـر  ءيك امر محقق و شى مثابه بهتمدن، اگر آن را  هدر مقام تحليل پديد. دارد

تـوان آن  از آن مـى گذرپس از  اولاً،تاريخى خواهد شد كه  یامر مثابه بهتمدن  ،بگيريم
بنابه قاعـده رشـته نخواهيم داشت و » علم تمدن«علمى به نام  ،در نتيجه و كرد بررسىرا 

تـرين حالـت تمـدن  بينانـه شناسـى اسـت و در خـوش تمـدن دار عهـدهتاريخِ تمدن  علمى
ای از رشــته مطالعـات تــاريخى خواهـد بــود و مطالعـات نظــری تمـدن و يــا  زيرمجموعـه

بنابراين، ايـن مجادلـه كـه . عات تاريخ تمدن نخواهد يافتپژوهى مصداقى جز مطال تمدن
 ،ا از يكديگرنـددعلمى جـ دو اينهاست يا اينكه  تاريخ تمدن بررسىآيا مطالعات تمدنى 

ثابـت و ايسـتا  ،اگر تمـدن امـری عينـى. داردريشه شناختى به مقوله تمدن  در نگاه هستى
را ) فرايندیرويكرد يعنى ( دوم كه اگر رويكرد باشد، تمدن همان تاريخ است، در حالى

هـا  امكان تعامل ميان تمدن ،ثانياً  ؛با قواعد خاص خود خواهد بود ىتمدن علم ،برگزينيم
وجود نخواهد داشت، زيرا هر تمدنى هويت تمدنى خـاص خـود را دارد و از آنجـا كـه 
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ها متمـايز  نتمد ديگركه آن را از  )278: 1391اسميت، (ند ا ها اموری پيشااجتماعى اين هويت
امكـان  تنها نـهايـن هويـت . هاست ايجاد مرز مشخص ميان تمدن مثابه بهد، اين امر نكن مى

  .هاست علت برخورد تمدن ترين مهم ، بلكهبرد ن مىايمتعامل را از 
رويكـرد . گيـرد شدن در نظر مى حال امری فرايندی و در مثابه بهرويكرد دوم تمدن را 

گيـرد  های اجتماعى در نظر مى ای از فعاليت مجموعه مثابه بهای تمدن را  فرايندی يا رابطه
 ،درايـن رويكـرد .(Hobson, 2007: 150)اسـت و ثابـت نيسـت  دگرگونىدر حال  پيوستهكه 

بلكـه  ،مراتب اخلاقى سخت باشد تمدن امری با معيار واحد نيست كه دارای يك سلسله
ميـان آنهـا  كـهد و متكثـری را جـای داده ای است كه در درون خود عناصـر متعـد مقوله

كم در ايـن  دست .نكنه ثابت و سا ستتمدن امری پويا ،در اين نگاه. برقرار استتعامل 
خـاص و  ىهـا پويـايى آنهاسـت و ايسـتايى وضـعيت اصـل اولـى در مـورد تمـدن رويكرد

و تغييرناپـذير  امـری ايسـتا تنهـاتمـدن  رو، از ايـن .(Hall and Jackson, 2007: 8) است يىاستثنا
بـودن تمـدن  فراينـد بـارهمازليش در. امكان تغيير و تبديل در آن وجود دارد ، بلكهنيست

 لزومـاً يـك فراينـد اسـت و  يـاحقيقت اين است كه تمدن يك فعل، جنـبش «: گويد مى
  .(Mazlish, 2004:15)» همواره در حال تغيير است

تمـدن  ،يـوكيچى و شـريعتى ، همچون تعريـفى كه از تمدن ارائه شدهاي تعريفدر 
يك پروسه در نظر گرفته شده است كه با توجه به فراگيرشدن فضيلت و معرفـت  مثابه به

امكــان ؛ يعنــى كنــد تمــدن حركــت مــى در جهــت شــده ياددر گســتره تمــدنى، اجتمــاع 
از تمـدن در تعريـف دوتوكويـل . در تمدن وجـود دارد و امـری ايسـتا نيسـت دگرگونى

افـزايش ايـن هنـر امری نسبى است و به ميزانى كـه تمدن  ،نيز» پيوستن هم هنر به«باعنوان 
سازی نيز  مسئله تمدن و تمدن ،در نتيجه. دهد تمدن نيز به بالندگى خود ادامه مى ،يابد مى

زا باشـد و از  ايـن فراينـد بايـد درون ،از منظر اين دسـته از انديشـمندان. امری نسبى است
. اسـت مهـمتحولات درونى تمدن  رو، از اين. عكس هه بپايين به بالا حركت كند نسطح 

ُ  وها اموری پويا هستند  تمدن ،در نتيجه عد مـادی و معنـوی اين پويايى در اثر رابطه ميان ب
 جنبهمادی و هم در  جنبههم در  برای حفظ پويايى تمدن بايستى ،بنابراين .شود مىايجاد 
  .)158: 1388يار،  مقصودی و تيشه( شودحفظ  آنپويايى  ،معنوی
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هـا  تمدن چگونگى رابطه مياندر گام نخست اصل ثابت و معينى در  ،در اين صورت
هـا در  تمـدن ، بلكـهنيست كه اصل بر جنـگ باشـد گونه اينوجود نخواهد داشت؛ يعنى 

نـوع واكـنش  ،مقام تعامل با يكديگر و برداشتى كـه از رفتارهـای تمـدن ديگـری دارنـد
ــا  خصــمانه( ــان تمــدنوگو گفــت ،جــهيتندر . ننــدگزي خــود را برمى) دوســتانهي هــا  ی مي

 ،مكمل همديگر باشـند و توانند در تعامل با يكديگر ها مى پذير خواهد بود و تمدن امكان
هـا  تمدن ديگريك تمدن در بقا و پيشرفت  یبقا ،در اين صورت. نه نابودكننده يكديگر

پيشرفت سرلوحه كار آنها خواهـد  جهترقابت در  ،خواهد بود و در اين صورت مكنم
در . ها تمـدن ديگـرپيروزی يك تمدن بر  در نهايتنه مجادله بر سر منابع و منافع و  بود،
 برخـوردار باشـد تـری گـر قـوی هدايت  هر تمدنى كه از انسجام بيشتر و ايده حالت،اين 

  .ن پيشى خواهد گرفتاديگراز  ،)حوزه اعتبار تمدنى(
تمدن در حـين و فراينـد  بررسىامكان ، فراهم شدن برداشت شناختى اين پيامد روش

امكان تبيين و تحليل چگونگى ايجاد يك تمدن مـا را بـه  ،بهتر نايبه ب. سازی است تمدن
 - ای رويكـرد غيرجـوهرگرا و پروســه، زيــرا شـود شـناخت سـاختار تمـدن رهنمــون مـى

ــا مــى رابطــه ــه م ــمدهــد كــه رابطــه  ای ايــن امكــان را ب عناصــر (ان تمــدن ن كــارگزاراي
ـــكيل ـــده آن تش ـــونگى ) دهن ـــيم و چگ ـــف كن ـــاختار آن را كش ـــذاری و تأثيرو س گ

عناصـر  ميـانپس از شناخت روابط و  یدر گام بعد. آنها را تبيين نماييم های تأثيرپذيری
ايـن امـر  .آن سـخن رانـد) Manipulate( مديريت داشتن يا نداشتنامكان  رهتوان دربا مى

سـازی بـا آن همراهـى و  آورد كه از ابتدای شـروع تمـدن فراهم مىاين امكان را برای ما 
سازی قرار دهيم تا بتوانيم آن را به سـمت  همدلى كنيم و خود را در معرض فرايند تمدن
ايـن پرسـش كـه آيـا  ،تـر بـه بيـان سـاده .تمدن دلخواه و وضعيت مطلوب هـدايت كنـيم

با اين  ،وژه در نظر گرفت يا نهيعنى آن را به صورت يك پر ،خلق كردتمدن را توان  مى
پيوسـته در حـال ای اسـت كـه  در اين نگاه تمدن پروسه، زيرا رويكرد قابل بررسى است

، بـودهای نسبى خواهد  سازی از مقوله تمدن و تمدن ،خواهد بود و درحقيقتدگرگونى 
ار را در اختيـ لازمو ابزارهـای  هـا همـه دانشاست و انسـان  دستاوردی انسانى تمدنزيرا 

  . )520: 1373سريع القلم، ( ندكيكباره تمدنى كامل را خلق  ندارد تا بتواند به
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شناسـانه اسـت، هـدف  اين رويكرد برخلاف رويكرد نخست كـه فاقـد پيامـد غايـت
بـر آن مترتـب را شناسـى خاصـى  كنـد و پيامـد غايـت خاصى را برای تمـدن تجـويز مـى

در گسـتره ، زيـرا تمدن بايستى بيش از يك هدف مـادی باشـد ،در اين رويكرد. داند مى
شود تمدن حالـت يكپـارچگى خـود را از  ب مىسبكه  هستلفى تمخ یها كثرتتمدنى 
گفتمان درآيد  گستره تمدنى به صورت يك كلان شود مىآنچه كه موجب . دهدبدست 

و بلكه در غايتى است كه در خودآگاه تمدن  ،و حركت به سمت مطلوب را آغاز نمايد
های موجود در تمـدن  نظام وجود دارد وباور آن نظام اجتماعى، دين يا عقلانيت جمعى 

فرايند  توان گفت از اين مرحله است كه مى گذاردرست پس از  .گرايند مىنيز بدان سو 
شـود نظـام تمـدنى بـه انسـجام  تولـد ايـن غايـت سـبب مـى. سازی آغاز شده است تمدن

  .)88-87: 1388بابايى، (ستم اجتماعى برسد سي در نهايتاجتماعى و 
امـا ايـن همگرايـى  ،ها از يك همگرايـى و همگنـى حـداقلى برخوردارنـد بنابراين، تمدن

در آنهـا ه كـنيسـتند  هها همانند قبيل تمدن  .توان آنها را همگرا ناميد ضعيف است كه نمىچنان 
هـای ذاتـى  ه مغايرتكبل ،ل دهدكرا ش یای ساختار واحد اقتصادی و قبيله روابط خانوادگى، 

شود اجزای اجتماعى و تمـدنى زنـدگى از هـم مجـزا و متفـاوت  مى ببسها  موجود در تمدن
كـه بـه يـك غايـت خودآگـاه برسـد و  گرايد مىتعالى در جهت زمانى اين همگرايى ؛ دنشو

نـه اسـت و  هرج و مرج گونهنظم تمدنى نه يك وضعيت  و،ر اين از. سازی را آغاز كند تمدن
كه از يك مركزيت كلى برخوردار باشد، بلكه نظم  (hierarchical)مراتبى سلسله يك نظم

های  ها در درون خود از سلسله مراتب گونه كه تمدن ابينى است؛ به ايننتمدنى يك نظم بي
مراتبـى  سلسـلههرج و مرج گونـه و ها در ميانه وضعيت  تمدن ؛ يعنىمتعددی برخوردارند

دوران منازعـه ميـان امپراتـوری  ،شـود مـى آوردهه برای ايـن وضـعيت ك ای نمونه. هستند
بـا  .(Hall and Jackson, 2007: 7-8) تسيكاگاهارا تا دوران استقرار مجدد ميجـى در ژاپـن اسـ

ميان وضعيتّ هرج و مرج ( بينابينوجود يك نظم  نيزها در تمدن و  توجه به وجود كثرت
مرنگ كها  در تمدن است كه در اين رويكرد حد و مرز ميان تمدن )مراتبى گونه و سلسله

رد كتوان تعيين  تمدن و تمدن ديگر مرز دقيقى نمى كي ميانه دين گونه كب ؛شود ديده مى
بـرخلاف . ها آميختگى وجـود دارد و به لحاظ اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى ميان تمدن
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قـرار  كهـايى متـرو ديگر، در جزيـرهكـاز ي دایگاه جـ ها هيچ نگاه جوهرگرايان، تمدن
هـای مـرتبط بـا آنهـا همـواره در تبـادل و تعامـل بـا  ها و پروسه ه تمامى تمدنكبل ،ندارند

از  اسـت در مطالعـات تمـدنى،همين امر سبب شـده  .(Hall and Jackson, 2007: 7) ديگرندكي
منـاطقى  ،مراد از آن كهسخن به ميان آيد  (Geo-civilization) »ژئوتمدن«ای به نام  پديده

تعيـين تعلـق دو و  ا دانسـتن ايـندو امكـان جـ قرار دارنداست كه ميان دو تمدن مشترك 
وضـعيت  بـارهداوری در شيپ، رو از اين .(Wei, 2012) وجود ندارد هركدام به تمدنى خاص

های خود در  هر تمدنى با توجه به ميزان قابليت. ها منطقى نيست ن تمدنايمجنگ يا صلح 
ايـن  ولـىدارد، را قابليت بازيگری در محيط برامده از نظـم تمـدنى  ،ام تمدنى جهانىنظ

ميزان قدرت تمدنى به هر تمدنى بسته  ، بلكهكند بودن بازگشت نمى ها تنها به تمدن قابليت
آفرينى كند و اين امر هم در عرصه داخلى و هم در عرصـه جهـانى و  تواند نقش خود مى

  .يابد مىمصداق تمدنى  نايمهای  رقابت

 حوزه اعتبار تمدنى. 5

 :See)مثابه يك كنشگر در عرصه داخلى يا عرصه جهانى ظاهر شود  بخواهد به ىاگر تمدن

Jackson, 2007)  هـا باشـد ميزان قدرت تمدنى وی قابل مقايسه با ديگر تمـدنبرای اينكه و، 
بـه . قـدرت تمـدنى باشـدكننـده  های خاصى برخودار باشد تا بتواند تبيين بايد از شاخصه

نيـاز دارد كـه بايـد تبيـين هـای خاصـى  شدن به مؤلفه عبارت بهتر، يك تمدن برای تمدن
رنـدال كـالينز و ، يعنـى پژوه از مباحث دو متفكر تمدن مندی بهرهبا  ،برای اين امر. گردند

  1:شود تبيينى از قدرت تمدنى ارائه مى در ادامه كاتزنشتاين .پيتر جى
 Zone of) »حـوزه پرسـتيژ«تبيـين قـدرت تمـدن از اصـطلاح  بـه منظـور رندال كالينز

prestige) گيـرد بهره مى  (Collins, 2004: 132-147) از اصـطلاح نيـزكاتزنشـتاين .و پيتـر جـى 
مراد از حوزه اعتبار تمدنى و  .(Katzenstein, 2001: 151) بهره برده است» حوزه اعتبار تمدنى«

                                                         
چندگانـه نـوربرت توان بر اساس مدرنيته چندگانۀ ايزنشتاد و فراينـدها و عملكردهـای  همچنين اين بحث را مى. 1

  (Katzenstein, 2010: 3). الياس ارائه كرد
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اثرگذاری تمـدن اسـت كـه بـا اتكـا بـه قـدرت فرهنگـى صـورت يا قلمرو پرستيژ حوزه 
مثابه پرستيژی است كه يك يا چندين مركز فرهنگى  گيرد، زيرا از منظر كالينز تمدن به مى
های اين حوزه اعتباری بر بسياری از نيروهای متغير بيرون از خود نيز پرتو  جذابيت. دندار

بنـابراين، . كنند و در برخى ديگر نفوذ مى گذرند مىهای تمدنى  افكنده و از برخى حوزه
های تمـدنى  حوزه اعتبار تمدنى، گستره اثرگذاری هر تمدنى است كه با توجه به قابليت

ه كـاسـت وابسـته هـايى  رو، قدرت هر تمدنى به فعاليت از اين .است شدهبرای آن فراهم 
هـای حيـات  عرصـهاين امر بـر تمـامى  .دهد اهش مىكجذابيت و اعتبار آن را افزايش يا 

ل كهـای رفتـاری اعضـای ايـن تمـدن تحـت تـأثير آن شـ و پويش گذارد مىبشری تأثير 
توانند به عوامل اقتصادی يـا سياسـى تقليـل  های تمدنى نمى های سياست پويايى. گيرد مى

هـای  اين امر با نمونـه. بسياری دارندن اهميت ايمداده شوند، بلكه عوامل فرهنگى در اين 
شـود كـه در زمـان ضـعف يـا شكسـت نظـامى بـه لحـاظ اقتصـادی  ثبات مىای ا تاريخى

اما همچنان حوزه اعتبار تمدنى خود را با استفاده از منابع عظيمـى كـه  ،مانده بودند عقب
دنـد كردارای جـذابيت بودنـد حفـظ  بـرای بسـياری از مراكـز مسـلط اقتصـادی و نظـامى

(Katzenstein, 2011: 151-156).  
توليد و بازتوليد تمـدن در  )الف: حوزه اعتبار تمدنى دو كاركرد عمده دارد بنابراين،

 ،حـوزه اعتبـاری تمـدنى) ب ؛انـد يـاد كرده( گستره تمدنى كه برخى از آن به ژئوتمـدن
 نفـوذهـای  توان در قابليـت اين امر را مى .هاست تمدن ديگرسنجش قدرت يك تمدن با 

فرهنگـى  هـای فرآوردهكه با معيارهـا و  فتگر پىهای تمدنى  حوزه ديگريك تمدن در 
  . پذيرد مىانجام ... دين، زبان، هنر و مانند

رابطـه  ،ن پرداختداتوان ب هايى كه در حوزه توليد و بازتوليد تمدن مى يكى از نمونه
در بـه زنـدگى شـهری و  شـدن تبديلاز زندگى بدوی و  گذار. دين اسلام و تمدن است

تواند نمونـه روشـنى از توليـد يـك تمـدن  اسلامى مىبزرگ به تمدن  شدن تبديل نهايت
بارز توليـد و بازتوليـد های  قادر اين فرايند يكى از مصد گمان بى. توسط يك دين باشد

زبـان عربـى از يـك زبـان بسـيار  شـدن تبديل، ىپيرامون های آن به محيط نفوذو همچنين 
اسـت كـه در  ىتـراث مكتـوببا  است كهضعيف و شفاهى به زبانى پيچيده و قوی  ،ساده
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برجـای ... الهيـات و  ،رياضـيات ،فلسـفه، هنـر، نجـوم علمـى ماننـد یها بسياری از حوزه
 عامــل تــرين مهمهرچنــد زبــان  .(Gulen, 2006: 224)بــه زبــان معيــار تبــديل شــد گذاشــت، 

يعنـى در رقابـت  ؛د سطوح تمدن را مشـخص كنـدتوان مى ولىتمدن نيست،  �كنند تعيين
تقريـری در فلـيكس كانتسـنى . رود مىی مهم به شمار ها عامل، زبان از جمله ن تمدنىايم

  :نويسد مى دهد مىزبان و تمدن ارائه نسبت ميان از  كه
دسـتاوردهای  يابد،زبان نتواند همراه با پيشرفت، گسترش  ،برهه از تاريخ كاگر در ي

زمـان نفـوذ بيگانـه بنـابراين، در ايـن . شـوند و عمـومى يابندتوانند ترويج  جديد نمى
ل زنـدگى باشـد و همچنـين كـحـوزه يـا در  كدر يـ بسـا چهاين امر . شود شروع مى

 بـه تـدريجه كبه زبان ديگر رخ دهد  همگىتر  های سطح بالا ه پيشرفتكان دارد كام
بـه نار گذاشته شـود و حتـى كشود زبان بومى آن منطقه از زندگى گروهى  سبب مى

ه روزی بيگانـه بـه شـمار كـه زبـانى كـ تا جايى ينجامدبنابودی زبان بومى آن منطقه 
ها قابليت پيشـرفت همزمـان  تمامى زبان. شودتبديل به زبان بومى آن منطقه  ،رفت مى

ه كـين معنـا نيسـت دامـا ايـن بـ ،ری را ندارنـدكو همگام با سرعت توسعه پيشرفت ف
تفاده از زبـانى تواننـد بـا اسـ در واقـع مـى ، بلكهچنين جوامعى قابليت پيشرفت ندارند

   .(Koneczny, 1962: 241) ری خود را ادامه دهندكديگر پيشرفت ف
های ايرانى، تركى  فروپاشى تمدن اسلامى پس از حمله مغول و بازتوليد آن در حوزه

  . است ای از توليد تمدن اسلامى و هندی نمونه
ظهـور، بقـا و هـا بـرای  تمـدنسـت؛ يعنـى جنبه ديگر حوزه اعتبار تمدنى مسئله اضـطرار ا

های اوليه مـادی و معنـوی  گسترش بايد از مرزهای اضطرار گذشته باشند و بتوانند به نيازمندی
مـثلاً  ۀبـا وجـود شكسـت در يـك جنبـ ،در اين صـورت. گستره تمدنى خود پاسخگو باشند

شدن به يك بازيگر تمدنى بازگردنـد، زيـرا  به سطح تمدنى و تبديل بار ديگرتوانند  نظامى مى
گونـه كـه كاتزنشـتاين  همان ؛ای تحقق تمدن در مرحله كنش از بينش تمـدنى برخوردارنـدبر

عناصر فرهنگى به مراتب بيش از عناصـر  آن، شدن بيان داشت برای بقای اعتبار تمدنى و فعال
و اين عناصر فرهنگى هسـتند كـه موجـب بازگشـت و سـاخت عناصـر مـادی  اند مادی دخيل

گر تمدن گذشـت تأكيـد بسـياری از  بخش تعريف و ايده هدايتگونه كه در  همان. شوند مى
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ايـن  ؛ بـدين معنـا كـهبوده اسـتتمدن متفكران در ساخت تمدن بر عناصر معنوی و غيرمادی 
  . آورد عناصر مادی را فراهم مى شروح تمدن است كه براساس نيازهاي

مـدن تيـك  یسبب گسترش، بازگشت و احيـا در تاريخ هموارهحوزه اعتبار تمدنى 
برای نمونه، با خوانشى متفاوت و مثبت از نظريـه ابـن  ؛شده استآن پس از افول نظامى 

تـوان  مى سـت،ها چگـونگى افـول تمـدن دربـارهای  كه در ظاهر نظريه مقدمهخلدون در 
كـه سـبب اسـت كشف حوزه اعتبـار تمـدن  درباره نحو�ای  نظريه دريافت كه نظريه او،

چند بربرها قدرت نظـامى برتـر  هر يعنى ؛شود به تمدن مى) بربرها(جذب اقوام غيرمتمدن 
اين امر نمايشـى از حـوزه  ،و در حقيقت شدند به لحاظ فرهنگى جذب تمدن مى داشتند،

 ، امـاحوزه اعتبار تمدنى به لحاظ فرهنگى بسيار قوی بود بدين معنا كه؛ بود اعتبار تمدنى
و  ا نداشـتندخـود ر ینتيجـه تضـمين بقـا ها و در ايجاد موازنه با بربر توانبه لحاظ نظامى 

با ايـن حـال پيـروزی اصـلى بـا فرهنـگ  ولى، شد مىآن همين امر سبب شكست نظامى 
  . افول تمدن نيست معنای بهتمدنى بود و اين 

هـا و  ها در تبيين حوزه اعتبار تمدنى، منازعه ميان بربر يكى از بارزترين نمونه بنابراين،
ــان و  ،در ايــن برخوردهــا. تجوامــع پيشــرفته كشــاورزی اســ اقــوامى كــه در كــوه، بياب

كردند و از نظر سياسى پيچيدگى كمتری داشـتند، بـه  های اطراف آنها زندگى مى جنگل
ــد جوامــع پيشــرفته كشــاورزی هجــوم مــى بربرهــای اطــراف  ها، در ايــن منازعــه. آوردن

 ره تمـدنِ همـوا تقريبـاً مـدت  در طـولانى آورنـد، ولـى مىهای نظـامى بـه دسـت  پيروزی
نيز ها يا تغيير آنها به سبك زندگى و  كشاورزی بود كه از طريق شكست قبيله �شد تثبيت

خواه در چـين  ؛صادق بود ی جهانجا اين نكته در همه .شد دين خود بر آنها پيروز مىبه 
در اروپا كه در  ياالگوی ابن خلدون شباهت داشت،  هخاندان پادشاهى آن ب شكه چرخ

و يـا در شـرق كـه بيزانسـى (مسلك شده بودنـد  مهاجم كاتوليك های بربرِ  آن موج قبيله
سبك زنـدگى و سـازمان  ،در پايان. مسلمان شده بودندنيز و در هند يا ايران ) شده بودند

هـای  شده به پيروزی رسيدند، زيرا اين تنها راه حفظ فرهنگ های كشاورزی تثبيت دولت
  .(Chirot, 2004: 224) جنگ با دشمنان بودهای محلى برای  برگزيده با حمايت رعيت

فريقـای آخلدون بـا مشـاهده ايـن فراينـد در تـاريخ  چيروت بر اين باور است كه ابن
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ای تبيين كرد كه در آن عشاير صحراهای سـخت بـر  پديده عنوان بهشمالى، اين پديده را 
آن  حاكمـان عنوان بـههای حكومت شهرهای نرم حكومت كردنـد و خودشـان را  قلمرو

هـای  رانـدن قبيلـه تـر شـدند و توانـايى خـود را بـرای عقـب و در عوض ضعيف گماشتند
ا با خوانشى متفاوت از ابـن خلـدون ام، (Chirot, 2004: 224) نشين جديد از دست دادند كوچ

توان به جنبه مثبت اين مجادله توجه كرد كه پيروزی تمـدن بـر بربريـت بـا توجـه بـه  مى
ها جهان اسـلام اسـت كـه  ترين اين نمونه و موفق ترين مهميكى از  .قدرت فرهنگى است

های عرب و بربر،  نشين كوچ يعنى ؛فاتحان خود را به لحاظ فرهنگى در خود جذب كرد
به اسلام روی آوردند و خود را با سبك زندگى كسانى كه بر  همگىها  ها و مغول ترك

  .).Ibid(آنها غلبه كرده بودند تطبيق دادند 
در دوره سلوكيان و مغولان نمونه ديگری بـرای تشـريح  اسلامى - تمدن ايرانى حوزه

ها  سياسى يونانى - رغم برتری كامل نظامى بهدر دوره سلوكيان . تمدنى است حوزه اعتبار
زبان و حتى نـژاد ايرانـى، اعتبـار تمـدنى  ،ی آنها برای تغيير فرهنگجدّ بر ايران و تلاش 

ايـن اعتبـار تمـدنى  ،سازی ايران شـد و در نهايـت حوزه ايران سبب ناكامى پروژه يونانى
مقدونيان  ،از سلوكيان پيشكه  بوداين امر در شرايطى . انجاميدكارآمدن اشكانيان  روی به

اين، وجود  ، ولى باشته بودندسازی را در ايران به اجرا گذا به دو سده پروژه يونانى نزديك
تـوان ايـن دوره را دوره  مـى ،در حقيقت. تمدن ايرانى توانست هويت خود را حفظ كند

تهاجم فرهنگى غرب به آسيا دانست كه آسيا با اتكا بر اعتبار تمدنى خود توانست از آن به 
و سياسى  رغم سلطه نظامى بههايى بودند كه  مغولان نيز از ديگر گروه .كند گذرسلامت 

اسلامى  - بر ايران نتوانستند بر اعتبار تمدنى ايران فائق آيند و ناچار مقهور فرهنگ ايرانى
، جذب حوزه تمدنى ايران شدند بودندمغولان كه به لحاظ تمدنى در شرايط بدوی . شدند

رغم شكست سياسى  بهكه است  ىای از قدرت و اعتبار حوزه تمدنى ايران و اين امر نشانه
  . )96-89: 1384قديانى، : كن( ندكرا جذب خود  نست مغولاتوان

های مهم  يكى از مقولهاز تمدن گذشت، گونه كه در تعريف آلكس دوتوكويل  همان
بستگى در درون گستره تمدنى است كه امری معنوی و روانى است  در مباحث تمدنى هم

بسـتگى در  رابرت كاكس در مورد نقـش هم. كند سازی ايفا مى ای در تمدن نقش ويژه و
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بستگى جامعه مدنى مقياسى برای سنجش ظرفيت جامعه  قدرت هم«: نويسد ايجاد تمدن مى
 از سوی» شدن بلعيده«در توسعه تمدنى و نيز سنجش ظرفيت آن برای مقابله با فروپاشى و 

 ،ننـدك ى حمايـت مـىبستگى مدن ه از همكبنابراين، فهم بيشتر عواملى . است تمدن ديگر
  .(Cox, 2002: 17) رود های تمدنى به شمار مى ای اساسى در فهم پويايى مؤلفه

گونه كـه گذشـت  همان. داشتواند معياری برای رقابت تمدنى نيز ب حوزه اعتبار تمدنى مى
اعتبـار تمـدنى  هچنين حوز گر تمدن و هم عنصری كه در تعريف تمدن، ايده هدايت نتري مهم

رو، رقابـت واقعـى  از ايـن. هـای غيرمـادی اسـت مؤلفـه ،شـود برای تمدن در نظـر گرفتـه مـى
بـه تـرين ركـن ايـن رقابـت،  مهم .رقابت نظامى نيست ،ه هانتيگنتونگفتبرخلاف  ،تمدنى نايم

رقابـت و منازعـه فرهنگـى اسـت كـه سـبب  ،ن تمـدنىايـممجـادلات  تاريخ در همـهگواهى 
اين گسترش معيار از كانون تمدن به سـمت بيـرون تمـدن . شود يك تمدن مىگسترش معيار 

دهـد و سـبب جـذب آنـان در  ن نظامى رخ مىااست يا اينكه در كانون تمدن نسبت به مهاجم
ارتبـاط قدرت واقعى يك تمدن و گسـترش معيـار آن  ميانرو،  از اين. شود گستره تمدنى مى

مثابـه  شـود، معيـار آن به تر از تمدن ديگر مى قوی زمانى كه يك تمدن،. وجود داردمستقيمى 
تمـدنى و بحـث حـوزه اعتبـار  برای جنبه تحليلاين، با وجود  1.شود يك معيار برتر غالب مى

تغييـر  ماننـد(شود و به طـور داوطلبانـه پذيرفتـه شـود » درونى«تمدنى مهم است كه اين معيار 
تواننـد معيارهـای ضـعيفى را از  تنها مىهای ضعيف  تمدن). تبعيت از دموكراسى و غيره يشك

  .(Mozaffari, 2002: 47)نظر مقياس و حيطه كاربرد و پذيرش خلق كنند 
گر تمدن ارتباط وثيقى در عمل شكل  ن حوزه اعتبار تمدن و ايده هدايتايمبنابراين، 

توانـد سـبب افـزايش اعتبـار تمـدن و يـا سـبب  گر تمدن، مى ايده هدايت. خواهد گرفت
                                                         

بسـا تمـدن برتـر بخواهـد بـا  گر تمدن گذشت، چه كه در مباحث مربوط به تعريف تمدن و ايده هدايت همچنان. 1
و » كاپيتولاســيون«گرايانــه خــود معيــار برتــری خــود را در قالــب مــواردی همچــون  توجــه بــه رويكــرد تعميم

بر ديگران تحميل كند كه در اين صورت، ردكردن معيار برتر و يا مخالفـت بـا آن جرمـى » برابرهای نا معاهده«
جهـاد عليـه : توانـد بـه اشـكال مختلفـى وجـود داشـته باشـند هـا نيـز مـى قابل مجـازات خواهـد بـود و مجازات

و غيـره كردن جهـانى شـرايط حقـوق بشـر در چـين  های اقتصـادی عليـه عـراق، محكـوم غيرمسلمانان، تحريم
(Mozaffari, 2002: 47).  
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گـر خـود شـكل  هر تمدنى بر اساس ايده هـدايت. دوها ش در قبال ديگر تمدن ضعف آن
دهى بـه  ماهيت اين ايده در شكل. كند ها رقابت مى گيرد و به وسيله آن با ديگر تمدن مى

هر تمدنى بـر اسـاس حـوزه اعتبـار تمـدنى خـود گسـترش . مهم استحوزه اعتبار بسيار 
 بـابستگى  درجه هم نيزيك تمدن بيشتر باشد و يابد و هرچه تنوع و تكثر فرهنگى در  مى

وجود اين تكثر از سطح بالايى برخوردار باشد، تمدن در فراينـد گسـترش قـرار خواهـد 
تواند از اين ظرفيـت در  مى ،است یهای متعدد زباندارای برای نمونه تمدنى كه  ؛گرفت

عنوان  تواننــد بــه مى ...مــذهبى، نــژادی و یهــا يــا تنوع. ردگيــخــود بهــره  یفراينــد ارتقــا
گسترش تمـدن عمـل جهت شدن آن در  مسيرهای اثرگذاری حوزه اعتبار تمدنى و فعال

گانه عربى، فارسى و تركى  های سه برای نمونه، در حوزه تمدن عثمانى وجود زبان ؛نندك
در ايـن . دگرديـسبب غنای اين تمدن شد و از عناصـر مهـم پويـايى درونـى ايـن تمـدن 

يكـى از امروزه نيز . زبان هنر بود و فارسىوگو  زبان گفت تركى ،علمزبانِ  ، عربىتمدن
 ،هـای مـذهبى مؤلفـهايرانيان تأثيرگذار باشد، سازی  تواند در فرايند تمدن عناصری كه مى

نشينى  با مذهب تشيع، مناطق شيعه یعنوان كشور تواند به ايران مى. زبانى و فرهنگى است
زبان فارسـى . ندكبودند جذب خود  وابسته ايرانى - اسلامىكه به طور سنتى به تمدن را 

مـل عاسـلامى  - ترين عناصر فعال برای افزايش حوزه اعتبار تمدن ايرانى نيز يكى از مهم
هويت تمدنى از تكثـر و پويـايى بيشـتری  �هرچه عناصر سازند ،در حقيقت. دخواهد كر

عبدالحســين  و بــه گفتـه فـتبرخـوردار باشـند، حــوزه اعتبـار تمـدنى افــزايش خواهـد يا
زبـانش عربـى، فكـرش خلـق كـرد كـه اسـلامى  ىتمـدن تـوان مى ،)31: 1355( كوب زرين

  .شدابفارسى، خيالش هندی و زورش تركى 

  گيری نتيجه

 بينجامد، بـدينتواند منجر به توسعه تحليلى  يك سطح تحليل مى مثابه بهاستفاده از تمدن 
تری به  فردی، اجتماعى و سياسى، از پايگاه جامع توان در كنار سطوح تحليل معنا كه مى

د، وزمـون نهـاده شـآبـه موارد متعددی  باهای اين تحليل داد بروناگر مسائل نگريست و 
بـه  ،از سوی ديگر. سازد مىنمايان  خوبى بهاين سطح تحليل با سطوح ديگر را  های تمايز
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ك چـارچوب نظـری بـرای يك سطح تحليل، روش يا ي عنوان بهمنظور استفاده از تمدن 
  :قواعد تحليل پيشنهاد كرد عنوان بهتوان موارد زير را  مى ،های اجتماعى تحليل پديده

بـرای فهـم بهتـر تمـدن توجـه بـه كـاربرد تمـدن يـا ارائـه تعريفـى رسد  به نظر مى. 1
شناسـانه  انتهـای لغـت فتارآمدن در بـازی بـىمراتب كارگشاتر از گر كاربردی از تمدن به

 . ودخواهد ب

نقطه كانونى و قلب تمدن است كه  مثابه بهگر دارد كه  هر تمدنى يك ايده هدايت. 2
 .امور غيرمادی سازنده اصلى اين پديده هستند ،های تمدنى نظريهبيشتر در 

يـك برداشـت و  تنهـا ،سـاختار تمـدن بيان شـده دربـار�با توجه به مباحث نظری . 3
، ها وجود ندارد در باب تمدن» يك وضعيت مثابه بهتمدن «و » بودگى تمدن ءشى« هم آن

د كـه بـر ايـن امـر الزامـات نبه صورت يـك فراينـد ديـده شـوها  تمدنممكن است  بلكه
متـرادف بـا تـاريخ  لزومـاً تمـدن آنها اين است كـه  ترين مهماز  هك ،شود متعددی بار مى

، دبـواريخى خواهد يك پديده ت مثابه بهتنها در برخى از رويكردهاست كه تمدن . نيست
شدن است كه بـرای درك تحـولات  امری درحال مثابه بهرويكردها تمدن  ديگردر  ولى

برای كشف و تبيين آن  ، بلكههای تاريخ قابليت تحليل نخواهند داشت نظريه ،درونى آن
 .نياز خواهيم داشتمستقل تمدنى ) های( نظريه به

گيـری هويـت تمـدنى  سبب شكل گر تمدن، با توجه به آنچه گذشت ايده هدايت. 4
عناصـر  د، ولـى ميـانگـذار مـى هويت تمدنى بر گستره حوزه اعتبار تمدنى اثـر .شود مى

يعنى هم  ؛در يك وضعيت برساختگى فعال هستند ، بلكهرابطه خطى وجود نداردتمدنى 
ايـده اند و اگـر  ر سـه برخاسـتهگـر هـ ايده هـدايت و همهويت و هم حوزه اعتبار تمدنى 

ن ايـمبا توجـه بـه تقاضـاهای برآمـده از تعامـل  ،دين باشد انندآسمانى م امریگر  هدايت
رغـم   بـهبسـياری منـاطق، در  ،از سـوی ديگـر. مورد بازخوانى قـرار گيـرد بسا چهعناصر، 

تمدن واقعى نداشته باشيم، زيرا اين مناطق فاقد عنصـر بسا  چهوجود مظاهر مادی تمدنى، 
معنوی و در حقيقت فاقد حـوزه اعتبـار تمـدنى هسـتند و قابليـت اثرگـذاری فرهنگـى را 

 .خواهند شدبيشتر اين مناطق با وضعيت بربريت در برابر تمدن بررسى  رو، از اين. ندارند

 درمثابه يك روش يا سطح تحليل  تواند به با توجه به تبيين مفاهيم محتوايى، تمدن مى
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برای نمونـه، هنگـام بررسـى نظريـه يـك متفكـر  به كار رود؛های اجتماعى  تحليل پديده
توان بررسى كرد  ، با استفاده از سطح تحليل تمدن مى ...ن و آاسلامى يا مجتهد يا مفسر قر

به سعادت  تنها های تمدن اسلامى است يا اينكه پرداز در مقام حل بحران كه آيا فرد نظريه
های مختلف در نظام بين الملل يا منـاطق  يا هنگام بررسى دولت ؟انديشد فرد و جامعه مى

هــای مختلــف براســاس تقســيمى جديــد همچــون  تــوان ميــان قــدرت دولت مختلـف مــى
 گونـهخـارجى ايـن دو   سياست یاهو تمايز گفتهای تمدنى و دولت ملى سخن  دولت
تـوان  حليل كرد، زيرا بدون اتخاذ سطح تحليل تمدن نه مىها را به مدد اين روش ت دولت

های عملـى  توان در عرصـه های متفكران داشت و نه مى ای از نظريه درك درستى از پاره
برای نمونه،  ؛مانند بررسى و تحليل سياست خارجى كشورها اظهار نظر درستى ارائه كرد

گر سياست بين الملل، بتواند حوزه اعتبار تمدنى يك بازيگر در نظام بين  اگر يك تحليل
توانـد  ثر آن را بر اساس قاعـده تبيـين نمايـد، مـىؤگستره تمدنى م و ندكالملل را كشف 

های  اندازهای احتمالى فعاليت و چشم ن كشور را تشريح كندآهای نفوذ بين المللى  حوزه
وگوی  هـا يـا ارائـه طرحـى بـرای گفـت مقايسـه تمـدن در مقـام نيز. ندكآن را پيش بينى 

تفاوت و تمايز در ايده هدايتگر هر تمدن يا نـوع نگـاه آن  به گر اگر فرد تحليل ،ها تمدن
در حوزه ادراكى  چه، شايد نتواند توجه نكندگستره تمدنى به انسان متمدن و تمدن معيار 

كاربست تمـدن بـا  ،ر صورتدر ه. به دست دهدتبيينى درست در عرصه عملياتى  چهو 
های اجتمـاعى از جملـه در  مثابه يك روش تحليل پديـده تواند به مفاهيم محتوايى آن مى

بـه طـور كامـل اين سطح تحليـل مفاهيم  اگر آيد كهنظر  رحوزه مطالعات نظری تمدن د
 .، مطالعات نظری تمدن فضايى جديد را تجربه خواهد كردبررسى گردند
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  نظریه اعتباریات
  شناخت� ای انسان مثابه نظریه به

تقى كرمى قهى محمد
*

  

  چكيده

وگو درباره علوم انسانى و اجتماعىِ بـومى بـه مسـئله  در اين مقاله با هدف گشودن باب گفت
ــأثير پيش ــای انسان فرض ت ــه پردازی ه ــناختى در نظري ــناختى و روش ــای ش ــانى  ه ــوم انس عل

تأكيـد فيلسـوفان مسـلمان بـر مسـئله علـم و ادراك كليـات در تعريـف انسـان بـا . پردازيم مى
نظريـه اعتباريـات . افكندن علوم انسانى بومى ناكافى دانسته شده است رويكرد قياسى برای پى

� عنوان رويكردی متفاوت كه از سويى بر عنصر اراده، عمل و وجود غريـز علامه طباطبايى به
كنـد و از سـوی ديگـر، بـرای اثبـات آن بـه رويكردهـای  استخدام در فهـم انسـان تأكيـد مى

گـذاریِ علـوم انسـانى  ای متفـاوت در بنيان شود، چونان تجربـه استقرايى و شهودی توسل مى
توانايى اين نظريـه در فهـم و توجيـه امـر اجتمـاعى در مقايسـه بـا . بومى معرفى گرديده است

در مقابل ديدگاه مشهور فيلسـوفان كـه . لسفى امتياز ويژ� اين نظريه استرويكردهای پيشين ف
بودن  نظريـه اعتباريـات، مـدنى، بر اساس دانند بودن انسان را به اقتضای طبيعت انسان مى مدنى

های فرهنگى را  براساس ديدگاه علامه طباطبايى، تفاوتهمچنين . انسان از باب اضطرار است
  .های انضمامى است مستند كرد راكات اعتباری كه برآمده از ارادهتوان به تفاوت در اد مى

  ها واژه  كليد
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  بيان مسئله

 .رود فلسفه علوم اجتمـاعى بـه شـمار مـىدر علوم اجتماعى از مسائل مهم  بانسبت فلسفه 
شناختى و  ها در مبانى انسان به تفاوت ،های اجتماعى نظريه ها و چرايى تفاوت ميان انديشه

های علـوم  در واقع اختلاف در نظريه .)20: 1393بليكى، (شود  مىوجود شناختى ارجاع داده 
های  نظريـه فراوانـىبا نگـاهى بـه . كند بازگشت مى ىاجتماعى به اختلاف در مبانى فلسف

تـوان بـه دليـل اخـتلاف در  شناسـان را مى در ميـان جامعـه هـااختلاف نظر ،شناسى جامعه
  .شناختى دانست معرفت شناختى و تعريف انسان و همچنين اختلاف در مبانى روش

 - بودن علوم انسـانى چرايى سترون ،های مهم علوم انسانى و اجتماعى يكى از پرسش
 انسانى،مدی سنت فكر ايرانى در حوزه علوم اكار درباره چرايى نا .اجتماعى در ايران است

پيش از پاسخ به چرايى ناتوانى ايرانيان  ولىبيان شده است،  مختلفىهای  ها و نظريه ديدگاه
اين پرسش مطرح است كه چرا از سنت فكری  ،از تفكر درباره امر اجتماعى و امر انسانى

رود تا در حوزه تفكر ناظر به علـوم اجتمـاعى و علـوم انسـانى  اسلامى انتظار مى -ايرانى 
نگاهى به نقش و پيشينه فكـری و  شد و رقيب علوم انسانى و اجتماعى غربى باشد؟بدرخ

روشـن و  ای فلسفى ايرانيان گواه آن است كه ايرانيـان در تفكـر فلسـفى و نظـری پيشـينه
صدرا نقش ايرانيان  سهروردی و ملا چون ابن سينا،هموجود فيلسوفانى . اند  داشته تأثيرگذار

فه يونانى فراتر برده و نقش احياگر و مولد را در حفظ و باز توليد را از شارح روايتگر فلس
هـای  برخى شـواهد تـاريخى گـواه وجـود مكتب حتى است؛ برجسته ساختهبشری فكر ت

محمدی و ( فلسفه در يونان باستان است با پويايى زمان همپيش و يا  ،فلسفى در ايران باستان

مل است كه بسياری از متفكران حوزه علوم أقابل تاين مهم از آن جهت  .)44: 1388سلطانى، 
  . اند های فلسفى دانسته اجتماعى تحولات و بالندگى را معلول و مرهون نظريه - انسانى

گذاشـتن  اسلامى از بنيـان - فرض را بپذيريم سترونى فكر فلسفى ايرانى اگر اين پيش
تفكـر فلسـفى دربـاره  نبـودل اجتماعى و يا بازيگری در اين ميدان يا معلو - علوم انسانى

ای از تفكر فلسفى درباره انسان است كه در عمل راه  انسان است و يا به دليل وجود گونه
فـرض كـه ايـن  .بندد اجتماعى مى - در حوزه علوم انسانى نوآوریپردازی و  را بر نظريه

ا اين فلسفه رزي ،فلسفه اسلامى به تفكر نظری درباره انسان نپرداخته باشد قابل دفاع نيست
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به سنت فكر فلسـفى يونـانى دربـاره  به ناچارعنوان وارث تفكر فلسفى يونان  كم به دست
  .ه استداانسان ادامه د

روابـط انسـانى و  انسـان، تفكر دربـار�ای  رسد فكر فلسفى اسلامى از گونه به نظر مى
اين سخن آنكه بخش مهمى از ميراث يونانيان كه بـه  گواه. فهم اجتماعى باز مانده است

 ،شـده اسـت را شامل مىتدبير منزل و سياست  ت عملى مرسوم بوده و علم اخلاق،محك
؛ بـرای فيلسوفان مسلمان پاس داشته نشـده اسـتبه ندرت از سوی جز موارد معدودی و 

الـه دهـم ايـن كتـاب از مق ىفصل تنها شفاسهم تدبير منزل در دائره المعارف عظيم مثال، 
  .)447 :1404ابن سينا، ( است

علـوم مبنـا قـرار گـرفتن بـرای در  در اين مقاله ضمن مواجهه انتقادی با فلسفه اسلامى
های  ها و قابليت به امكان رهگذر،های موفق در اين  برخى تلاش بررسىبا  ،اجتماعى بومى

در  .ين رسالت خواهيم پرداختادادن برای انجام طباطبايى نظريه ادراكات اعتباری علامه 
مـدی فلسـفه اسـلامى را معلـول نگـاه آاين مقاله برآنيم تا با مروری تـاريخى ريشـه ناكار

های  گرايانه آن به انسان دانسته و با مروری بر نظريه ادراكات اعتباری علامه قابليت تقليل
 ،سـان و در نتيجـهپردازی معطوف به ان اين نظريه را بر اساس خوانش اين مقاله برای ايده

  .انسانى بررسى كنيم -های خاص و امروزين در حوزه علوم اجتماعى  طراحى ديدگاه

  مرور تاريخى .1

در اين . ترين تعريف فلسفى از انسان تعريف كلاسيك انسان به حيوان ناطق است قديمى
تقسيم  بر اساس سنت ارسطويىِ  منطقى است، -كه اساساً تعريفى فلسفى از انسان تعريف 

ماهيات به جوهر و عرض و تقسيم جوهر به جسم و غيرجسم و تقسيم جوهر جسمانى به 
نامى و غير نامى و تقسيم جوهر نامى به حساس و غيرحسـاس و تقسـيم جـوهر جسـمانى 

 شـيرازی،(دانسته شـده اسـت  مصداق موجود ناطقانسان  ،نامى حساس به ناطق و غيرناطق

   .)107: 1ج ،1384 ابن سينا، ؛135 :تا بى
قابل  نكته است، ولىكارامدی اين تعريف صورت گرفته  بارههای فراوانى در بررسى

های ديگر فلسفى از انسان اساساً با  بسياری از تعريف نيزاست كه اين تعريف و آن توجه 



135  

 

 

ت
يا

ار
تب

اع
ه 

ري
ظ

ن
 

 به
يه

ظر
ه ن

ثاب
م

 
ن

سا
 ان

ی
ا

 
ى

خت
نا

ش
  

 انسـان و حيـوان .ميان انسان و ديگـر حيوانـات صـورت گرفتـه اسـتنهادن هدف تمايز 
متحـرك بـه اراده ( كـه در جـنس حسـاس ىعنوان موجـودات به )حيوانىانواع گوناگون (

در  ،فصـل. دارنـدنيـاز عنوان فصـل  به يك عامـل جـدا كننـده بـه اشتراك دارند، )بودن
جودی است كه برای انسان و هر كدام از حيوانات به صـورت جداگانـه وحقيقت امری 

به محض ايجاد تمايز  ،فرض بر اين بوده كه چون فصل امری وجودی است .وجود دارد
 مـثلاً (حيوان و به طور كلى ميان انواع گوناگون، بـه تمـام ماهيـت آن نـوع  ميان انسان و

  .ای قياسى است گونه كلى و به حاصل شده است و اين فهم، فهم) انسان
رسـد شـرافت علـم و علـم كلـى در  به نظر مى اند؟ اما چرا ناطق را فصل انسان دانسته

عنوان فصل انسان  كليات به گرديده است كه ناطق يا همان مدركِ فرهنگ يونانى باعث 
كه ابن سينا  نيست و چنان ها كدام از فصل گونه برهانى بر هيچ ا هيچ، زيردر نظر گرفته شود

  .)1384ابن سينا، ( ند و شبه فصل هستندا گفته است بسياری از فصول از قبيل بيان اعراض
هـای ديگـری  تلاش ،ه ناطقيت در سنت فلسـفى يونـانىرسد در كنار توجه ب اما به نظر مى

. انجـام پـذيرفتتر  تر و انضمامى استقرايىصورت  بههای فلسفى از انسان البته  برای تعريفهم 
شهر يونـانى  ساختن امور سياسى و مديريت دولت نجا كه يكى از مسائل جامعه آتنى منظمآاز 
ورزی دربـاره انسـان و  طراحى چنين نظمى آنها را به انديشـه ازتنى آهای يونانيان  ناكامى ،بود

البته باز هم مسـئله تمـايز انسـان از غيرانسـان يـا همـان حيـوان  .كرد ماهيت پيچيده او وادار مى
امكان زيسـت  ،های اساسى انسان با ديگر موجودات يكى از تفاوت .كليد اصلى حل معما بود

زنـدگى  -  و نـه هـدف -  ه اساسـاً بـر اسـاس غريـزهدر مقايسه بـا حيوانـات كـ. اخلاقى است
بـا های سازگار با طبيعت خرد عمل كننـد و يـا  توانند معطوف به فضيلت ها مى انسان، كنند مى

  .عمل غيراخلاقى مرتكب شوند به ،از اين طبيعتدوری گزيدن 
كـه بـرای تغييـر   ماهيت انسان، به دليل جايگاهى كه در ساحت طبيعت دارد و توانى

روی  های دشـواری كـه پـيش وضعيت. است ، همواره مورد توجه فيلسوفان بودهدارد آن
های فكری را افزايش داده و  های مختلف تاريخى ايجاد شده، چنين تلاش انسان در برهه

از جمله پـس از آشـوب . های فلسفى جدی قرار داده است ماهيت انسان را محل پرسش
افلاطـون و  ،و اسـپارت رخ داده بـود، سـقراطای كه تحت تأثير جنگ آتـن  ساله چندين
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تری به چنين ماهيت  دقيق های فلسفى هآن داشت تا نگا  سپس ارسطو و شاگردانشان را بر
سـاختن امـور  منظم بـه منظـورها  تری از وضـعيت انسـان دشواری بيندازند و تحليـل دقيـق

انسـان در خصـوص  كـهمباحثى را توان ريشه  بنابراين، مى. ارائه كنند دولت شهرسياسى 
  . به ميراث فلسفى يونان بازگرداند ست،جايگاه خود در ارتباط با ديگران ارائه كرده ا

تمايز ميان فهمى است كه بشر از خود در مقايسه با ديگر موجودات  مهم در اين برهه،
سازد  سرشت متفاوتى كه انسان دارد، اين امكان را برای او فراهم مى. غيرانسانى داراست

اخلاق، تنها در . های اخلاقى منظم سازد كه بتواند كيفيت زندگى خود را بر اساس غايت
، عمل طبيعـى خـود را هايشان هبه حكم غريزمورد انسان صادق است و ديگر موجودات 

تواند از طبيعت با فضيلت خود دور شود و طريق عمل ديگری را  انسان است كه مى. دارند
اند كه از كيفيت تحقق خواست انسانى  از اين منظر، علوم انسانى علومى اخلاقى. دنبال كند

دهى به اوضاع كلى  انهدف اصلى نيز سام. كنند اخلاقى بحث مى یها متناسب با فضيلت
گونه  همان. شود از آن بحث مى» سياست«ها و نظم اجتماعى است كه در قالب علم  انسان

هـا  كنـد، معتبرتـرين دانش صراحت در ابتدای اخلاق نيكوماخوس اشاره مى كه ارسطو به
نمايد كه آن غايـت  چنين مى«به نظر وی . تنظيم امور اجتماعى انسان، سياست است برای
نمايد كه اين دانـش، دانـش  ها باشد و چنين مى ترين و معتبرترين دانش موضوع مهم بايد

ها بايد موجـود  كند كه در جامعه كدام دانش سياست است، زيرا دانش سياست معين مى
از اين گذشته، . ها را تا چه حد بايد بياموزند ای از شهروندان كدام دانش باشند و هر طبقه

ها، مانند لشكركشى و اقتصاد و بلاغت و فنون  ترين هنرها و توانايى بينيم كه محترم خود مى
  .)14: 1389ارسطو، (» ندا و هنرهای ديگر، تابع دانش سياست

تحقــق  چگــونگىگيـرد،  بـر اســاس تعريفـى كــه از انســان در ايـن مقــام صــورت مى
ــم اخــلاق  ــل انســانى اســت كــه ضــرورت برخــورداری از عل ــرایخواســت و تماي  را ب

ديگـر، ماهيـت انسـان بـه اراده او و  نايبه ب. بخشد ضرورت مى نسانىختن اعمال اسا منظم
عنوان اشـرف علـوم انسـانى،  چگونگى تحقق آن بستگى دارد و در حوزه سياست نيز بـه

بـر . ندسـاز شود كه چنين امكانى را بـرای انسـان فـراهم مـى بحثلازم است از قواعدی 
يلسـوفان را زمامـداران شايسـته در عـالم انسـانى اساس چنين برداشتى، افلاطون هم تنها ف
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فيلسـوف چنـان كسـى اسـت كـه «شمرد، زيـرا  تنظيم امور اجتماعى و سياسى برمى برای
ــد، در مى ــرمدی را درياب ــذير س ــتى تغييرناپ ــد هس ــايى  حالى توان ــران از آن توان ــه ديگ ك
وظيفـه اصـلى . )1015: 1380افلاطـون، (» اند و در عالم كثرت و دگرگـونى سـرگردان بهره بى

های نيك و  درك غايت ،های معتبر در حوزه علوم انسانى دانش مثابه مادر تمامى فلسفه به
افلاطـون . كاملى است كه راهبر انسان در مقام تنظـيم امـور اجتمـاعى اسـت یها فضيلت

و ديگـران  شود مى شمرد كه فيلسوف با آن آشنا ها را حقايق جاودانى مى فضايل و نيكى
داند كه  مثابه خورشيد مى را به» نيكى«صراحت  وی به. كند ه سمت آن راهبری مىرا نيز ب

. تـوان ديگـر اشـيا را ديـد دارای واقعيتى فراتر از زندگى روزمره است و به وسيله آن مى
گفتم، منظورم خورشـيد بـود، زيـرا خـود نيـك بـه  كه از تصوير نيك سخن مى هنگامى«

رو، همـان  از ايـن. فريده اسـت تـا تصـوير او باشـدمعنى حقيقى، آن را به صورت خود آ
نقشى را كه نيك در جهان معقول در مورد خرد و آنچه به وسـيله خـرد دريـافتنى اسـت 

عهده دارد، همـان نقـش خورشـيد را در جهـان محسوسـات در مـورد حـس بينـايى و  هب
  .)1049-1048: 1380افلاطون،(» چيزهای ديدنى دارد

هــای بعــدی تحــت تــأثير ميــرات  و اعمـال او، در دورهجـدال بــر ســر ماهيــت انســان 
كردن  تا بتوانند بـا لحـاظ كوشيدندفيلسوفان مسلمان از جمله . فيلسوفان يونان قرار داشت

. های اسلامى مطرح كنند غايتى قدسى برای عمل انسانى، همان منطق را متناسب با آموزه
ا امروز قابل مشـاهده اسـت، فـارابى كه تأثير آن تدر اين راستا ها  ترين تلاش يكى از مهم

توانـد  وی در آرای اهل مدينه فاضله در پى طرح غايتى سراسر خير اسـت كـه مى. است
ترين نـوع اجتمـاع انسـانى  عنوان برترين و كامل گيری مدينه فاضله به برای شكلرا زمينه 

ه بر اساس ايـن الگوهـا، اخـلاق واجـد حقيقتـى جـاودان و مطلـق اسـت كـ. دسازفراهم 
الگوهــای . فيلسـوف يـا حكــيم درصـدد كشــف آن و تبيـين آن در حـوزه انســانى اسـت

آن است كه كليت علوم انسـانى،  بيانگرآيد،  تجويزی كه از دل چنين سياستى بيرون مى
توان برای فيلسوف در مقام فهم انسان و كيفيـت  ماهيتى اخلاقى دارد و شأنى جز آن نمى

اين نوع نگاه به انسان، در ميان ديگـر فيلسـوفان . يل شداجتماعى مبتنى بر آن قا یها نظام
جـاودان،  یها ها بـا توجـه بـه فضـيلت به صـورت كلـى، انسـان. مسلمان نيز رواج داشت
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فيلسـوف نيـز در بحـث از انسـان، شـأن . توانند به زندگى خود نظام و اعتدال ببخشـند مى
  .هايى را دارد راهبر و تجويزگر به سمت چنين غايت

رسـد،  فارابى پس از بحث از سير مراتب هستى، به توضيح نفس واحد انسانى كـه مى
داند  اراده و اختيار او مى بيست و سومميان او و ديگر موجودات را در فصل  وجودیمرز 

سبب احتيـاج  از سوی ديگر، به. به سعادت رقم زندرا برای رساندن او تواند زمينه  كه مى
رساندن برای به سعادت را ن، لازم است تا خداوند زمينه ابا ديگر انسان به اجتماع و تعاون

بيسـت و از فصـل . )25فصـل : 1361فارابى، : نك( آوردهای اجتماعى نيز فراهم  در وضعيتاو 
ساز تحقق فضايل اخلاقى در  آن را زمينه ویای كه  رئيس مدينه های ويژگىوی از  هشتم

توانند شخصيت كامل خود  به تبع آن افراد نيز مىكه كند  بحث مىداند  ابعاد اجتماعى مى
تواند هم تعاون با  مى» نبى«بر اين اساس، سياست مدن با تدبير و رياست . سازندرا محقق 

در اينجـا ماهيـت متمايزكننـده اخـلاق و . ديگران و هم تحقق اخلاق فردی را مهيا سازد
  .)35-26: 1361، فارابى(تحقق اراده از ابعاد سياسى تا فردی است  چگونگى

حكمت عملى، اصطلاح عامى است كه تحـت تـأثير ميـراث فلسـفى يونـان در ميـان 
معارفى اسـت كـه بـه يافت و منظور از آن مسلمانان نيز همراه با اصلاحات اساسى رواج 

اخلاق . پردازد مدن، تدبير منزل و اخلاق مى  شيوه عمل انسانى در سطوح مختلف سياست
شخصيتى  یها فردی مربوط است و هدف آن، شكوفاكردن فضيلتدر اين بخش به حوزه 

گردد كه در حكمت  مى تمايز ميان حكمت نظری و عملى، به موضوع آنها باز البته. است
ها و  از اين جهت، ماهيت تمامى بخش و پردازد عملى، به بحث از اراده و اختيار انسان مى

عنوان بخشى  به  »اخلاق«ست، اما منظور از اخلاقى ا) مدن و تدبير منزل اعم از سياست(اجزا 
هـای آن بـه اراده و  گردد و به دليل پرداختن تمـامى بخش مى از آن، به اخلاق فردی باز

  . اختيار انسان و عوارض آن منافاتى با ماهيت اخلاقى حكمت عملى ندارد
نظـر  ردر ميـان مسـلمانان، حقـايق جـاودان د »نبـى«ون ئجايگاه وحى و ش با توجه به

 اساسىگرچه منطق حاكم بر بحث تفاوت  ،يابد متفاوتى مى های، تقريرمسلمان فيلسوفان
ها در الگوی فيلسوفان مسلمان نيز همچون فيلسوفان يونانى، واجد قـدرت  انسان. يابد نمى

 یها انتخاب در مقام عمل هستند كه لازم اسـت ذيـل الگوهـای عـام اخلاقـى و فضـيلت
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در اينجا، نبى تنها شخص واجـد صـلاحيت بـه منظـور . دنقرار گيرنبى  از سویشده  ارائه
تواند وظيفه هدايت و رهبـری  شود كه مى داری امور حكومتى و سياسى قلمداد مى عهده

در اين نوع نگاه، مدبر اصلى خداوند است كه . باشد دار ون مختلف اجتماعى را عهدهئش
ِ  خالق انسان نبى نيـز از سـوی او جهـت هـدايت . استم به طبايع آنها و فطرتشان ها و عال

آنچه در بحث فيلسوفان . دار است دهى به سمت كمال را عهده انسانى وظيفه جهت یابنا
ای كه بحث  قرابت و مداخله. يابد، مداخله وحى از جانب خداوند است مسلمان تمايز مى

های  ويهمنـدكردن امـور اجتمـاعى او بـا سـ نظام چگونگىفلسفى در باب جايگاه انسان و 
ّ . از اين باب است يابد مىكلامى  راه داشتن نبى كه از سوی خداوند مبعوث شده،  تحجي
فيلسوف در مقام هدايتگری است كه به مبدأ . كند تعيين مى نيزبه فضايل مطلق را رسيدن 

  .بند است پایهای او  آموزهوجود و 
شده در منطـق  ى تبعيتشده، الگوی اصل های اشاره رغم تفاوت در اين نوع نگاه نيز به

انسان موجودی است كه واجد قدرت انتخاب اسـت و . بحث فيلسوفان يونانى ادامه دارد
های منطقى، به طريق كسـب معرفـت  فيلسوف در مقام حكيمى كه به مدد منطق و برهان

را بـه سـمت  اوتواند گونه شناخت سره از ناسره را تشـخيص دهـد،  و مى آشناستمعتبر 
دارد كه يـا از جانـب او ريشه شود؛ خيری كه در حقيقتى وحيانى  ون مىخير مطلق رهنم

  .يا به امضای او رسيده استو تشريع شده 
آنچـه اهميـت دارد، . تحقق ميـل او نـدارد چگونگىعمل انسانى، قواعدی مستقل از 

ــدايت ــا جهت ه ــتن آن از  كردن ي ــاع و پيراس ــتواركردن اجتم ــرای اس ــه آن ب ــيدن ب بخش
حكيمانـه،  هـای به شـيوهها  بر اين اساس، تربيت و پرورش انسان. ر استو شرو ها كاستى

حكـيم مربـّى . داراسـت پيشـينيان آنهـادر بحـث فيلسـوفان مسـلمان و  ای برجستهجايگاه 
گرچـه اعتبـار اعمـال انسـانى . حداكثری به فضايل مطلق نيز هسـت برای رسيدنها  انسان

از  ها فضــيلتشــده اســت و حجيــت  ياد های فضــيلتميزان نزديكــى و دوری آنهــا از  بــه
توانـد متناسـب بـا هـر  های تربيتى كـه مى شود، اما شيوه عمل انسانى ناشى نمى چگونگى

، آوردگروه اجتماعى به كار گرفته شود تا زمينـه تحقـق هرچـه بهتـر خصـايل را فـراهم 
  . يابد اهميت مى
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ها بـه  شـدن انسـان رهنمونبرای را د زمينه نتوان هنرها از جمله ابزارهايى هستند كه مى
جاودانى زمينه اصـلاح  های تهم از نگاه فلسفه و هم هنر، غاي. دنسازها را فراهم  فضيلت

های محـدودكردن  تربيت از ايـن جهـت، شـيوه. كنند و هدايت عمل انسانى را فراهم مى
گانه سياست مدن، تدبير  ها در سطوح سه اعمال انسانى برای كاربست هرچه بهتر فضيلت

كـردن امـور  منظم با هدفسطح نخست به تمامى اعمالى كه حاكم . منزل و اخلاق است
 یهـا داد و سـتد و تعامل چگـونگىسـطح دوم بـه . دارداشـاره  گيرد مىكـاراجتماعى به 

منزلـه  گـردد و در سـطح سـوم اخـلاق به مى ها بـاز ها برای رفع نيازمنـدی اقتصادی انسان
  .كند عمل مىد نظر فيلسوفان ورطريق اصلاح نفوس افراد م

مندكردن امـور  نظام چگونگىتدريج در فضای علوم اجتماعى معاصر، بحث از انسان و  به
ورزی هـم  اين نوع انديشـه. پيشين به خود گرفتالگوی فلسفى  ازاجتماعى وضعيت متفاوتى 

كنـد تـا بتوانـد بـا ارجـاع بـه  نان تحت استيلای سنت فلسفى است، امـا تـلاش مىچگرچه هم
ديگـر،  نايـبـه ب. مندی آن را توجيه كنـد ها و خواست انسان، نظام هايى بيرون از اراده وضعيت

انسـانى، همچنـان اخلاقـى  یهـا اجتماع چگـونگىفلسـفى، فهـم  پسار دوره علوم اجتماعى د
هـای  تلاش. شـود مىگرفتـه نظـر  رهای عينـى نيـز د بررسى وضعيتبرای هايى  است، اما زمينه

بتواننـد بـا اتكـای بـه آنهـا، قـوانين  تاهای درونى است  فيلسوفان در اين دوره، متوجه وضعيت
در وجه مشـترك ميـان ايـن نـوع نگـاه بـه انسـان . اجتماعى را توجيه كنند های مربوط به نظام

آن  رهاسـت كـه بـا تكيـه بـ كردن سطحى مستقل از انسان دوره فلسفى پيشين، فرضمقايسه با 
  .ها را سامان بخشيد توان عمل انسانى را تنظيم كرد و اجتماع مى

ورای واقعيـت  شـده نـه در سـطح مثـل يـا نقطه تمـايزبخش آن اسـت كـه غايـت ياد
ها در اثـر وضـعيت خاصـى كـه يـا بـه لحـاظ  انسـان. بلكه درون آن نهفته اسـت ،روزمره
دارنـد شرايط محيطى كه آنها را احاطه كـرده با توجه به يا و  )104-113: 1391هابز، (غريزی 

آنچـه اعمـال انسـانى را . توانند عمل كننـد نمى بخواهند، هرگونه كه )481: 1392 مونتسـكيو،(
به هر ترتيب، در الگوی معاصر . كند، توجه به مداخله اين عوامل يا سوائق است م مىمنظ

به نحو مطلـق بحـث كـرد،  ها فضيلتبه  دستيابىتوان از  آن، نمى پيشينبرخلاف الگوی 
فهـم . سازد بلكه هميشه موانعى در طبيعت او موجود است كه چنين سيری را ناممكن مى
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كــه لازمــه عمــل و بــه بســتگى دارد قواعــد اجتمــاعى، بــه فهــم كليــه شــرايط و مــوانعى 
  . های اخلاقى خير و شر است به سويه رسيدنگرفتن قوای طبيعى انسان برای  خدمت

متــولى بحــث از انســان، در ميــان فيلســوفان معاصــر نيــز  دانــشعنوان  ماهيــت اخــلاق بــه
. ملـه كانـت دغدغـه ماهيـت اخـلاق را داشـتندفيلسـوفانى از ج. بسياری برانگيخت های بحث

تواند فارغ از هـر وضـعيت  عمل انسانى است كه مى دربارهاخلاق از اين منظر، تنها فهم معتبر 
جنس ايـن مسـئله . خاص فرهنگى يا اجتماعى، توجيه عقلانى داشته باشد و عموميت پيدا كند

هـا  گاه كـه از نيكى آن. د داشتنان مشابه همان نزاعى است كه افلاطون نيز در زمان خوچهم
توانـد  ها مى كه فارغ از اعتبار انسـان گوييم سخن مىنيم، از جنبه اخلاقى ك ها ياد مى يا فضيلت

اين غايت گرچه از نگاه فيلسوفان بـه سـطح متـافيزيكى و از . داشته باشدريشه در غايتى معتبر 
ــاز  های اجتمــاعى يتهای درون وضــع منظــر انديشــمندان اجتمــاعى معاصــر بــه محــدوديت ب

. شـده اسـت كه بر اساس آن امكان قضاوت فـراهم مىاست ، اما هميشه مبنايى بوده گردد مى
  :گويد كانت در تمايز ميان كاربرد نظری و عملى عقل مى

كاربرد نظری عقل فقط به موضوعات قـوه شـناختاری اهتمـام داشـت و بررسـى 
آن، حقيقتاً فقط به همان قوه محض انتقادی درباره عقل به لحاظ اين نحوه كاربرد 

راحتى پا را از حدود خويش فراتر  ممكن است اين عقل به... پرداخت شناخت مى
نايافتنى يا حتى مفـاهيم متنـاقض، سـردرگم  بگذارد و در ميان موضوعات دست

در اين مورد، عقل . در مورد كاربرد عملى عقل، وضع كاملاً متفاوت است. بماند
ای اسـت يـا بـرای ايجـاد  اراده اهتمام دارد كـه ايـن اراده، قـوهبه مبادی ايجاب 

ساختن خويش در جهت ايجاد اين  موضوعاتى منطبق با تصورات يا برای موجب
ساختن عليت ما، زيـرا در اينجـا عقـل  ای برای موجب قبيل موضوعات؛ يعنى قوه

خواسـت تواند وافى به ايجاب اراده بوده و هميشه تا آنجا كه فقـط  كم مى دست
  .)28-27: 1385كانت، (مورد بحث است، دارای واقعيت عينى باشد 

در واقـع از . يافـتادامـه نيـز نوزدهم و بيستم  سدهوگو درباره ماهيت انسان در  گفت
پردازان معطوف به اين بود كـه بـر  تلاش نظريه بيشترين سو، نوزدهم به اين سدهنيمه دوم 

های اجتمـاعى را بـه نحـو  دادن آن بتوانند پديدهفرض قرار اساس تعريفى از انسان و پيش
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ماكس وبر بر اساس تعريـف انسـان بـه موجـودی كـه  ،نمونه ؛ برایحداكثری تبيين كنند
گذارد و مـاركس بـا  شناسى تفسيری را بنيان مى جامعه ،و مفسر معناست اخالق معن اساساً 

قـراردادن آن ميـان انسـان و حيـوان، نظريـه زيربنـا بـودن  وجه امتيازكردن كار و  برجسته
پذيرش كنش ارتبـاطى در  اهابرماس ب  كند و داری را مطرح مى اقتصاد و استيلای سرمايه

  .)302: 1378 كرايب،(دهد  نظريه متمايز خود را ارائه مى ،فهم انسان

  ادراكات اعتباری و تصوير انسان در نگاه علامه طباطبايى .2

های علامـه طباطبـايى  ديـدگاه ،شناسـى فلسـفى در طراحـى انسان مهمهای  تلاش يكى از
 در فلسـفه اسـلامى هـا ترين نوآوری يكى از معروفايشان نظريه ادراكات اعتباری  .است
ايـن  و استمعطوف شناختى  به بيان مبانى انسان  نظريهاين  ،اين مقالهبنابه برداشت  .است
ای از دانـش  عنوان مبانى فلسفى برای گونه سازد كه به در مىنظريه اعتباريات را قا ،تفسير

آثـاری چشـمگير همچنان كه اين نظريـه ؛ اجتماعى و نظريه اجتماعى در نظر گرفته شود
 .داردل كلامى و اعتقادی ئمساگويى به  در پاسخ

در  ،حفـظ انسـجام با ،شناختى انسان ای همثابه نظري بهعلامه طباطبايى نظريه اعتباريات 
اين مقاله بـر آن تمركـز خواهـد  ی كه درآثار. استمطرح شده پراكنده طور  بهثار وی آ

 تفسـيرل وی بـه ئاين رسـاله در مجموعـه رسـا .نخست رساله اعتباريات علامه است شد،
در تبيين ديدگاه  ،رسالهاين افزون بر  .ديدگاه وی درباره نظريه اعتباريات اختصاص دارد

قـرآن . درباره اين نظريـه نيـز خـواهيم پرداخـتتفسير الميزان  علامه به مباحث علامه در
 دهنده برانگيخت آور و بيم پس خداوند پيامبران را نويد ،ندمردم امتى يگانه بود«: فرمايد مى

تا در ميان مردم ميان آنچـه اخـتلاف داشـتند  حق فرو فرستاد را به )خود( و با آنان كتاب
بحث مهم درباره انسان  ينتفسير اين آيه به چند دراطبايى علامه طب. )213: بقره( »داوری كند

بودن انسان و در نهايت ضرورت وجود تشريع  موضوع اجتماعى ،از جمله بحث اعتباريات
نيز آمـده اسـت كـه بـدان  اصول فلسفه رئالیسـماين نظريه در . پردازد مىبعثت پيامبران  و

ا حواشى مرتضى مطهری و با ويرايش بامروزه اين اثر علامه طباطبايى . خواهيم پرداخت
  .باشد مىعنوان اصول فلسفه و روش رئاليسم نيز در دسترس  اندك با
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بـرای نـد كـه يـا دارانسـان و حيوانـات كمـالاتى  بجزتمام موجودات خواه مجرد يا مادی 
آن و يا بر اسـاس غريـزه و طبيعـت خـود بـه سـوی  )عقول مجرده( بالفعل موجود استها  آن

انسـان و حيـوان ويژگــى  ،در ايـن ميـان. )ماننـد جمـادات و نباتــات( انـد حركت ركمـالات د
رسـيدن بـه كمـالات  ،در ذات خود كامل نيستند و از سوی ديگر ،از يك سو .نددار متفاوتى
انسـان بـر وجـود اراده  رسيدن به كمالات ثانويه بـرای حيـوان و .شان نيست طبيعت یبه اقتضا

  .اذعان به ضرورت انجام عمل باشد مبتنى بر نوعى ادراك واست و اين اراده بايد مبتنى 
وجـود  ،دو از نبات و جماد متياز اينوجه اپس عنصر اصلى در فهم انسان و حيوان و 

بـه آن در گـرو  رسـيدنشان نيست و  طبيعت یبه اقتضا رسيدن به آنهاكمالاتى است كه 
بـه كمـالات ثانويـه  رسـيدنلازمه فرض اراده برای . است )تحرك به اراده(وجود اراده 

  .فرض وجود مراتب كمال و تنوع كمالات است
انسـان مـورد خطـاب  .آورده است المیـزانشبيه اين بيان را علامه طباطبايى در تفسير 

نه اينكه برآمده از تكامل انواع پيشـين  ،صل خلق شده استدر انوعى است كه در قرآن 
مركــب از دو جــزء آفــرينش انســانى از ابتــدای  ايــن نــوعِ . )112 :2ج ،1371طباطبــايى،( باشــد

 .)113: همـان(است كه در عالم مادی همراه يكديگرنـد  )روحيا  نفس( جسمانى و روحانى
يكـى . های انسان شـعور و آگـاهى او در مقابـل ديگـر موجـودات اسـت يكى از ويژگى
 ،ان اسـتبـودن انسـ ارتبـاطى نهـاده، هكه خداوند در او بـه وديعـ وهای ا ديگر از ويژگى

به اهداف و منافع خـود  آنهااط با ديگران و يا ابزار قراردادن بتواند با ارت كه مى ای گونه به
ارتباط و استفاده ابزاری از ديگـران ويژگـى برقراریِ قابليت انسان برای  .)114: همان(برسد 

لـوم و انسان برای سـاختن ع توانايىِ كند و آن  انگيزی را به انسان اعطا مىشگفت سوم و 
تصـرف  ،اين قابليت ابزار انسـانى بـرای ورود در مرحلـه ارتبـاط. ادراكات اعتباری است

  .)114: همان( شدن اوست و اجتماعى ىانسان
فرض وجود  ذات نيست و در گروِ  یاز اين ويژگى انسانى كه كمالات انسانى به اقتضا

اقامـه  در انسـان برهـانی اراده در انسان است، علامه طباطبايى بر وجود ادراكات اعتبـار
يعنـى  ،متعلق ايـن اراده. اراده باشد أانسان نيازمند ادراك و اذعانى است كه منش. كند مى

ن ادراك و متعلق ايمتواند امری حقيقى باشد، زيرا در اذعان و ادراك حقيقى  ادراك نمى
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انسـان «كه خواه اين نسـبت صـادق باشـد، ماننـد  ادراك يك نسبت مطابقت وجود دارد
ای برقرار  ، چنين رابطه»اسب ناطق است«كاذب باشد، مانند  ىنسبتيا اينكه  »متعجب است

های حقيقـى ثابـت  اراده باشـد، زيـرا نسـبتأ تواند منش چنين ادراك و اذعانى نمى. است
اراده در جـايى شـكل . توانـد متغيـر باشـد هستند و مواجهه انسان در برابر امـر ثابـت نمى

آن در واقـع يـا كمـال و يـا واسـطه در دادن ن يك عمل كه انجـام ايمگيرد كه انسان  مى
 انسان اينكهنتيجه . بيند ن يك ادراك غيرحقيقى ارتباطى مىايمست و ورسيدن به كمال ا

ند كه اين ادراكات غيرحقيقى هستند و جريـان ارده در انسـان و دارادراكاتى  )و حيوان(
بنابراين، اگر در اهداف و كمالات انسانى . )345: 1387 طباطبايى،( سازند حيوان را ممكن مى

  .در ادراكات اعتباری او نيز تفاوت هست تفاوت وجود داشته باشد،
 .مفهـوم اسـتخدام اسـت ،يكى از مفاهيم مهم در فهـم نظريـه اعتباريـات علامـه طباطبـايى

خـود ديگـران را بـه اسـتخدام نيازمند آن اسـت كـه به كمالات ثانيه خود  رسيدنانسان برای 
تقـدم دارد و ادراكـات و  اين ادراك و اعتبار نسبت به ادراكـات و اعتبـارات ديگـر. درآورد

بخشـيدن حـداكثری بـه غريـزه و فطـرت اسـتخدام اسـت و  اعتباريات ديگر در راستای تحقق
به غرايز مـادی خـود و اسـتخدام ديگـران بـا  رسيدنانسان برای  .حالت ثانويه برای انسان دارد

شود و در راسـتای حفـظ  ها مواجه مى نام خواست استخدامى متقابل ديگر انسانمحدوديتى به 
   .)124و  117، 70: 2ج، 1371 ،طباطبايى( كند منافع خود به تعاون و تعاضد با ديگران مبادرت مى

اصـول شـوند؟ علامـه طباطبـايى در  اما ادراكات اعتباری چيستند و چگونه ساخته مى

پرداختـه  به اين پرسش تفصيل به المیزانو تفسير  اله اعتباریاترسدر نيز و  فلسفه رئالیسم
كه در  ها و مفاهيم هستند ای از گزاره ادراكات اعتباری يا ادراكات عملى مجموعه .است

ای بـرای رسـيدن بـه  مثابه يك كمال ثانوی يا واسطه مقام عمل و رفتار و با تصور عمل به
ّ توسط نفس و با استعاره از وحقيقى كمال  جهان خارج يا استعاره از اعتبارات  های تاقعي

اعتباريات را به دو قسم اعتباريات عمومى وی . )123: 1378 طباطبايى،( شوند پيشين ساخته مى
و اعتباريات خصوصى  ،متابعت علم مانند اعتبار متابعت اجتماع و ،كه ثابت و غيرمتغيرند

اعتباريات از  .كند پديده خاص تقسيم مىدانستن يك  مانند زشت يا زيبا ،كه قابل تغييرند
اعتباريـات قبـل  .1 :شـوند بودن به دو دسته تقسـيم مى يا غيراجتماعى بودن منظر اجتماعى



145  

 

 

ت
يا

ار
تب

اع
ه 

ري
ظ

ن
 

 به
يه

ظر
ه ن

ثاب
م

 
ن

سا
 ان

ی
ا

 
ى

خت
نا

ش
  

اعتبار اسـتخدام  اعتبار اخف و اسهل، مانند اعتبار وجوب، اعتبار حسن و قبح، ؛الاجتماع
ملـك  مانند اعتبار ازدواج، ،اعتباريات بعد الاجتماع .2؛ متابعت از علم عتبارو اجتماع و ا

  .)125: 1378 طباطبايى،(. .. رياست و مرئوسيت و
دانـد و در  گرچه علامه طباطبايى ادراكات اعتباری را از ادراكات حقيقى متمـايز مى

شناختى  بنابر مبانى معرفت شمارد، برمىهای نفس و قوه ادراكى انسان  واقع آن را از ساخته
 ،تواند هيچ ادارك و اذعانى خارج نمى كمك گرفتن ازبدون فلسفه اسلامى نفس انسانى 

به طور توانند  ادراكات اعتباری نمى ،از سوی ديگر. داشته باشد ،چه حقيقى و چه اعتباری
مستقيم به خارج استناد داده شوند، زيرا در اين صورت در حكم ادراكات حقيقى خواهند 

 .)های ادراكات اعتباری است يكى از ويژگىكه تغيرپذيری  حالى در(بود كه تغييرناپذيرند 
ادراكات حقيقى را دستمايه قرار داده و با تصرف در مبانى  ،پس ادراكات اعتباری در واقع

اعتبار با قراردادن حكم يك امـر  حقيقت،در  .)346: تا بى طباطبايى،( شوند حقيقت ساخته مى
  .شود حقيقى به يك امر غيرحقيقى ساخته مى

علامه طباطبايى برای توضيح فرايند ساخت ادراكات اعتباری نوعى برهان شهودی و 
هركدام از ما اگر آغاز خود را در نظر گيريم يـا كـودكى را بـدو . كند استقرايى اقامه مى

. های بديهى ندارد در اين حالت انسان هيچ معرفتى جز برخى گزاره يم،آورتولد در نظر 
او  یبدنش دارد كه بين فرد و اعضـا یاعضا تنها شناختى از) طفل( انسان ،در اين حالت

مـثلاً احسـاس گرسـنگى را در كـل  ؛ يعنى بـه هنگـام گرسـنگىكند مىوحدت احساس 
حركت بـه سـمت  ،در واقع. كند كند و به سمت غذا حركت مى وجود خود احساس مى

و كمال ثانويه خـود های خود  غذا را نه پاسخ به نيازهای قوای هاضمه، بلكه پاسخ به نياز
 ،شوند و اين در واقع بدن كمالات بدن فرض مى یدر واقع كمالات اجزا. كند فرض مى

   .)348: تا بى طباطبايى،(است  انسان از سویيند ساخت اعتباريات ابيانى برای فهم فر
حـال  درعين آورد، مـىهـای اعتبـاری  بداهت وجود گزاره دربارهتوضيحى كه علامه 

شناسـا  فاعلهر انسـانى اگـر در مقـام . سازد را نيز روشن مى ينهمزدر اين شناسى او  روش
عنوان يك  انسان را به يعنى ،گيرد و از اين امر كه خود يك انسان است فراغت يابدقرار 

كند كه در ميان ادراكات فراوان انسانى كه گاه  مشاهده مى آورد،در نظر  متعلق شناسايى
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ادراكات : دوگونه ادراك قابل بازشناسى است اندازد، مىكثرت آنها انسان را به وحشت 
بيـان علامـه طباطبـايى دربـاره ادراكـات  ،از اينجـا بـه بعـد. حقيقى و ادراكـات اعتبـاری

. در كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم و رساله الاعتباريـات اسـتبيان او اعتباری مانند 
  :چيستى انسان قابل توجه است تقرير علامه طباطبايى از بارهدر اينجا چند نكته در

و اراده  )ادراك( در تقرير علامه طباطبايى از تفاوت ميان انسان و حيوان بر قوه فكـر
دو مبنى بر امتياز انسان  ای يكسان تأكيد شده است و ترجيحى بر هيچ كدام از اين گونه به
قيقـى را همچنان كه وجود قوه تفكـر ادراك و معلومـات ح. حيوان بر يكديگر نيست يا

ارتباط و استخدام هم ادراكات اعتباری را سبب شـده  وجود قوه اراده، ،سبب شده است
علامـه  .ندهسـت ن انسـان و افعـال ارادی اوايـمادراكات واسطه و ابـزار  دستاست و اين 

دانـد  مىمسـتند زمـان بـه شـعور و اراده  فعل انسان را همهای بسياری  در عبارتطباطبايى 
  .)139 :2ج، 1371 طباطبايى،(

ای اسـتدلال شـهودی  ن ادراكات اعتباری از گونهييعلامه طباطبايى برای توضيح و تب
توانـد انسـان را  مى شناسـا فاعلهر انسانى در مقام . كند استقرايى استفاده مى حال و درعين
بـه نظـر . را تشـخيص دهـد در نظر بگيرد و گونـاگونى ادراكـات او متعلق شناسادر مقام 

گرفتن از شيوه رايج فيلسـوفان مسـلمان  فاصله  نوعى ،اين بيان علامه طباطبايى رسد در مى
 شــيوهای قياسـى و مفهــومى بــه  های ادراكــى او از شــيوه در تعريـف انســان و بيــان گونـه

 .شود مشاهده مىاستدلال استقرايى و شهودی 

زيـرا رد، كـبرهـان دراز  یتوان دست توقـع بـه سـو ىدر مورد اعتباريات نم گمان بى
 بــرای مثــال، ؛در نــوع انســان ،و از راه ديگــر و بــس ســتمــورد جريــان برهــان حقــايق ا

اثر كـواسـطه ت و بـهاسـت گذشـته های تـاريخى بسـياری بـر مـا  سدهدراز و  یروزگارها
ــوع یفــردهای  نيازمنــدی ،جهــان ىتــدريج ــات و انديشــه و ىو ن ــازه یها اعتباري ــر و  ت ت
م اعتبـار كمتـرا یهـا تـوان از ميـان انبـوه تـوده ىنماست كه به گذشته افزوده  یتر پيچيده

ه اجتمـاع امـروزه مـا بـا معلومـات كـايـن اسـت  مهـم ىولـ، دكررا پيدا  ىاصل یها ريشه
تـوانيم بـا سـير  ىما مـ یو از اين رواست هم چيده شده  بر به تدريج ىو اجتماع یاعتبار
در  یاوكـ نجكـهمچنـين بـا  .شـويم تر كرود نزدي اين زاينده ىبه سرچشمه اصل ىايقهقر
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نسـبت  هايى به و انديشه ها ه اجتماعك ی عقب ماندهها ملتّ ىاجتماع های انديشهاجتماع و 
 نيـزو  به دست آوريـم ىديگر جانوران زنده معلومات یها اجتماع ىساده دارند و يا بررس

 یها هساده انديشـ یها و ريشه ويمنوزادان خودمان دقيق ش ىو عمل یركف یها در فعاليت
  .)125: 1378 طباطبايى،( دست آوريم بهرا  یيا فطر ىاجتماع

توان تأكيد كرد كه علامه طباطبايى انديشه فلسفى درباره  مى ها، باتوجه به اين عبارت
اگرچـه  .داند نمىمنحصر های قياسى و برهانى  ويژه انسان اجتماعى را در روش انسان و به

كنـد، امـا توجـه بـه آن در كنـار  تباری بيـان مىاين مطلب را در توضيح ادراكات اعوی 
به  پرداختندهد،  ه مىئانسان اجتماعى و رابطه آن با ادراكات اعتباری ارا تصويری كه از

بـالا علامـه  عبـارتدر  .سـازد های غيرقياسى را در فهم امـر اجتمـاعى برجسـته مى روش
شناســى تــاريخى و  جامعهرويكردهــای  كاوانــه، هــای روان طباطبــايى بــر مجموعــه روش

  .كند وگو و فهم ادراكات اعتباری تأكيد مى شناسانه برای گفت مطالعات تطبيقى و انسان
شناسانه از نظريه اعتباريات است  آنچه مورد تأكيد رويكرد اين مقاله است فهم انسان

 .شـود بنـدی مى بر نقش اراده معطوف به كمالات ثانيه انسـان صـورتجدّی كه با تأكيد 
ه معيارهـايى ئارا پىهای ديگر از اين نظريه مانند اين تصور كه علامه طباطبايى در  رائتق

ضمن اينكـه  ،)1384 لاريجانى،(دراكات اعتباری با ادراكات حقيقى است ا نشدن برای خلط
تبيينى فلسفى از چرايى ساخت ادراكات اعتبـاری  با متن رساله اعتباريات سازگار نيست،

ــه دســت ــهاراانســان  ب ــه  ،از ســوی ديگــر .دهــد نمى ئ ــايى ب ــه طباطب ــر متمــايز علام تقري
كـه همـت پيشـينيانى  حالى در شـناختى از ايـن نظريـه معطـوف اسـت، بندی انسان صورت

هـای  ای حقيقى از گزاره حسين اصفهانى به تفكيك ميان گزاره چون ابن سينا يا محمدهم
مـورد توجـه  زمينه نيزى در اين علامه طباطباي ويژهگو اينكه سهم  ؛استمعطوف اعتباری 

   .)1384 لاريجانى،؛ 1380مطهری،(قرار گرفته است  پژوهشگران
سـازی  بندی علامـه طباطبـايى از ماهيـت انسـان و برجسـته در صـورت ،به همين دليل
بنـدی او از تقسـيم ادراكـات بـه  تبع صورت بودن او و به بودن و ارتباطى عنصر استخدامى

سانى قابل پيگيری است كه علامـه خـود بـه آ های نظری به پيامدحقيقى و اعتباری برخى 
علامـه طباطبـايى وجـود  پيشـينيانِ  آرایگمان اين توانـايى در  و بى آن توجه كرده است



148  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

تفكيــك ادراكــات حقيقــى از  ،يكــى از نتــايج نظريــه اعتباريــاتاز جملــه اينكــه . نـدارد
  .ادراكات اعتباری است

  اعتباريات در حوزه انديشه اجتماعىبرخى پيامدهای نظريه . 3

توانـايى آن در  - رود كه از آن توقـع مـى همچنان - های نظريه اعتباريات يكى از ويژگى
در  .های اعتقادی اسـت برخى گزاره های اجتماعى و و تبيين برخى واقعيت بندی صورت

بـالطبع بـودن  فهم جديد از دو مسئله مـدنىدر های ديدگاه علامه طباطبايى را  پيامد دامها
 .كنيم های فرهنگى بررسى مى انسان و مسئله تفاوت

  بودن انسان اجتماعى

های فلسـفى  های معـروف در انديشـه از جمله گزارهاو بودن  الطبع بودن انسان يا مدنى اجتماعى
تأكيـد  فيلسوفان مسلمان پيش از علامه طباطبايى، بيشتر كه توضيح اين. اسلامى است -  يونانى

 بـرآورده كـردنبـرای  ،خـود نيسـتند نيازهـایتنهايى قادر به رفـع  ها به كه چون انسانكنند  مى
های ابن سينا و ديگر فيلسـوفان  يكى از برهان .خود به تعاون و اجتماع احتياج دارند شانهاي نياز

ضرورت وضع قوانين در جوامع انسانى اسـت كـه بـر  ،بر وجوب ارسال پيامبران از سوی خدا
  .)441: 1404؛ همو، 535: 1379 ابن سينا،(گيرد  مىاساس ضرورت تعاون شكل 

با تأكيـد بـر قـوه  ،گفته خود در بحث اعتباريات علامه طباطبايى بر اساس مبانى پيش
بـرای  ادراكـات اعتبـاری ه بـودنطسـها بـا يكـديگر و وا ادراك و رابطه تسخيری انسـان

ــايى( ها ميــان انســانتســخيری امكــان وجــود رابطــه  ها  و اينكــه انســان )114 :2ج، 1371، طباطب
 ،)116 :همان(آورند  كس را برای رسيدن به كمالات خود به استخدام در مى چيز و همه همه

؛ بدين معنا كه هركـدام از رسد مى های معطوف به استخدام نام تعارض اراده به معضلى به
ر گـرو اسـتخدام ددمـى نيـز آديگر افراد نـوع يابد كه كمال  را درمىر اين مسئله افراد بش

. گيرد ضرورت تشكيل مدينه و اجتماع مبتنى بر تعاون شكل مى ،در نتيجه .ديگران است
ها به تشكيل مدينه و اجتماع نه از باب تعاون و رفع حاجت، بلكه  رضايت انسان ،در واقع

   .)117: همان(های متقابل معطوف به استخدام است  از باب اضطرار و موازنه ميان اراده
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ها از ايـن احسـاس ضـرورت فاصـله  گـاه انسـان گيرد كه هر علامه طباطبايى نتيجه مى
همـين  نيـزتـاريخ  گذشـتشـود و  و اجتماع ضعيف مىبگيرند، تعلق خاطرشان به مدينه 

ها بـه  از آنجا كه مطلوبيـت عـدالت اجتمـاعى بـرای انسـان .)همان(كند  ييد مىأمطلب را ت
ملاحظـه  نـدارد،ريشـه ها  ضرورت و محاسبات بشری است و در طبيعـت انسـان یاقتضا

دام در وجود انسان وجود قوه استخ .)همان(جوامع وجود ندارد  بيشترشود كه عدالت در  مى
 ،آفـرينشاخـتلاف در  همچـونها  ن انسـانايـمفـراوان  هـاینظر در كنار وجـود اختلاف

بشـر،  یهای مختلف ميان ابنا مندی توان ،و اخلاق فرهنگى و در نتيجه ها تعاد سرزمين،
ن ايـمدر واقع تـا اخـتلاف . شود انحراف از عدالت اجتماعى مى نيزسبب تعارض منافع و 

بـه بـاور  .)118 :همـان( دارد دتر وجو تر به استخدام ضعيف تمايل قوی ،وجود داردها  انسان
ديدگاه در اينجا نچه آ .ها را برطرف كنند اند تا اين اختلاف علامه طباطبايى پيامبران آمده

كند، آن است كه ضـرورت  ديگر فيلسوفان اسلامى جدا مىآزادی علامه طباطبايى را از 
ها ذاتاً بـه  انسان. كند ها بازگشت مى ن انسانميارت وجود اختلاف وجود پيامبران به ضرو

وجود  ،طلبى كشى از ديگران تمايل دارند و برای مهار چنين موجود استيلا استخدام و بهره
نمايد، حال آنكه در تبيين فيلسوفان پيشين با فرض وجـود  شريعت و پيامبران ضروری مى

  .شود ضرورت وجود پيامبر احساس نمى ،اه حسن تعاون و همكاری برای رفع نياز
هـا در جامعـه  توجـه بـه غلبـه رذيلت علامه طباطبايى،نظريه بودن  وجه ديگر متفاوت

نفـس وجـود تشـريع را نيـز بـرای غلبـه  يـا ايشـانگو.شريعت اسـت نبودبشری در فرض 
ا بـه ه ميـان انسـان نيـزرا در اصل ديـن و تشـريع زي ،داند ها كافى نمى ها بر رذيلت فضيلت

نچه كلام علامه طباطبايى را آ. )120 :همان(اختلاف و تعارض وجود دارد  ۀگفت دلايل پيش
 :ارجاع او به تاريخ بشری و معرفت شـهودی افـراد اسـت سازد، در اين زمينه قدرتمند مى

وعلى ذلك جری التـاريخ ايضـا الـى  ونحن نشاهد ما يقاسيه ضعفا الملل من الامم القويه«
 نظريـهاز  ىالبته ايـن برداشـت. )117 :همان(» الذی يدعى انه عصر الحضاره والحريههذا اليوم 

  :گويد در جای ديگر مى ايشان .علامه طباطبايى است
خواهيم  ىما نم. رد و تفسير ناروا نمودكسوء استفاده » استخدام«لمه كالبته نبايد از 

ه كبل ،مراد ما اينها نيست . ...بگوييم انسان بالطبع روش استثمار و اختصاص را دارد
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وين پيوسـته از همـه، سـود خـود را كـگوييم انسان بـا هـدايت طبيعـت و ت ىما م
اعتبـار «: خواهـد ىسود همه را م ،سود خود یو برا ،»اعتبار استخدام«: خواهد ىم

اعتبار حسـن عـدالت و «: خواهد ىرا م ىسود همه، عدل اجتماع یو برا» اجتماع
 ،نمايد ىوين مكه با الهام طبيعت و تك ىمكطرت انسان حو در نتيجه ف ،»قبح ظلم

م كـه حكـنـدارد، بل یا با طبقه ىينه خصوصكگونه  است و هيچ ىقضاوت عموم
سه اصل  یوين را در اختلاف قرائح و استعدادات تسليم داشته و روكطبيعت و ت

  . )134: 1382همو، (خودش بنشيند  یدر جا ىسكخواهد هر  ىنامبرده م
نيـز بـا برداشـت مـا علامه طباطبـايى  از آرایمطهری  فسير استادترسد  البته به نظر مى

يـك فـرق اساسـى در «:گويـد بـه علامـه طباطبـايى مىمطابق اسـت، زيـرا وی در نقـدی 
تكامل انسان هست كه انسان در جنبه سفلى و فردی مشترك خود مانند انسان  چگونگى

جو  و خـود را بـه صـورتى جسـت تكامـل ،مـاعىولى در جنبه علوی و اجت ،و نبات است
بـه نظـر مـا در ايـن مقالـه بـه جنبـه  ... شود كند كه از آن به ارزش و فضيلت تعبير مى مى

  .)421: 1360 مطهری،( »علوی توجه نشده است
بودن انسان برای انسان از باب  شود مدنى علامه طباطبايى مشخص مى بررسى آرایبا 

اقتضای طبيعت اوليه انسانى، زيرا اقتضای اوليه و حالت فطـری نه از باب است، ضرورت 
  .برای انسان ميل به استخدام و استيلای حداكثری است

  های فرهنگى  تفاوت

آيا عوامل  .جامعه و امر اجتماعى استميان علوم اجتماعى نسبت در يكى از مباحث مهم 
های  تواند گونه ط اجتماعى مىآيا شراي های گوناگون را رقم بزند؟ تواند فهم اجتماعى مى

يـك پرسـش  های گذشته مثبت باشـد، اگر پاسخ به پرسش مختلف معرفت را رقم زند؟
 ىكسانى كه در فرهنگ و سنت باتوان  شود كه آيا بر اين اساس مى تر مطرح مى فلسفى مهم

شناسـى  مسائل دسته اول بـه حـوزه جامعه فهمى همدلانه داشت؟ اند، ديگر زندگى كرده
شناسى  فت تعلق دارد و مسائل دسته دوم دغدغه مشترك فلسفه علوم اجتماعى و جامعهمعر

  .آيد به شمار مىهای جديد علوم انسانى  از حوزه ،هر دو حوزه معرفتى. معرفت است
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بـه  در سنت فلسفه يونانى و فلسفه اسلامى و همچنـين پـارادايم پوزيتيويسـم منطقـى،
بـر اتميسـم منطقـى تأكيـد  )ابـژه(شناسـا  و متعلق) هسـوژ( شناسـا فاعلدر ناحيه  طور كلى

كه بـين فـرد و موضـوع شـناخت در آن است يندی افر ،يند شناختادر واقع فر. شود مى
شده است كـه  زدايى شخصيت )سوژه(شناسا  فاعلمراد از فرد همان . شود رابطه برقرار مى

كسب معرفت  ۀهای زمانى و مكانى و به شرط داشتن شرايط پاي از موقعيت پوشى با چشم
امـری مسـتقل  نيز) ابژه( شناسا متعلق ،از سوی ديگر. شود عنوان فاعل در نظر گرفته مى به

  . )20: 1390كنوبلاخ،(از زمان و مكان است 
شـلر،  ويژه شناسان معرفـت بـه ملات نظری جامعهأت اهای فلسفى كانت و ب در پى ايده

بودن  مـراد از اجتمـاعى .بودن معرفت قوت گرفـت اجتماعى �مانهايم، برگر و لاكمن ايد
معرفت به كـنش ارجـاع داده . شود ن است كه معرفت از ساختار خود جدا نمىآمعرفت 

روی ديگـر  .)26: همـان(شـود  واره فهم مى شود و كنش با مفاهيمى چون عمل و عادت مى
های معرفتى از يك فرهنگ به  فرض اختلاف در گزاره يرشپذ ،دانستن معرفت اجتماعى

رسد نظريه اعتباريات علامـه  به نظر مى. فرهنگ ديگر و از يك زمان به زمان ديگر است
  .كند پذيرد و هم آن را تبيين مى بودن معرفت را مى طباطبايى هم اجتماعى

 :گذاری است تمايزگفته شد كه در نگاه علامه طباطبايى اساساً دو گونه معرفت قابل 
در واقع متعلق معرفت در ادراكات . ادراكات اعتباری .2 ؛ها يا ادراكات حقيقى معرفت. 1

كه امور اعتبـاری  حالى در امر واقعى است كه در عالم خارج دارای ما بازاء است، ىحقيق
جـا نآ اين ادراكـات از. دنى غير از اعتبار ندارأيو هيچ منش دارندمابازائى در عالم خارج ن

بر اساس آنكه وضع مطلوب را  شوند، كه از تصور وضع موجود با وضع مطلوب ساخته مى
تغييـر در اعتباريـات خـاص را در آثـار وی  .)345: تـا بى طباطبايى،(كنند  تغيير مى چه بدانيم،

يـر در اعتباريـات بو تغ كنـد به همين جا بسنده نمىدهد، اما  شرح و بسط مى گوناگونشان
ولى  ،نيستند پذيروی معتقد است گرچه اعتبارات عامه تغيير. داند نيز منتفى نمىعمومى را 

وجهى اعتبارات عمومى  و به كردشود تصرف  از راه برخى از آنها در مورد برخى ديگر مى
تنها البته اصول اعتبارات عامه پيوسته وجود دارند و  .)141: 1382، طباطبايى(را از كار انداخت 

خـود  ،تغيـر اعتبـارات«ه گيرد ك وی از اين بيان نتيجه مى .كنند ا تغيير مىآنه های مصداق
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   .)142: همان(» يكى از اعتبارات عمومى است
 دهـد ای كه علامه طباطبايى در توضـيح چرايـى تغييـر در اعتبـارات ارائـه مى اما نكته

شناسـى  های جامعـه های وی بـه نظريـه ديـدگاه ها عبارترا در برخى زي ،بسيار مهم است
تفـاوت و يـا  أتوانـد منشـ های متفاوت به دو دليل مى اقليم. شود نزديك مىبسيار معرفت 

هــای  هــای اقليمــى نياز يكــى اينكــه بــه دليــل تفاوت: شــوند تغييــر در ادراكــات اعتبــاری 
اعتبارات متفاوت وضع خواهـد شـد و  ،اجتماعى و فردی متفاوت خواهد بود و در نتيجه

افكـار و اخـلاق اجتمـاعى  ،هـا سـبب تفـاوت در احساسـات اقليمديگر اينكه تفاوت در 
نيز نقش قابـل تـوجهى  )در معنای بورديويى( علامه طباطبايى برای ميدان .)همـان(شود  مى

تـا جـايى كـه معتقـد اسـت بـين نـوع شـغل و  شـود در تفاوت ادراكات اعتباری قائل مى
 .گردد احساسات نيز نوعى سازگاری ايجاد مى

قرار متفاوت و متعارض  های انديشهدانش بشری و در معرض  ،تراكم تجربههمچنين 
يابـد  توجه به اين امر وقتـى اهميـت مى .كند در ادراكات اعتباری تغيير ايجاد مىگرفتن، 

هرچنـد ها  كه در نظر داشـته باشـيم در سـنت فلسـفه اسـلامى اساسـاً تفـاوت در ديـدگاه
يـك معرفـت معيـار وجـود دارد كـه  ،واقـعدر . مشـروع نيسـتپذيرفته شده است، ولى 

پـا را از ايـن  المیزانعلامه طباطبايى در تفسير  .توان با آن سنجيد های ديگر را مى معرفت
گذارد و معتقد است گاهى منافع افراد در فهـم آنهـا و ادراكـات اعتبـاری آنهـا  مى فراتر

اختلاف در احساسات و دارد، و آن  يىن اختلاف در مواد هم اقتضايكل«: گذارد تأثير مى
هـم  ىمتحدنـد، بـه وجهـ ىه بـه وجهـكـنين ايات و احوال است، پس انسانها در عكادرا

ه هـدفها و آرزوهـا هـم كـشـود  ىات باعث مكمختلفند، و اختلاف در احساسات و ادرا
ز باعـث يـگـردد، و آن ن ىمختلف شود، و اختلاف در اهداف باعث اختلاف در افعال مـ

  . )118 :1ج، 1371 ،همو( ».شود ىماختلال نظام اجتماع 

 گيری نتيجه

ارائـه گرديـد؛ شـناختى از نظريـه اعتباريـات علامـه طباطبـايى  در اين مقالـه قرائتـى انسان
 دانشرح و بسط بسياری بايشان ولى  ،علامه طباطبايى نبودهنوآوریِ ای كه هرچند  نظريه



153  

 

 

ت
يا

ار
تب

اع
ه 

ري
ظ

ن
 

 به
يه

ظر
ه ن

ثاب
م

 
ن

سا
 ان

ی
ا

 
ى

خت
نا

ش
  

نظريه اعتباريات هم البته . است به آن پرداختهها و مقالات بسياری  رسالهدر داده است و 
مطهـری در مقـام كـه اسـتاد  دارد؛ همچنانگيری كلى مخالفانى  در اجزاء و هم در جهت

مقاله ششم كه ناظر به  نويسى حاشيهاز شرح و  ،اصول فلسفه و روش رئالیسمشارح كتاب 
يـق امتناع كرده است و حواشى منتشرنشده او گويای فاصـله عم ادراكات اعتباری است،

ديگر شاگردان علامـه  رااين بحث  .)419: 1360 سروش،( او با نظريه ادراكات اعتباری است
 ،در ميــان نســل بعــد از شــاگردان علامــه انــد، هرچنــد گذارنــدهطباطبــايى نيــز مســكوت 

گروهـى از  نزدكه  همچنان ؛)1384لاريجانى، (های جدی به اين نظريه وارد شده است  انتقاد
های فراوانــى در فلســفه و انديشــه  رتدراكــات اعتبــاری دارای بصــينظريــه اانديشــمندان 

  . )133: 1363، داوری(اجتماعى است 
كه گذشت  نخست آنكه همچنان: در اين ميان، از چندين نكته مهم غفلت شده است

ريــه اعتباريــات رويكــردی ظرويكـرد علامــه طباطبــايى و نقطــه عزيمــت اصــلى وی در ن
فيلسوفان پيشـين در سـنت  بيشترعلامه طباطبايى بر پرهيز از رويكرد . شناختى است انسان

فلسفه اسلامى كه بر مسئله ادراك كليات در فهم انسان تأكيد داشتند، بر اهميـت اراده و 
 ميل بـه اسـتخدام حـداكثری در روابـط اجتمـاعى تأكيـد دارد و همچونبرخى اميال  نيز

از اراده  برگرفتـهگيری اجتمـاع را  ها و روابـط انسـانى و بلكـه اسـاس شـكل اساساً كنش
گرايى پيشين فلسفه اسلامى فاصـله  اين رويكرد كه از تقليل .داند معطوف به استخدام مى

هـای رقيبـى را بـرای برخـى از مسـائل فكـری در علـم  ، فهـم جديـد و تقريراست گرفته
ــازد الاجتمــاع ممكــن مى ــه كــه نان؛ همچس ــر نظري ــايى راه را ب ــه طباطب ــر  علام های ديگ

در توجيــه و اســتدلال نظريــه اعتباريــات از نــوعى اســتدلال  وی .بنــدد شناســانه نمى انسان
های فلسفى اسلامى فاصـله  كه از شيوه مرسوم استدلال گيرد بهره مىى يشهودی و استقرا

توجه . ه انسان معلق در فضا يافتسينا دربار ابنآرای توان در  اگرچه شبيه آن را مى .دارد
 كه خود علامه طباطبايى اشاره دارد های همگانى شايد همچنان ها و شهود به برخى تجربه

خروج از رويه فيلسوفان پيشين در تمسك به امر برهانى است، اما از ، )140: 1382 طباطبايى،(
يشـتر اسـت، زيـرا در سـاختن افـراد ب ها و امكـان همـراه های اين روش تنـوع يافتـه قابليت

  .ای از ارجاع به امر وجدانى وجود دارد ها گونه استدلال گونه اين
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هـای اجتمـاعى  توجه به واقعيت پيشينيانشعلامه طباطبايى با  ی نظريهاهيكى از تمايز
تـر اشـاره  علامه طباطبايى همچنـان كـه پيش. های فلسفى است در نظريه  و امور انضمامى

ايـن  بـر. دهـد توجه به واقعيت موجـود را اسـاس قـرار مى نده او،شد، در فهم انسان و آي
كـه در رويكـرد  حالى در ؛غلبـه و اخـتلاف اسـت ،ها تـاريخ اسـتيلا تـاريخ انسـان ،اساس

طبيعـت انسـان بنيـاد  قتضـایاگـر بـه م ،تاريخ فارابى روند عمومى مانندفيلسوفان مسلمان 
كـه در انديشـه  حالى در؛ واهـد بـوداخلاقـى خامور ها و  گر فضيلت گذاشته شود، روايت

بـر را تاريخ حركت انسـان   علامه طباطبايى بدون وجود پيامبران و شريعت روند عمومىِ 
  .زند ها رقم نمى مدار فضيلت

هـای  تری برای فهـم واقعيت نظريه اعتباريات قابليت تبيين و توضيح فراوان بايد گفت
هـای فرهنگـى و  تفاوت ،بودن فهـم انسـان اجتماعىمانند  ىئلامس. كند اجتماعى ايجاد مى

كـه مسـئله امكـان فهـم ديگـری و  همچنان. هاسـت هنجاری جوامع از جمله ايـن واقعيت
بسياری از مسائل انديشه اجتماعى در تقرير علامه طباطبـايى قابليـت بازسـازی دوبـاره را 

های مذهبى دو چندان  بندی برخى باور توانايى اين نظريه در صورت ،با اين حال. يابد مى
هـای  تبيـين برخـى از باورنيـز تبيين ضرورت وجود پيامبران و شريعت و . رسد به نظر مى

دينى در حوزه مسائل مربوط به خانواده در پرتو نظريه اعتباريات رنـگ و بـوی ديگـری 
  .يابد كه در جای خود بايد به آنها پرداخته شود مى

رسـاله نظريـه اعتباريـات كـه در تقريـری از ن ايـمآيد  مىبركه از فحوای اين مقاله  همچنان

 اصـول فلسـفه رئالیسـمكـه در تقرير ديگـری از ايـن تظريـه بندی شده و  صورت الاعتباریات
رسـاله اساسـاً بـر فهـم  اصـول فلسـفه رئالیسـمفهـم  .ل شـدئـبايد تفكيك قااست، مطرح شده 

از  ،شـده در ايـن مقالـه ل بحـثئاست و ادراكات اعتباری ماننـد برخـى مسـاوابسته  اعتباریات
  .شناخت انسان استدر كننده  عنوان عنصری تعيين بهدر انسان فرض وجود اراده  های هثمر
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  � اسلام�الهیاتالMوهای  شناخت� روشمقایسه 
 شناس� مدرن و جامعه

  )با تأکید بر تزاحمات و تعاملات رویPردهای کلاسی9(

دفر مهدی اعتمادیسيد 
*

  

  چكيده

شناسى مدرن از دو  اسلامى و جامعه الهياتشناسانه ميان دو الگوی شناختى  نسبت روش
تمـايز  چگـونگىپرسـش اصـلى بـه . موضوع مقاله حاضر است ها تعاملو  ها تزاحمبعد 

شناسان در قرائـت كلاسـيك هـر دو  د كه متألهان مسلمان و جامعهگرد مىيى بازها روش
تـزاحم يـا تعامـل  خاسـتگاهآن است كه  بيانگرها  سىنتيجه برر. برند رويكرد به كار مى

ــان  ــه روشمي ــای ب ــا ه ــهك ــوزه  ر رفت ــيك از دو ح ــت كلاس ــاتدر قرائ ــلامى و  الهي اس
گرچـه . شود مىشناسان مربوط  د نظر متألهان و جامعهورشناسى مدرن به اهداف م جامعه

ها و نيازهايى  غهگويى به دغد پاسخ در پىشناسان نيز همچون متألهان  اين دسته از جامعه
  بـه نحـوی يقينـى، كوشـند مىی عقلى و نقلـى ها روشمتألهان با اتخاذ  ولىاند،  اخلاقى
منشـأ هسـتى فـراهم  عنوان بـهبشر به حقايق معتبر را در ارتباط با خداوند  دستيابىامكان 
ــه نحــو  كوشــند مىی كمــى و كيفــى هــا روششناســان بــا اتخــاذ  جامعه ، امــاكننــد تــا ب

در شرايط معاصر دست  ها انسانری به كشف قواعد حاكم بر حيات اجتماعى آو اطمينان
ی هـا روشاسـت و معطـوف معنـابخش بنيـادين  هـای غايتى بـه الهياتی ها روش. يابند

                                                         
  etemady@ut.ac.ir   شناسى دانشگاه تهران، گروه جامعهاستاديار  *

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 

  1394زمستان ، چهارمشماره  ،بيستمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 20, No. 4, Winter, 2015 
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ا هضمن حفظ تمايز. دگرد مىهای عرفى در زندگى روزمره باز شناختى به اطمينان جامعه
ى اسـت، الهيـاتكه بحث از تحقق بيرونى و تاريخى مقاصـد  ميان اين دو حوزه، هنگامى

اين دو حوزه نيازمند تبادل و تعامل با يكديگرند تا امكانات تاريخى و عينى هر دوره در 
  .مسير تحقق روشن شود

  ها واژه كليد

  .شناسى، واقعيت اجتماعى  شناسى، روش ، الگوهای شناخت، جامعهالهيات

  مقدمه 

داشـت و از ريشـه های پـيش از آن  تحولاتى كـه در سـده تأثيربروز مسائل مدرن تحت 
را ی شـناختى متفـاوتى ها گونـه گيری شكلنضج گرفته بود، زمينه  تدريج بهدوره نوزايى 

، فـراهم كـرد مىخـود و اجتمـاع ايجـاد  دربارهگويى و فهم  امكان پاسخ تر پيشاز آنچه 
شـناختى اسـت كـه بـا روش  عهها، الگوهـای جام اين شـناخت ترين مهماز جمله . ساخت

مسـئله با  كوشيدندشناسى  جامعه بزرگان. دپرداز مىخاصى به فهم مسائل اجتماعى مدرن 
شناسى  و روان الهياتفلسفه،  ويژه بهشناسى،  جامعه پيش ازی فكری ها سنتكردن  محور 

از ايـن منظـر، . شناسـى و مزايـای معرفتـى آن را برجسـته سـازند ضرورت توجه به جامعه
آگوست كنـت و اميـل دوركـيم تـلاش كردنـد بـه منظـور  ويژه بهانديشمندان كلاسيك 

ی تمايز ميان ها جنبهرويكردی نوپا و بديع،  عنوان بهشناسى  حفظ استقلال رويكرد جامعه
و فلســفه در قرائــت  الهيــات ويژه بــه( هــا حوزه ديگــرنســبت بــه را شــناختى  روش جامعه

پرداختند،  حث از عوارض روابط اجتماعى انسان مىكه تا پيش از آن به ب )كلاسيك آن
  .)14-13: ب1383؛ دوركيم، 116: 2000كنت، (تفصيل دهند 

ها از آن طريق به شناخت  كه انسان استهای شناختى و وجودی  الهيات از جمله سنت
دسـت ها  عنوان مبـدأ هسـتى و خـالق انسـان بهتر روابط خود و جهان اطرافشان با خدا بـه

معنای نظر و  به »logia«معنای خدا و  به» theo«به لحاظ لغوی اين واژه از دو بخش . اند يافته
آن را در خصـوص  رسـاله جمهـوریبار افلاطون در  است كه نخستين تشكيل يافتهگفتار 

كنند يا اوصاف  شاعرانى به كار برد كه تكوين عالم بر اساس وجود خدايان را توصيف مى
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 الطبیعه مابعدتری در  ارسطو بعدها همين معنا را به نحو خاص .دهند خدايان را توضيح مى
وی فلسفه را به سه قسم فلسفه نظری، عملى و ابداعى تقسيم كرد و الهيات را . به كار برد

گونـه شـناخت،  موضـوع اين. در كنار رياضيات و طبيعيات از اقسام فلسفه نظری برشمرد
از اين جهت نيز  قرار دارند وعالم محسوس و ورای  اند است كه نامتحرك  جواهر مفارقى

ويژه  اديان مختلف به های آموزهگيری  در طول شكل. شوند مى شمردهاشرف ديگر علوم 
لازم مندی  وسعت و روش به تدريجمندی خاصى يافت و  اديان ابراهيمى، فهم الهياتى نظام

ل ميراث ارسطو و ترجمه با انتقا. به دست آوردتبيين مسائل اجتماعى و سياسى را به منظور 
نظر  در اين اصطلاحمعنای اصلى . ترجمه شد» الربوبيه ةمعرف«به  واژهآن به عالم اسلام، اين 

كه شامل تمامى معارف مرتبط با خداوند، افعال  استهمان الهيات اخص  ،عالمان اسلامى
هب شـكل تـدريج ميـان اديـان و مـذا كـه به هايى هبا توجه به مناقش. شود و اوصاف او مى

واردشـده از  های هدر مقابل شبه ها هگرفت، معنای عام الهيات، به مباحث كلامى و دفاعي
همـين جنبـه از برداشـت در مقالـه حاضـر . )9-2: 1374پـازوكى، (تقليل يافت انسوی معارض

  .نظر است درالهياتى 
های بيرونى بـه  در شرايط معاصر جنبه ،الهياتى -  های مختلف درون منازعه ميان گونه

ى ياه تدريج معارض گرفتن تحولات مدرن بود كه به خود گرفت كه دليل اصلى آن شكل
از . در دوره روشنگری سر سازگاری نداشـتند  را به وجود آورد كه با اساس چنين فهمى

های دوره  فهمعنوان اشرف  رو، تحولات معاصر زمينه نزاع ميان گونه شناخت الهياتى به اين
. عنوان الگوی معتبر شناخت اجتماع مدرن را ايجاد كرد شناختى به سنت و معرفت جامعه

از جملـه (بخشى فلسفه و الهيات در علـوم طبيعـى مـدرن  توان از الهام گاه نمى گرچه هيچ
شـناختى الهيـاتى  پوشى كرد، اما بحث از نسبت ميان الگوهـای روش چشم) شناسى جامعه

مسئله اصلى كه در اين مقاله در . ، موضوع اصلى مقاله حاضر است شناختى معهاسلامى و جا
ها و  شده با تأكيد بر تزاحم نسبت ميان الگوهای يادتبيين  چگونگىگويى به آنيم،  پى پاسخ

  . آنها در رويكردهای كلاسيك است یها تعامل
ى، چگونـه لهيـاتاشـناختى يـا  الگويى جامعهواسطه   بههنگام تبيين موضوعى اجتماعى 

و در چـه مـواردی  شـود مىهای تأمين شـناخت در ايـن دو الگـو متمـايز  و شيوه ها روش
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گـويى و تبيـين در نظـام  انتظار تعامل ميان آنهـا را داشـت؟ مقايسـه منطـق پاسـخ توان مى
 شـده يادبرای پاسـخ بـه پرسـش لازم را شناختى، زمينه  جامعهالگوهای اسلامى و  الهيات
ايـن دو حـوزه در مناسـبات اجتمـاعى  یهـا تزاحمو  ها تعاملميان  مسئله. دآور مىفراهم 

بـا توجـه بـه حضـور  ويژه بهاما در فضای فكری و سياسى ايران،  ،دنيای غرب ريشه دارد
ی اخير پس از انقلاب اسلامى، حساسـيت و اهميـت ها هكننده نهادهای دينى در ده تعيين

به اين موضـوع معطـوف شـود تـا  اعى و متألهانا ذهن متفكران اجتمت فته استايبيشتری 
بنابراين، پرداختن بـه ايـن پرسـش . شودنسبت ميان اين دو حوزه پرسش بيش از پيش از 

ای دورتر در دنيای غرب يا نزاعى فكـری و معرفتـى  آن در زمينه خاستگاهاز جنبه  تنها نه
بـه لحـاظ  بلكـه ،و علوم اجتماعى معاصـر مـورد توجـه اسـت الهياتدر باب نسبت ميان 

در شـرايط كنـونى جهـت  فقيهان ويژه بهشرايط اجتماعى داخلى و جايگاهى كه متألهان 
از ايـن جهـت، پـرداختن بـه . دو چندان داردارند، ضرورت د مىپيشبرد اهداف نظام اسلا

در شرايط  فقيهانشناسى با توجه به جايگاه تاريخى متألهان و  و جامعه الهياتنسبت ميان 
  .ضرورت مضاعفى يافته استد متفكران ايرانى نزمعاصر، 

شـناختى در  هـای الهيـاتى و جامعه نسبت ميان روش رjپيشينه پژوهش دربا

  وضعيت معاصر

به تحـولات معاصـر در حـوزه  عنايت زمين و با با توجه به ريشه تاريخى بحث در مغرب
اسـلامى،  لهياتاشناسانه  الگوهای روش درباره، لازم است پيش از ورود به بحث الهيات

ى و الهيــاتهای معاصــر آن در ارتبــاط بــا مناســبات ميــان رويكردهــای  بــه بررســى زمينــه
اهميت و ضـرورت ايـن بحـث در نسـبت بـا موضـوع مقالـه . شناختى پرداخته شود جامعه

متألهـان بـيش از گذشـته  سـبب گرديـد تـاهای معاصـر  حاضر از اينجاست كه دشـواری
چنـين وضـعيتى بـه . ى و غير آن را بكاوندالهياتشناختى  مناسبات ميان الگوهای بكوشند

 توجـهوارد شد و مـورد  تدريج بهاسلامى نيز  الهياتالگوهای مسيحى متوقف نشده و در 
پـای متألهـان  وضـعيت بغرنجـى كـه شـرايط معاصـر پـيش. متألهان نيز قرار گرفـت ديگر

  . آورد راهم پيشينه بحث حاضر ف عنوان بهبخشى را  های الهام گذاشت، سويه
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بـا  بيشـترشمرد كـه  را در اين بخش برمى شناختى روشكواری سه الگوی اصلى  مك
مشــغول زدودن  رويكردتوصـيفى كـه دل .1: زمينـه پـژوهش متألهـان معاصـر تطـابق دارد

تا واكاوی مفـاهيم پيچيـده  دهد مىى است و اجازه الهياتهای  در فهم گزاره ها فرض پيش
ها و  تـا سـويافتگى بينجامـدخود به ايضاح مقصـود ... ى از جمله خدا، وحى، معاد والهيات

ــا اختلال ــيش یه ــد تعيين از پ ــد �ش ــاهش ياب ــداقل ك ــه ح ــى ب ــا منطق ــى ي روش . شخص
بـا توجـه بـه : رويكـرد تفسـيری .2آيـد؛  ها به شـمار مى اين دست روشپديدارشناسى از 

 شـانرا از طريق متون به مخاطبـان و پيروان ی خودها آموزهاينكه بسياری از اديان قديمى 
، بسـياری از پـذيرد مىگونـاگونى  های سـيرتف شـت زمـانبا گذو اين متون  ندده مىارائه 

تا غرابت آن كـاهش يابـد و قابـل فهـم  هستندهای متنى، نيازمند تفسير و بازتفسير  گزاره
تمـايز : عمليـاتى رويكـرد .3 ؛اسـتهاين الگو ترين مهمروش هرمنوتيك از جمله . دگرد

تحقـق الگوهـا در زنـدگى روزمـره متناسـب بـا  چگونگىبا فلسفه دين به  الهيات اساسى
افراد در چنين وضعيتى خود بر اساس الگوهايى . شرايط خاص اجتماعى و تاريخى است

ای بـه درك  كه بايد مد نظر متأله قرار گيرد تا بتواند تـا انـدازه كنند مى  فهمند و عمل مى
  .ى نايل شودالهياتهای  ارهبهتر گز

 معنای بـه ، بلكـهى نيسـتالهيـاتهـای  فهـم گزاره درايجاد موانـع  معنای بهچنين امری 
هر سه ايـن الگوهـا . شدن به جهانى است كه عاملان در آن زندگى مؤمنانه دارند نزديك

ن بدون توصيف، به تفسير و بـدو توان مىبه عبارتى ن .هستند به ترتيب بر يكديگر مترتب
ى الهيـاتد نظـام توان مىمنسجم ای  گونه هر سه الگو به. ملان مؤمن پى بردبه مقام عا دو آن

 گانه سـهلازمه ايجاد شناختى معتبـر از طريـق الگوهـای  ،تعادل و انسجام. را معنادار سازد
كـه  انجامـد مى (systematic theology) »منـد نظام الهيـات«بـه  در نهايـتفوق اسـت كـه 

مند هم به لحاظ درونى با اجزای خود و هم به لحاظ بيرونـى بـا  مقصود از آن كليتى نظام
  . علوم اجتماعى است ويژه بههای معارض  شناخت ديگر

 فلسـفى الهيـات .1: اسـتتشـكيل يافتـه ى، خـود از سـه بخـش الهيـاتچنين شـناخت 
(philosophical theology) ر ديگهای الهياتى در  ر گزارهرفته د كار ترين مفاهيم به كه مهم

همچنـين . شـود های آنهـا در ايـن بخـش مشـخص مى و تعريف گيرد را در برمى ها حوزه
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ا، بـه رعايـت ه هيدفـع شـب منظور بـهويژه در مباحث ميـان متكلمـان  رويكردهای دفاعى به
ــات فلســفى معقــول  ــات نمــادين .2 ؛خواهــد شــدمشــروط اصــول الهي  symbolic) الهي

theology) ظــاهر بــه واجــد قواعـد بازتفســير نمادهـايى اســت كــه بـه لحــاظ فلسـفى  كـه
مسائلى از جملـه تجسـد، تثليـث، هبـوط و معادشناسـى از ايـن طريـق . پذير نيستند توجيه

ــادار مى ــاايــن بخــش در دوره ســنت، . شــوند معن  dogmatic) »الهيــات جزمــى«عنوان ب

theology) الهيات كاربردی .3شد؛  شناخته مى (applied theology) احساسـات  كه نشـان
. باشد مى  های اخلاقى، عملى و اعتقادی يك موجود در زندگى روزمره مؤمنانه در سويه

را تحقق  مند نظام الهياتتا كليت  كنند مىاين سه بخش با سه الگوی قبلى تناظری برقرار 
  .)40-33: 2003كواری،  مك(د نبخش

های تاريخى و اجتماعى  نسبت با وضعيت متألهان معاصر در مواجهه با مسائلى كه در
تـا بتواننـد  انـد را در پـيش گرفتهرويكردهـای متفـاوتى ، كنونى برای آنهـا شـكل گرفتـه

  مـىو خداونـد بـه زبـان قابـل فه ها، جهـان اشـيا ديگر انسـانرا در پيوند با جايگاه انسان 
هـای  نقـد بنيان و الهيـاتای در مقابل هجوم انديشمندان مدرن به ساحت  دسته. رآورندد

هايى پرداختند كه خرد مدرن ادعای زدودن و پيرايش آن را  شائبه اسطوره آن، به نقد بى
 پيشـاهای فلسـفى  بنك از جمله چنين متألهانى اسـت كـه بـا ارجـاع بـه ريشـه ميل. داشت

در فهـم بهتـر اجتمـاع و سياسـت توضـيح را ارتدوكس  الهياتمزايای  كوشند مىمدرن، 
 دانـد مىى مبـدلى الهياتاجتماعى مدرن، آنها را دارای قالب  های نظريهقد وی در ن. دهند

بـه نظـر وی، الگـوی . شـوند مىبـدل  كننـد مىكه خواسته يا ناخواسته به ضد آنچه ادعـا 
ى الهياتدارد كه واجد خشونتى عليه الگوهای ريشه شناسى مدرن در شرايط عرفى  جامعه
رت فراگفتمانى واجد منطق عامى است كه همـه ى به صوالهياتالگوی  كه حالى دراست؛ 
  . )3-1: 2006بنك،  ميل( گيرد در بر مىهای فردی و اجتماعى را  حوزه

دسته ديگر متألهانى هستند كه در تعامل و پيوند بـا الگوهـای شـناختى مـدرن تـلاش 
از  برخى از آنها حتى با الهام. ر شرايط معاصر پاسخ دهندايجاد شده د كنند به معضلات مى

نيز فراهم  ىهای الهيات برای بسط مفاهيم و روشرا رويكردهای علوم طبيعى مدرن، زمينه 
پـل تيلـيش از . آنها در دوره مدرن، متألهان ليبرال بودند تأثيرگذارتريناز جمله . كنند مى
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شناسـانه  واسطه الگوی روش  اين جمله است كه در آمريكا با طرح الهيات سيستماتيك به
ای مناسـبت و  تلاش كـرد تـا ميـان ديـن و فرهنـگ هـر دوره (Correlation) »بستگى هم«

ــد ــه مقايســه تطبيقــى وضــعيت نظام. معنــاداری بياب ــاتى و دينــى در  وی حتــى ب هــای الهي
. )181-178 :1964تيليش، (های متفاوت از جمله روسيه و ايالات متحده پرداخته است  فرهنگ

با بخشند و متألهان بايد  های الهياتى را معنا مى نشانه ،به نظر وی، مسائل تاريخى و فرهنگى
های  تا به فهم و بازتفسير گزاره بكوشندو به منظور پاسخگويى به آنها  ها پرداختن به مسئله

: گيرد از نظر وی، الهيات سيستماتيك در پاسخ به دو نياز اصلى شكل مى. پردازندالهياتى ب
  . )3: 1973تيليش، (حقيقت برای هر نسلى توضيح حقيقت پيام مسيح و تفسير آن 

تـلاش كـرد  (Demythologizing) زدايى رودولف بولتمـان نيـز بـر اسـاس شـيوه اسـطوره
واقعـى قلمـداد  شـان كـه آنهـا را پيرامونىهای تاريخى  حقيقت معانى الهياتى را از بند اسطوره

وی در . دسـازآشـنا  شان بـا آن حقيقـت ها را متناسب با وضعيت خاص رها كند و نسل كرده،
نقد الهيات جزمى، حقيقت بسياری از مفاهيم دينى را به نحو فرايندی در حال تحقـق تـاريخى 

های سـنتى  های علمـى بـا برداشـت مشكلاتى كـه در نسـبت ميـان يافتـهبه باور او، . دانست مى
بـه  .دكننـ ی تـاريخى قلمـداد مىرخدادهابه دليل آن است كه آنها را  بيشترايجاد شده  ىجزم

ای هستند و نياز است تـا متألـه بـا  اسطوره طور كلى بهنظر وی، مفاهيمى مانند ملكوت خداوند 
  . )111: 1374بولتمان، (يازد   ها به حقيقت آن دست رمزگشايى و زدودن اسطوره
ــا  ــم ب ــارت ه ــارل ب ــرفتن در پيشك ــك گ ــع  (Dialectic) روش ديالكتي ــى رف در پ

. با آن سر و كار دارد پيوستهى بود كه الهيات در مواجهه با قول و فعل خداوند يها تزاحم
كـرد نسـبت  های آنـان تـلاش مى او نيز همچون متألهان ليبرال پيشين، ضمن نقـد ديـدگاه
همچنين وی . روشن سازد آن دو ميان خداوند حقيقى با انسان حقيقى را با توجه به تمايز

رايط كنـونى را در بازگشـت بـه حقيقـت معنـای كــلام حـل مشـكلات الهيـاتى در شـ راه
الهيـاتى نبـود،   نـوع گـزاره هر زدايى ردّ  قصد وی از اسطوره .دانست مىخداوند و مسيح 

عنوان منشـأ و ضـامن بقـای هسـتى روشـن  بهرا خواست تا مقاصد اصلى خداوند  بلكه مى
مـؤمن را بـه وضـعيتى بشر در مقابل خداوند و تفاوت وجودی او بـا خـدا،  ناتوانى. سازد

اميد به افزايش اطمينان قلبى در مقابـل  دتوان كند كه تنها از طريق ديالكتيك مى دچار مى
  .)243-239 :1374بارت، (خدا را در خود ايجاد كند 
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  ی شناختىها گونه ديگرى و الهياتميان الگوهای  ها تزاحم

ن رويكـرد الهيـاتى، شـناخت فلسـفى اترين معارضـ مدرن، يكى از مهم پيشاهای  در دوره
گونـه مسـلط . آور دست يابد به نتايج يقين كوشد مىاست كه با استفاده از اسلوب عقلى 

هـای  وحى است كه تنها بـه گزارهبه الهيات در اين دوره در ميان مسيحيان، الهيات ملتزم 
طرد و نقد  .آيد كه با هدف تعبد به خالق هستى از كلام و فعل او برمىپردازد،  مىانشائى 

هــای ضــددينى را رواج  شــناختى عقلــى در دوره قــرون وســطى، نگرش الگوهــای روش
 پديـدآرای مختلفـى را  ،ميان اربابان معرفت دينى بـا فيلسـوفان ايـن دوره ها نزاع. بخشيد
گيری كليسـا موجـب تقويـت رويكردهـای ضـددينى شـد و بـا ايجـاد  سخت ولىآورد، 

   1.دشروشنگران بيش از پيش فراهم  از سوی تحولات مدرن، زمينه نقد آن
در ميان انديشمندان مسلمان نيز رويكردهای مخالف با الگوهای فلسفى و عقلى قابـل 

برجسـته الگـوی فلسـفى را های  كوشـند كاسـتى مىفلسفى  های با شيوهمشاهده است كه 
فارابى را  ،ارسطو و معلم ثانى ،ويژه معلم اول ا به فيلسوفان بههانتقادترين  مهمغزالى . سازند

مسائل خـارق عـادات و های پيامبران از  همچون معجزهايمانى امور  به منظور پاس داشت
روش شناخت فلسفى، در نهايـت بـه انكـار اصـول ايمـانى به زعم غزالى، . درعلل بيان ك

مـا بـه ا ،های فيلسوفان را از منظـری غيرالهيـاتى ويىگ ضنقد تناق چگونگىاو . انجامد مى
بايـد «: كنـد تصـريح مى تهافت الفلاسفهمقدمه در  وی. منظور مقاصدی الهياتى انجام داد

كسى است كـه اعتقـاد او در مـورد  كردن آگاه) ما از نگارش كتاب(دانست كه مقصود 
از راه بيان  ؛های آنها از تناقض به دور است كند كه روش فيلسوفان نيكوست و گمان مى

مگـر  ،كنم از اين روی، من بر آنها اعتراض نمى. های آنها انديشهوجوه متناقض و لغزش 
و سپس آنچه را  كننده باشد ای كه اثبات عنوان پژوهشگری انكاركننده، نه چون مدعى به

پس زمانى آنها را با مذهب . كنم با الزامات مختلف و قاطع ابطال مى ،كه بدان اعتقاد دارند
ذهب كراميه و زمانى با مـذهب واقفيـه و در ايـن كـار از كنم و زمانى با م معتزله الزام مى

كنم، بلكه همگى آنها را به صورت جمع واحدی، در مقابل  مذهب مخصوصى دفاع نمى
                                                         

  .1371ژيلسون، : ها و رويكردها در اين دوره، نك در زمينه نحله. 1
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ممكن است در جزئيات با ما مخالفت داشته  ها فرقهدهم، چه ديگر  قرار مى) فيلسوفان(آنها 
رو، جملگى بر ضد آنها اتحاد  ايناز . نمايند ولى اين گروه به اصول دين تعرض مى ،باشند

  .)68-67: 1382غزالى، () »رود ها از ميان مى در زمان شدائد كينه«كنيم كه  مى
گرفتن رويكردهـای  ويژه همزمان با شدت نزاع ميان الگوهای مختلف الهياتى و غير آن، به

بـا وضـعيت  همـين رو،گرفـت و از  بيشتری در جهـان اسـلام  گستر�كلامى مخالف، عمق و 
عملكرد سازمان كليسـا و نسـبتى كـه بـا قـدرت داشـت، شـكل . عالم مسيحيت مشابهت دارد

كرد كه در جهان اسـلام در  ها ميان مسيحيان در قرون وسطى را متفاوت از آن چيزی  تعارض
هـای فلسـفى بهـره  خـود از روش ،پردازد غزالى هم كه به نقد و طعن فيلسوفان مى. جريان بود

. نـه ذات آن را ،شـمرد الهياتى برمى در نهايت نيز پيامدهای شناخت فلسفى را ضدّ  جويد و مى
حـدود  كوشـيدند ،علوم طبيعـى های با الهام از پيشرفتفيلسوفان روشنگری در اروپای غربى، 

الهيـاتى  گرچـه برخـى از آنهـا دغدغـه ضـد. شناختى معرفت معتبـر را مشـخص سـازند روش
آن،  پـيش ازتـاريخى  یها ناخت الهياتى بودند، دامنه تعارضنداشتند و حتى در پى اصلاح ش

  . های مختلف الهياتى شد موجب بروز تحولات ژرفى در حوزه
عنوان رقيب اصلى الگوهای الهياتى و فلسفى، بر  گيری علوم انسانى مدرن نيز به شكل

ت هـای مربـوط بـه الگوهـای غيرالهيـاتى امكانـا ديگـر موفقيت. معارضان تاريخى افـزود
های اقتصـادی  در عرصه  ويژه سير تحولات تاريخى، به. شناختى جايگزينى را فراهم كرد

بنيـادی  هـای گرگونىخود و اطرافيـانش د باو سياسى، موجب شد تا شيوه مواجهه انسان 
شناسـى در نسـبت بـا شـيوه  ويژه جامعه گيری علـوم انسـانى مـدرن بـه ريشه شـكل. پذيرد

گردد كه جايگاه و نسبت انسان را با پيرامون  دريجى بازمىبه تحولات ت ،شناخت الهياتى
تغييـر ) مثابه پيرامون انسـانى به(و دولت ) مثابه پيرامون غيرانسانى به(خود از جمله طبيعت 

مدرن و دوره معاصـر  پيشاهای شناختى  نقطه عطفى ميان شيوه در اين ميانماكياولى . داد
 بـه واسـطهتدريج در فهم از انسان  ت تأثير او بهنوع نگاه متفاوتى كه تح. شود مى شمرده

های مستقل شناختى بـا الگوهـای روشـى  گرفتن گونه برای نضجرا انسان رايج شد، زمينه 
دهى بـه اوضـاع سياسـى در  گرچـه هـدف اصـلى ماكيـاولى، سـامان. متمايز فراهم آورد

 خـودقرير آنها كـه توصيه به شهرياران و حاكمان بود و اين امر از آثار اصلى و اهداف ت
 . )1388، همو؛ 1377ماكياولى، (هويداست ده كرماكياولى بيان 
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در د كـه گرد مىشـناخت بـازتازه به لحاظ روشى، تمايز اصلى اين دوره به بنيادهای 
بلكـه  ،خـود نيسـت پـيش ازى الهيـاتكسب مشروعيت فهم از الگوهای متـافيزيكى و  پى
های زمان تاريخى خود مشروعيت گيـرد  بنياد نهد كه از حساسيت 1»نو ىعلم« كوشد مى

چنين تحولى را نيز بـه نحـو اثبـاتى  كوشيدندانديشمندان روشنگری . )36: 1383كالينيكوس، (
آگوسـت كنـت، پـدر . و الگوی تحول الگوهای شناختى را اسـتخراج كننـد كنندتحليل 

اســى را بــر تحــولات تــدريجى شن معرفــت جامعه گيری شــكلشناســى، بنيــان  علـم جامعه
از  صـراحت بهاو . جسـت مىای را  روش تازه ،و بر اساس آن ستدان تاريخى مفروض مى

ى و فلسـفى الهيـاتالگوهـای  ديگرداشتن معرفت ادعايى و ابداعى خود در مقابل  حجيت
كـه  كنـد مىمراتب شناختى از تحولات علوم در طول تاريخ تقرير  و سلسله كند مىدفاع 

  .)533-532 :2009كنت، (شناسى بر تارك آن نشسته است  جامعه
توانستند الگـوی نيز شناسان از جمله دوركيم  های كنت، ديگر جامعه م از تلاشبا الها

در كنار دوركيم، وبر و ديگر انديشمندان غيـر . شناسى را بسط دهند شناختى جامعه روش
بانى روشى اين علم تازه انجام جهت تحكيم مدر مؤثری  های فرانسوی نيز توانستند اقدام

در های متفكران از جمله كنت يـا ديگـر فيلسـوفان روشـنگری  تلاش رغم تمامى به. دهند
كه آنها در بسياری مـوارد آن را در تطـابق بـا  دانستوضع علم و روش تازه، بايد  جهتِ 

ی بـرای ا های تـازه روش به گسترشخود را آنها ديگر،  نايبه ب. ديدند اهداف الهياتى مى
همچنـان  ولـى، بودديدند كه گرچه از متن مقدس قابل فهم ن مىموظف دريافتن الگويى 
بـه ابـداع  شـانتفكر ىهـای پايـان حتى كسانى مانند كنـت، در دوره. بودمخلوق خداوند 

بــرای را ضــرورت شــناخت الهيــاتى  همــين امــركــه  پرداختنــدای  تــازه  ىدينــهـای  روش
ها و مبتنى بر بنيادهای  های اخلاقى و دينى در صورت معناداركردن حيات مبتنى بر غايت

  . )135: 1382آرون، ( داد نشان مىاثباتى 
                                                         

1. New Science در ايـن دوره، بسـياری از جملـه وی . حوزه تـاريخ اسـت عنوان كتاب ويكو، فيلسوف تاريخ در
ويژه علوم طبيعى در حـال وقـوع  های معرفتى و روشى كه در ديگر علوم به تلاش كردند تا با الهام از دگرگونى

در فهـم » فانتزيـا«وی از روشـى بـا عنـوان . هـای جديـد ابـداع كننـد ای را همراه با روش بود، رويكردهای تازه
  ).1948ويكو، : نك(كرد  ريخى دفاع مىهای تا پديده
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مـدرن  پيشااز دوره  تدريج بهی شناختى، ها گونه ديگرى و الهياتتزاحم ميان الگوهای 
شناســانه نيــز  جامعه های هالهيــاتى و فلسـفى بــود، بــه مناقشــميــان رويكردهــای  بيشــتركـه 

بــا الگــوی  كوشـند مىشــناختى در فهــم وضـعيت بشــر  الگوهـای جامعه. يافــت گسـترش
يى بـا هـا تلاشچنـين . بپردازنـدشناسى خاصى به تبيين مسائل اجتمـاعى و سياسـى  روش

های كلاسيك آن، نسـبت بـه  رهچه ناشناسى در مي جامعه گيری شكلهای  توجه به زمينه
شـده، بيشـتر بـه  نظـری فـراهم های تبلاسيك كه فضا برای تأليف مكبعد كهای ما دوره

شناسـانه  ى، ابعـاد روشيهـا تزاحمهای تـاريخى چنـين  پس از مرور زمينه. خورد چشم مى
  .دگرد مىشناسى مدرن بررسى  ى اسلامى و جامعهالهياتالگوهای 

  رنشناسى مد شناختى در الهيات اسلامى و جامعه بررسى تطبيقى مناسبات روش

تدريج  چنين اهدافى به. آورد مى در پىهای متفاوتى را نيز  اهداف مختلف شناختى، روش
. به بخشى از آنها اشاره شدتر  پيشگيرند كه  به صورت تاريخى شكل متفاوت به خود مى

پيش از ورود به مباحث اصلى ها هستند كه گذشتگان  دانشهای  اين اهداف همان غايت
البته . اين شاخه از معرفت حاصل شود توضيح دهندرا كه بايد با  آنچه كوشيدند نخست مى

. توجـه ويـژه شـود  های شناختى ها نسبت به مسائل حوزه بودن ماهيت روش پسينى بايد به
گيرنـد، اعتبـار  ها بر اساس اهدافى كه در ارتباط با مسائل شناختى مد نظـر قـرار مى روش

مناسـبى را پـيش پـای  های شـيوهداشته باشـند، يابند و بيش از آنكه اصالت و استقلال  مى
فهـم در . موضـوع پاسـخ گويـد بـارههای خـود در گذارند تا بتواند بـه پرسـش محقق مى

. شناختى صورت گيرد تواند با رويكردی الهياتى يا جامعه ای اجتماعى مى خصوص پديده
خواهـد  در پـى نيـزرا  ىهـای متفـاوت نظر است، روش راينكه چه هدفى از اين شناخت د

شـناختى در دو قلمـرو  روش یهـا به صورت تطبيقى بـه برخـى از تزاحم دامهدر ا. داشت
  . شود شناختى متناسب با اهداف متفاوت آنها اشاره مى الهيات اسلامى و جامعه

خداوند برای انسان شكل  دربارهكه  پردازند مىترين مسائلى  های الهياتى به مهم روش
رو،  از ايـن. ها بـا اوسـت از اوصاف خداوند يا ارتبـاط انسـاناين روابط اعم . گرفته است

واسطه آن بتوان به   تا به استهای كلامى  دغدغه دربارهبخشى از اهداف الگوهای الهياتى 
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اين دسته از . عنوان منشأ هستى پاسخ گفت مسائل حياتى بشر در ارتباط با خدا به ترين همم
در خصوص منشأ حيات، جاودانگى، او ای  ی ريشهمسائل به حوزه عقايد بنيادين و باورها

كننـد بـا اتخـاذ  در اين زمينـه، متكلمـان تـلاش مى. استمربوط ... حيات پس از مرگ و
توجيـه ننـد� انسـان را هايى منطقى به اين مسائل پاسخ گويند و نظم فراگير احاطه ك شيوه
در  بسا افراد چهوط است كه های بودن انسان مرب ترين جنبه به حياتى بيشتراين مسائل . كنند

ها يا نقاط عطف در زندگى،  بروز بحرانولى به هنگام به آنها نينديشند،  شان طول زندگى
 و العلاج، مـرگ اطرافيـان های صـعب بروز بيماری همچون درگير شود؛آنها  باشان  ذهن

اين مسـائل، از سـطح زنـدگى روزمـره جـدا شـده و بـه . های شديد در زندگى گرفتاری
بخشـى ديگـر از الگـوی الهيـاتى، مصـروف . گـردد مى يادهای اصـلى حيـات بشـر بـازبن

بخش سوم از . عنوان مبدأ هستى است مندسازی اعمال انسانى در نسبت با خداوند به قاعده
های ارتبـاطى و اجتمـاعى  يكديگر در وضـعيت با ها الگوی الهياتى به تنظيم روابط انسان

 هـایهای مشخصـى از تجويز جنبـه كوشـند مىهـان عالمـان اخـلاق و فقي. استمعطوف 
شده  ساختن و محدودكردن اعمال افراد با توجه به دو هدف ياد بخش را با هدف منظم نظام

شود هم بايد با طبيعت و سرشت بشـر و  ى كه در اين بخش ارائه مىياهتجويز. ارائه كنند
مبنايى عام برای عمل افراد و باشد تا بتواند متناسب دين  بينى عمومى باورها و جهانبا هم 

رو، عالمان اخلاق و فقيهان متولى استخراج الگوهای  از اين. معناداركردن آنها فراهم كند
ها وظـايف اصـلى خـود در قبـال نظـم معنـادار  معتبری هسـتند كـه بـر اسـاس آن، انسـان

  .)55-53 :1365الدين،  ابن زين(دهند  شناسند و رفتار خود را سامان مى شناسانه را مى جهان
بـه قواعـد و الگوهـای ضـمنى عمـل  رسيدنشناسى، هدف اصلى  در الگوهای جامعه

را  ها انسـانرفتـار تعـداد مشخصـى از  تاهای مشخص است  در موقعيت ها انساناجتماعى 
های عينـى  تر بـا آنهـا را در صـورت هايى برای مواجهه دقيق پذير كند و سياست بينى پيش

در زندگى روزمره درگيـر روابطـى  ها انسانشناختى،  مطابق با الگوهای جامعه. هدارائه د
از جمله روابط موجود ميـان اعضـای خـانواده يـا  ها ساحتترين  هستند كه در خصوصى

 ها يـا نهادهـای اجتمـاعى ترين آنها مانند روابط ميان سازمان های دوستى يا عمومى گروه
هـای مختلـف  واعـدی اسـت كـه افـراد در موقعيتايـن روابـط مبتنـى بـر ق. برقرار اسـت
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در برخورد با ديگران، چنين قواعدی  ها انساناز بدو تولد، . گيرند مى آنها را فراتدريج  به
چنين فرايندی كـه . موارد نيز عمل كنند ديگرآموزند تا بتوانند هماهنگ با آنها در  را مى

 سازد مىاست، افراد را قادر همراه  هنجارهای اجتماعى) Internalization( كردن با درونى
طبيعى قلمداد كننـد و بـدون تأمـل  ،برند كه در آن به سر مىرا های اجتماعى  تا وضعيت

  . مورد انتظار ديگران را تحقق بخشند ۀروی امكانات مختلف احتمالى، جنب
شــده در ســطوح مختلــف  شــناختى، شناســايى قواعــد ياد هــدف اصــلى الگوهــای جامعه

. هــای مختلــف بــا آن ســروكار دارنــد ها در موقعيت مــومى اســت كــه انســانخصوصــى يــا ع
بـه نحـو طبيعـى در زنـدگى انسانى كه افراد را كوشند قواعدی  مى  شناسان از اين جهت جامعه

شناسـى در مقايسـه بـا  جامعه. نـدكنروزمره با آنها سروكار دارند به صـورت مسـتقيم بررسـى 
 ای هـای اجتمـاعى خود، به بررسـى و تبيـين واقعيت زا پيشهای شناخت اجتماعى  ديگر گونه

ها و نظـم متفـاوتى نسـبت بـه گذشـته  پردازد كه مولود شرايط مدرن است و از پيچيـدگى مى
انـد،  پديد آمدهمتمايزتری  رخدادهایهرچه روند تحولات اجتماعى بيشتر و . برخوردار است

مـلازم تری  تر و الگوهای دقيـق دههای پيچي شناسايى قواعد ضمنى حيات اجتماعى نيز با روش
  .بتوانند زوايای مختلف نظم اجتماعى مدرن را تجزيه و تحليل كنند است تاشده 

شناسى با توجه بـه زمانـه پيـدايش ايـن الگـوی شـناختى،  های كلاسيك جامعه چهره
شناسـى وضـوح  جامعهدانـش  شـناختى روشتا حـدود اسـتقلال و تمـايز  بسيار كوشيدند

شـناختى در  ی جامعههـا روشاعتباربخشى به  افزون برشد تا  اين امر موجب . بيشتری يابد
. علمى وجاهت يابد امعهرويكردی نو در ج عنوان بهی اجتماعى، اين حوزه ها پديدهفهم 

تنهـا  عنوان بـهشناسى  شناسى، در تحليل خود از جامعه پدر جامعه عنوان به آگوست كنت
ی علمـى را ها گونه ديگرو  گفت مىی اجتماعى معاصر سخن ها پديدهمعتبر در فهم  علم

ديـديم، پيچيـدگى و ماهيـت مخصـوص  گونه كه همان«: شمرد برای تبيين آن ناكافى مى
های اخير  در دوره ها پديدهی اجتماعى، دليل اصلى آن است كه چرا مطالعه اين ها پديده

الگوهــای بســيط علــم كــه مــا واســطه   به ها پديــده تحليــل ايــن. نــاقص بــاقى مانــده اســت
  .)162: 2000كنت، (» ايم، ممكن نيست شناخته

دانـش برای  ميكهايى كه وجاهت آكاد چهره ترين مهميكى از  عنوان بهنيز  دوركيم
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كنـت و اسپنسـر  ويژه بـهپيشـينيان خـود بـه نقـد رويكردهـای  ،شناسى ايجـاد كـرد جامعه
يى بـا هـدف شناسـاندن اوضـاع اجتمـاعى معاصـر هـا تلاشبه نظر وی، گرچه . اختپرد 

شناسـانه در  روش های جنبه ، زيرامانده است صورت گرفته، اما همچنان بحث ناقص باقى
شناسان چندان به تعريف و  تاكنون جامعه«. ی اجتماعى مبهم استها پديدهشيوه بحث از 

 تقريبـاً ...  برند ى به كار مىاند كه آن را در مطالعه وقايع اجتماع تخصيص روشى نپرداخته
يـك فصـل از كتـاب  ،سابقه و مهمى كه ما درباره روش در دسـت داريـم تنها مطالعه بى

بايد به عمل  ها پديدههايى كه هنگام مشاهده  احتياط . ...كنت است ل�دروس فلسفه تحص{
آيد و شيوه طرح مسائل عمده و نيز جهتى كه بايد تحقيقات به سوی آن هدايت شـود و 
اعمال خاصى كه ممكن است اين تحقيقات را به نتيجه سوق دهد و قواعدی كه بايد بـر 

  .)24: 1383 دوركيم،(» فرما باشد، نامعلوم مانده است آوردن حكم حجت
های متفـاوتى بـه خـود گرفتـه و نظمـى  ، خصـلتدر شرايط معاصر واقعيت اجتماعى

نسبت به آنها وضعيتى قهری پيدا كرده و بـه همـين  است؛ يعنىيافته انسانى فراتر از افراد 
. پرداخـتی علمـى بـه تبيـين آنهـا هـا روشبـا  توان مىكه  كند مىی واز نظمى پير ،دليل

آورده ران، امكان بربرد و بدون حضور ديگ انسان همواره در وضعيت اجتماعى به سر مى
يونـانى نيـز رواج  فيلسـوفاناين برداشت از انسان در ميـان . فراهم نيست يشكردن نيازها

موجـودات  ديگـراز انسـان وجـه مميـزه انسـان از  تعريف ارسطو ؛ برای نمونه، درداشت
شيوه منظم و همراه ه شده است كه بيانگر وجود ديگران دانستبرای ورزی  امكان سياست

  . )6-5: 1337ارسطو، (است انسان پذير در حيات اجتماعى  بينى د پيشبا قواع
ونات شناختى ئش ديگرترين شناخت اجتماعى است كه  از منظر ارسطو، اولى  سياست

ای اطـلاق  سياست به حـوزه. گيرد مىهای تدبير منزل و اخلاق دربر انسان را نيز در حوزه
پذيرنـد و حاضـر  ديگـران مى حضـورتوجـه بـه باقواعـدی را  ها انساندر آن كه  شود مى
ا بـبنـابراين، . به نحوی اجتماعى، در محاسبات خود ديگران را نيـز لحـاظ كننـد شوند مى

ى بـرای انسـان عضلچنين مبه مانند ارسطو،  فيلسوفانى از سویهای روشمند  ارائه شناخت
ی هـا ويژگىماع در اجت ها انسانبودن  چگونهدر شرايط معاصر،  ولى، ه استشد مى توجه

 تـدريج بهكه  شود مىمحدود در اين شرايط، اراده انسانى به قواعدی . است يافتهمتفاوتى 
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 دوركـيمرو،  از ايـن. يابـد مىو نظمى خودبسنده  يابد مىنيز استقلال  اه هاز تك تك اراد
كه دارای خصـلت  شمرد اجتماعى برمى رخدادهایشناسى را همان  موضوع اصلى جامعه

برديگـران هنگـام مخالفـت  هنيرويـى كـه بـ .2 ؛بودن نسبت به افراد بيرونى. 1: اصلى است
  .)37-27: 1383دوركيم، ( كند مىوارد 

گيرند  ى و كيفى بهره مىشناسان از دو روش عمده كمّ  بر اساس چنين اهدافى، جامعه
اعمـال واسطه   بهچنين قواعدی گرچه . فهم قواعد پنهانى عمل اجتماعى دست يازند  هتا ب

د توانــ مىو  يابـد مى، امـا منطقـى مســتقل از عمـل انسـانى نيـز شـود مىانسـانى بازآفريـده 
ى، مابازاء عـددی ی كمّ ها روشدر . شناسى قرار گيرد جامعه دانش نوی همچونموضوع 

تا بتـوان بـا كمـك محاسـبات آمـاری، الگوهـايى  گيرد مىهای اجتماعى قرار  برای يافته
های تراكم و  انواع شاخص. ه در نظم اجتماعى را كشف كردفراگير ميان سطحى گسترد

) regression( و رگرسيون )variance( اريانسوپراكندگى مانند ميانگين، انحراف معيار، 
كـه كنشـگران را را تری  وسـيع های تـا بتوانـد زمينـه دهد مىشناس  اين امكان را به جامعه

بتوانـد الگوهـای شناس  جامعهتا  شود مىهمچنين اين امكان فراهم . دريابداست فراگرفته 
  . مختلف را نيز با يكديگر مقايسه كند و احتمال تكرارپذيری آن را تخمين بزند

 ايجــادهــای واقعيــت اجتمــاعى  بودگى ی كيفــى، امكــان بررســى خاصهــا روشدر 
ژرف و  های جنبـه ولـىی اجتمـاعى، گرچـه فراگيـر نيسـتند ها پديـدهبرخـى از . شود مى

قـرار  تـأثيرن را نيز تحت اديگرپيامدهای آن به نحو فراگيری  بسا چهكه  دارندای  پيچيده
شـناس بـه بحـث از وضـعيت دينـداری بـه صـورت  كـه جامعه نمونه، هنگامى برای ؛دهد
تا بتواند روند و ميـزان آن  گيرد مىه بهری كمى ها روشد، از پرداز مىر جامعه د  مىعمو

ای خـاص يـا بنيـادگرايى دينـى در شـرايط  هنگـام بحـث از فرقـهبـه  ، امارا ارزيابى كند
و تـاريخى آنهـا ايـن  ويـژههای  ، اما خصلتدارندمعاصر، گرچه آنها پيامدهايى عمومى 

عددی و كمّى، وضـعيت  ءمابازاواسطه   بهبتواند  تا كند مىشناس سلب  امكان را از جامعه
ند تــا ســاز مــىمكــان را فــراهم ی كيفــى، از ايــن جهــت ايــن اهــا روش. را ارزيــابى كنــد

شناس بتواند به چنين ابعاد ناپيدا و ژرفى به صورت روشمند دست يابد و به تحليل  جامعه
  .)42-36: 1387فليك، ( بپردازدآنها 
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يى اسـت كـه هـا روشمباحث در هر حوزه شناختى، به كـارگيری  ترين مهماز جمله 
د كـه رتضـمين كـ سيد و به كمك آنهـابه اهداف شناختى ربا آنها به بهترين شيوه  بتوان

. در هـر زمينـه خواهـد رسـيدبـه واقعيـت  هايى روشچنين واسطه   به محقق يا فاعل شناسا
بدنمايى يـا سـوء برداشـت قـرار دارنـد و لازم  ،همواره در معرض خطر تحريف ها انسان

دسـت محتوای بـه  از، اطمينان خود يقينىی مناسب و ها روش كاربستاست تا بتوانند با 
واقعيتى اجتمـاعى يـا  شناسا از فاعلشناختى كه . های تحقيق را افزايش دهند آمده و يافته

ی فـردی يـا هـا واسـطه ويژگى  بهد توانـ مى، هـر لحظـه آورد مـىى به دست الهياتحقيقتى 
اين لوازم از اين جهت اهميت دارند كه عيار شناخت . شرايط بيرونى دچار انحراف شود

و زمينـه بهبـود  كننـد مىبا واقعيت يا حقيقت مورد بررسى را مشـخص و ميزان تطابق آن 
  .دهند موضوع را افزايش مى ازشناخت 
 هـای برهان بـا كاربسـت ی عقلـىهـا روشى در الهيـاتشناخت مبتنى بر الگوهـای در 

آور افـزايش  هـای يقـين به گزاره دستيابىد امكان شو مىهای قياسى تلاش  منطقى يا شيوه
ى هـاي روشدر بررسى موضوعات فرامادی و پاسخ به مسائل حيـاتى بشـر،  متكلمان. دياب

هايى قطعـى  آور به پاسخ ی يقينا شيوهگيرند تا بتوانند از  مانند حصر عقلى را در پيش مى
توان به برهان صديقين در اثبات وجود باری اشاره كـرد كـه  مى ،نمونه ؛ برایدست يابند

مقـدمات . پـذيرد انجـام مىت به واجب و ممكن بر اساس حصر موجودااستدلال در آن 
از آنهـا نيـز از همـان  برگرفتهند تا نتايج شو مىها و اشكال منطقى تنظيم  در قالب صورت

  .)2: ، مقاله اول1363ابن سينا، (د نميزان اعتبار برخوردار باش
هـای اخلاقـى و فقهـى نيـز  حوزه ديگـرحـوزه كـلام در  افـزون بـری عقلى، ها روش

است كـه مبتنى های بديهى عقلى  اخلاقى بر ضرورت یاهبخشى از تجويز. دنداركاربرد 
بحث حسن و قبح عقلـى يـا ذاتـى از جملـه . دشو مىياد  »مستقلات عقليه«عنوان  بااز آن 

كه شـارع نيـز ند احكام اخلاقى از ضرورتى برخوردار  بر اين اساس،. چنين مباحثى است
بـودن  بداهت عقلى آنهـا بـه قطعى. ندك مىيد و امضا آنها را تأي شان به دليل حجيت ذاتى

مفـاهيم بـه كـار رفتـه در گـزاره   گردد كه به محـض تصـور ى بازمىياه احكام و استنتاج
و  »العـدل حسـنٌ «قواعد بنيادين اخلاقـى ماننـد . بخشد اخلاقى، ضرورت آنها را نتيجه مى
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تعالى است كه به صـورت عقلـى  عدالت از جمله صفات باری. چنين هستند »الظلم قبيحٌ «
ی عقلـى هـا روشبه اعتبار استقلالى كه . توان بر حجيت و ضرورت آن استدلال كرد مى

عقـل بالبداهـه آنهـا را  ، زيـراگوينـد مـىدر استنتاج دارند، حسن و قبح ذاتى را عقلى نيز 
  .)20: 1372مطهری، : نك( دهد مىحكم و به ضرورت آنها كند  مىدرك 

ی هـا روش و دشـو مى شـمردهدر فقه نيز عقل از جمله منابع اسـتنباط احكـام شـرعى 
هـای مطلـوب شـارع بـرای تنظـيم امـور  عقلى منبع مهمى برای استخراج برخـى از گزاره

مبـاحثى كـه مسـتفاد از عقـل بـه  تـرين مهمجملـه   از. باشـند مكلفّان مىفردی و اجتماعى 
، ملازمه احكام عقل و شرع يا وجوب امری به دليـل وجـوب انجامد مىقهى ف یاهتجويز

همچنين بحـث از . شود مىبحث  از آن» مقدمه واجب«عنوان  بامقدمه آن است كه ال ذی
عنـوان  بـامباحث اسـت كـه  گونه حرمت ضد آن نيز از اين دليلاستلزام وجوب امری به 

و   برهـانمنطقـى همچـون  هـای روش مباحـث، گونـه در اين. دشو مىمطرح » ضد مسئله«
  . دنآور های نقلى، امكان استنتاج يقينى و قطعى را فراهم مى با استفاده از يافته  قياس

از ى مطلبـدر بسياری از موارد، به صورت موردی با توجه به وضعيت يـا شـرايط خـاص، 
هـای نقلـى وابسـته اسـت، امـا  به روشمطلب بحث از حجيت نقلى آن . نقل شده استشارع 

های عقلى نتايج آن قابـل تعمـيم بـه ديگـر ابعـادی  نقل، با كمك روشآن پس از تأمين مفاد 
هـای منطقـى  روش واسـطه ولـى به، اسـت است كه به صورت مصرح در كلام شـارع نيامـده

ند پـس از كوشـ های نقلى، متألهـان مى در روش. های ديگر آن نيز حكم كرد توان به جنبه مى
ده، همچنـين پـس از اثبـات كـرالفاظ و ظـواهر آن كـه شـارع بيـان  های مدلولتنقيح حجيت 
مانند حجيت خبـر واحـد يـا حجيـت ظـاهر كتـاب، مـدلول مـورد  ها نقل بودن حجيت و دليل

حجيـت آنهـا در ابعـاد هـايى را كـه  را اسـتنباط كننـد؛ يعنـى گزارههای نقلى  استفاده از گزاره
كه دليـل روشـنى دربـاره نيز در مواردی . ستو مورد پذيرش واقع شده ا دهشكلامى بررسى 

هـای  روش بـابا ارجاع بـه اصـولى كـه حجيـت آنهـا  كوشند مىفقيهان  ،موضوع وجود ندارد
  .)53- 51: 1388مظفر، (عقلى و نقلى ثابت شده است، به حكم مطلوب نزد شارع دست يابند 

با واقعيت اجتمـاعى، همـواره  پژوهشگرهنگام مواجهه  بهشناختى،  در الگوهای جامعه
وقـايع اجتمـاعى،  در كنـار بررسـىتواننـد  شناسان نمى جامعه. وجود دارداحتمال خلاف 
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كنشـگران و عـاملان گرچـه . بـه صـفر برسـانندرا ی درگير در موقعيت ها انسانامكانات 
هرچنـد بـه صـورت  - تواننـد همـواره مى، قواعد ضمنى اجتماعى قرار دارنـد تأثيرتحت 

  . با آنها مخالفت كنند و عمل ديگری را محقق سازند - حداقلى
از  طور قطـع بـهتواننـد  د، نمىندار زيادی راهای  ى كه قابليت تعميم به نمونههای كمّ  روش

هـا، حـداقل خطـای ملحـوظ  در اين روش. دنقواعدی عمومى سخن بگويند كه هميشگى باش
ــه ــداكثر نمون ــق در ح ــك های تحقي ــت ي ــن نيس ــفر ممك ــه ص ــل آن ب ــت و تقلي ــد اس . درص

آور  های اطمينـان توانند به سويه ى مىهای مختلف كيفى و كمّ  روش كاربستشناسان با  جامعه
ايـن در حـالى اسـت كـه مبـانى و . يابنـددارد دسـت ريشه عرفى كه در زندگى روزمره افراد 

 های عـامى هـى در ضـرورتهای مختلف كلامـى، اخلاقـى يـا فق های الهياتى در حوزه غايت
ها  گرچه ممكن است شيوه فهـم انسـان. گردد ن بازنمىادارد كه اعتبار آنها به عمل مكلف ريشه 

برنـد، در  های مختلف عقلى و نقلى كه متألهان به كار مى تغيير كند، اما روش بر اساس شرايط
كـه  ه خواهيم شـدهايى مواج با ظنّ در غير اين صورت، . آور است پى دستيابى به قطع حجيت

  .باشندمستند كه خود به دلايل قطعى يابند  مى حجيتّتنها زمانى 
وجـود دارد،  الهيـاتشناسـى و  حـوزه جامعه ميـانهايى كه  پيوستگى رغم بهبنابراين، 
ى از قبل گسسـته الهياتی ها روشيافتن به قواعد عرفى در اجتماع متناسب با  امكان دست

هـای  ی عينى و مراجعه بـه واقعيتها روشوشند با ك مى ههموارشناسان  جامعه. است شده
ى از اطمينـان در خصـوص ميزانـى و كيفـى، بـه ی كمّ ها روششده و با استفاده از  محقق

ــد های مشاهده وضــعيت كشــف قواعــد و  در پــىمتألهــان  كــه حالى در ،شــده دســت يابن
هـای معرفتـى و اخلاقـى  آورنـد و بـه بحـث از بنيان های عامى هسـتند كـه يقين ضرورت

شناختى جهت تأمين  های غايى ارزش د افقنتوان اسلامى مى الهياتی ها روش. پردازند مى
  .دنو به حيات فرد معنا بخش آورندمنابع مورد نياز عمل را فراهم 

تـا  سـازند مىى را فـراهم هـاي ى اسـلام، امكانالهيـات  های عقلى و نقلـى در نظـام شيوه
شـناختى بـا اتخـاذ  نظـام معرفتـى جامعه ولـى، شـود ممكـنى هـاي غايتبه چنـين  رسيدن
ايـن دو . های عرفى در زندگى روزمره است فهم اطمينان در پىی كمّى و كيفى ها روش

اوتى هسـتند و گوی مسائل متف و پاسخ دارنداز اين جهت اهداف متمايزی  الگوی روشى
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را  شـده يادی گوناگونى امكان چنين رهيافتى به مسـائل گونـاگون ها روش ،از اين جهت
توانـد  نمى در نفى يا اثبـاتشناسى  بر اين اساس، به لحاظ تزاحمى، جامعه. ندك مىفراهم 

هدف اصـلى متألـه . پاسخ دهد الهياتهای معتبر در حوزه  با اتخاذ شيوه رامسائل متألهان 
عمـل عرفـى امكـان خلـل واسـطه  بهبه نتايجى قطعى است كه در اعتبار آنها  ستيابىدنيز 

بـا يكـديگر تعامـل هنگام تحقق بيرونى و تاريخى،  بهاين دو حوزه در عين تمايز، . نيست
ميـان ايـن  های تعامل رهدربا ادامهدر . دشو مىو امكان بحث از ارتباط آنها ايجاد  يابند مى

  .دو حوزه بحث خواهد شد

شـناختى الهيـات اسـلامى و  بررسى مناسبات تعاملى ميـان الگوهـای روش

  شناختى جامعه

. دارد ى، آنهـا را از تعامـل بـا يكـديگر بـازنمىالهياتشناختى و  تمايز ميان الگوهای جامعه
بخش منطـق معرفتـى  بخش يـا تـداوم معرفتـى و روشـى، الهـام یاهـ تزاحم رغم بـه دو اين

برخــى از متفكــران معاصــر از جملــه كــارل اشــميت بــه تــداوم . انــد يكــديگر بوده
رفته در الگوهـای  كار اند و مفاهيم به قائل  ى در منطق عملى و سياسىالهياتهای  سازی نظام

  . )36: 1985اشميت، (دانند  آن مىهای الهياتى و متناسب با  شده نظام معرفتى مدرن را عرفى
های تعـاملى  توان بـه بررسـى جنبـه تر مى شناختى، دقيق پس از بررسى مناسبات روش

ــاتى و جامعه ــه كــه اشــاره شــد، الگوهــای  همان. شــناختى پرداخــت الگوهــای الاهي گون
در ها با يكديگر  گويى به مسائلى هستند كه به روابط انسان شناختى نيز در پى پاسخ جامعه

دوركـيم . آينـد شـمار مى ها و مسائلى اخلاقى به است و از اين منظر دغدغهمربوط جامعه 
بـودن ماهيـت پرسشـى كـه از  صراحت بـه اخلاقى ، بهتقسیم کار اجتماع�در آغاز كتاب 

شناسـان در حـال حاضـر  بـه زعـم وی، جامعه. كنـد نظم اجتماعى مدرن دارد، اشـاره مى
هـای  هنجارهـای متناسـب بـا موقعيت بكوشـندت ميان افراد وظيفه دارند با بررسى مناسبا

 ابهامى اسـت ،به نظر وی، مشكل اصلى جوامع معاصر. پيچيده امروزی را استخراج كنند
های اجتمـاعى را  كه در فضای اجتماعى امكان تشخيص هنجارهای متناسب بـا وضـعيت

يا هنجارها نيسـت،  ها ارزش نبودرو، معضل اصلى جامعه كنونى  از اين. سلب كرده است
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 شود ايجاد مى های تازه دستيابى به قواعدی متناسب با موقعيت درآنها كه در  ىبلكه ابهام
  .)45-41: 1387دوركيم، (

ــام ــات  نظ ــای روشالهي ــه الگوه ــه ب ــا توج ــلامى، ب ــى، در  ى اس ــى و نقل ــناختى عقل ش
يافتن بـه  سـتفقهى آنچه اهميت دارد، د از منظر. ی يافتن نتايجى قطعى استجو و جست

يابد و اگر غيرقطعـى اسـت  حجيت عقلى يا نقلى قطعى است كه به همين دليل اعتبار مى
در مباحث كلامـى نيـز دلايـل اصـلى بـرای  1.دليلى قطعى حجيت پيدا كند براساسبايد 

 پايـه آور است و بـر نىّ است كه قطعيتإ های برهاناثبات وجود خداوند يا صفات وی، 
   2.يابد حصر عقلى اعتبار مى

ــان  ــز انس ــلاق ني ــوزه اخ ــه بــرخلاف دارنــد�  بر دردر ح ــت ك ــرد اس ــى مج حقيقت
اخلاقـى در ايـن امـور اعتبار . دشو مى، جنبه جاودانه انسانى را شامل ىبدن های دگرگونى

. مادی و فناپذير است و روح مجرد و بـاقى اسـت ،همانا بدن«: زمينه درونى و ذاتى است
ابـدی و جـاودان قـرار دارد و  های اخلاقى متصف شود در سـعادتِ  ان به شرافتاگر انس

بـر . )38: تـا نراقـى، بى(» ابدی اسـت اگر به صفات رذيله متصف گردد، در عذاب و شقاوتِ 
 وی معاصـر اسـت هـا ارزشاسلامى از جمله منـابع تـأمين هنجارهـا و  الهياتاين اساس، 

جنبه قطعى . افراد و توجيه آنها تدارك ببيندهنجار  به تواند قواعد عامى را جهت عملِ  مى
های مختلفـى كـه بـه  در حوزه(اسلامى  الهياتی عام و غايى در ها ارزشو اعتبار دايمى 
 مهـم. اسـت با هدف معنابخشى و تداوم نظـم روزمـره ضـرورتى پيشـينى) آنها اشاره شد

ر شـرايط كنـونى ای اسـت كـه د های پيچيـده ميـان قواعـد كلـى بـا وضـعيت های تناسب
دوركــيم در پايــان دوره فكــری خــود . ه اســتســاختابهــام عملــى را فــراهم  های زمينــه

های نظـم اجتمـاعى  پيچيـدگى كوشـيدهای ابتدايى دينى،  با ارجاع به صورت صراحت به
آن است كـه  بيانگراين امر . و تبيين كند ىهای دينى بازياب معاصر را با مراجعه به صورت

ى همواره در صدد تنظيم روابط اجتماعى افـراد اسـت تـا بـر الهياتای بخشى از رويكرده
                                                         

بـودن، طريـق  پس از بحث دربـاره معـانى مختلـف علـم ظنىّ معالمدرباره حجيت طريق استنباط فقهى، صاحب . 1
  ).85: 1365شهيد ثانى، : نك(داند  بودن محتوای استنباط نمى اكتساب را نافى ضرورت علمى

 .1373ابن سينا، : هان صديقين، نكدر زمينه دلالت قطعى برهان انىّ و مقدمات بر. 2
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  .)582-580: الف 1383دوركيم، (آنها نظم مشروعى بيابد  ۀمواجه چگونگىاساس آن 
شناسى با توجـه بـه زمينـه تـاريخى آن در جهـان  و جامعه الهياتوضعيت تعامل ميان 

انـد و همچنـين بـا توجـه بـه  اسلام و غرب بـه دليـل سـابقه متفـاوتى كـه از سـر گذرانده
آنچه در جهان اسلام مسير تعامل ميان ايـن دو . يكسان نيست الهياتى -  های درون تفاوت

ن اا وضـعيت سـازمانى روحانيـ، استقلالى است كه مكلفان در مقايسه بـسازد آسان مىرا 
در ميان متألهان مسـلمان، شـيعيان در ايـن زمينـه وضـعيت قابـل تـوجهى . اند مستقر داشته

نقد وضعيت  در پى  مىهای رس های تاريخى مختلف در تقابل با نظام در دوره ، زيرادارند
قلـى ی عقلـى و نهـا روشميان آنها همچنين  .اند جايگزين بوده های روشو ارائه موجود 

گشـودگى ظـواهر متـون  افـزون بـركـه  انـد قايلدر استنباط حكم شارع نسـبتى متفـاوت 
  . قطعى عقلى نيست های برهان در اتخاذشرعى، نافى حجيت عقل 

های بيشـتری  شناختى در جهـان غـرب دشـواری ى و جامعهالهياتتعامل ميان الگوهای 
هـای ميــان  آن، تقابل ون بـرافـز. همـراه داردبـه موانـع مختلـف تـاريخى را نيـز دارد كـه 

البتـه . هايى همـراه سـاخته اسـت مسـير تعامـل را بـا دشـواری ،ی عقلى و ايمـانىها روش
ى عـام الهيـاتای مشـترك ميـان الگوهـای  نبايد مانع فهم سـويه شده يادهای مختلف  زمينه

تـأمين ى منبع الهياتبر اين اساس، الگوهای . های اسلامى و غير اسلامى باشد فارغ از زمينه
در جامعـه بـه دو دليـل  .سـتهاقواعدی هستند كه حتى بشر در شرايط كنونى نيازمنـد آن

مندسـازی روابـط اجتمـاعى  كنونى ضرورت بيشتری برای مراجعه بـه آنهـا جهـت قاعده
 ثانيـاً، ؛های ايجادشده در فضای كنش اجتماعى به دليل پيچيدگى ولاً،ا :پديد آمده است

   .با توجه به تكثر منابع هنجاری متعارض و متزاحم
نيازهـای اخلاقـى جامعـه  برایشناختى از تأمين منابع حياتى  بنابراين، الگوهای جامعه

در اين ميان، . باشند به هنجارهای اخلاقى در حوزه الهيات مى بازگشتو نيازمند  اند ناتوان
ويژه مسيحى، وضعيت متفاوتى را  هياتى بهدر مقايسه با ديگر الگوهای ال ىاسلام های آموزه

اينكه نسبت به ديگر الگوها به لحاظ تاريخى متـأخر  افزون بر. در شرايط معاصر داراست
جايگـاه از سـوی ديگـر، های عقلى و نقلـى در آن و  تناسب ميان روشسو  از يكاست، 

در ميان شيعيان،  ويژه متألهان در مقايسه با قدرت حاكم و وضعيت انتقادی در اين مسير به
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افزون بر اين، جايگاه خداوند در نظام الهياتى . شرايط متفاوتى را برای اسلام رقم زده است
  .؛ امری كه در مسيحيت نقض شده استاستناپذير  شريكاسلام 

كـه بتوانـد  در نظر داردآخرين دين توحيدی، ارائه الگوهای عامى را  عنوان بهاسلام 
ــه عدهامكــان قا هــا همــه زماندر  ــاطى و  مندســازی مشــروع گون های مختلــف عمــل ارتب

شناسى به نحوی تعـاملى نيازمنـد مراجعـه بـه  ، جامعهمنظراز اين . اجتماعى را فراهم سازد
نـوع عملـى را در شـرايط  ى است تا بتواند مبنايى برای معنابخشـى بـه هـرالهياتالگوهای 

شـناختى  لگوهای اسـلامى و جامعهتوان تعامل ميان ا مى ،بر اين اساس. دسازعرفى فراهم 
دانسـت كـه متألـه را قـادر معطـوف  خـاص به اهداف عملى در شرايط تـاريخى بيشتررا 
از . ی عقلى و نقلى را با وضـعيت عينـى تطبيـق دهـدها روشسازد الگوهای مستفاد از  مى

معطـوف ى روشـشناسى مـدرن بـه گشـودن  اسلامى و جامعه الهياتاين نظر، تعامل ميان 
بدون كشـف . ى را نيز بيابدالهياتی ها آموزههای گسترش ميدانى  تواند زمينه ه مىاست ك

توانند قواعد عام فراتاريخى را  معاصر متألهان نمىپيچيده در شرايط  ويژه به ىقواعد ميدان
های معنابخشـــى و  زمينـــه ،ىالهيـــات  بـــدون چنـــين پشـــتوانه ىاز ســـوي. محقـــق ســـازند

شناسـى  از سوی ديگر، توجه بـه قواعـد جامعه و دشو مىريخى ناديده گرفته تا بىيا هويت
، نـدك مىتر با كتاب و سنت بيشتر فراهم  برای مواجهه دقيقرا برای متألهان مسلمان زمينه 

توانـد  های معاصـر عمـق بيشـتری مى متأله به متون، با توجه بـه پيچيـدگىانسان نگاه  زيرا
از . ها، معانى واحـدی را از مـتن اسـتنباط كنـد اختلاف زمينهتواند با  نمىبيابد و هركسى 

تر مقصود شارع از متن در پرتـو فهـم  امكان فهم دقيق ،اين جهت، وجه ديگری از تعامل
در مقـام تشـخيص و تجـويز ميـان  پـس. دشو مىقواعد پيچيده و متغير عرفى بيشتر فراهم 

ايـن بخـش از تعامـل، . ممكن اسـتشناسى، تعاملى از اين طريق  اسلامى و جامعه الهيات
  .به وجوه شناختى و ذهنى معطوف است بيشتر

در شرايطى كه وضعيت  ويژه بهتحقق عينى  به منظورى الهياتاز وجه عملى، الگوهای 
تـری از  ، نيازمند فهم دقيقيابندهای مختلف از هم تمايز  و بخشباشد  مند نظامبه صورت 

ايـن ى الهيـاتحتواهای هنجاری برآمده از الگوهـای بر اين اساس، م. ندستهشرايط واقعى 
ضـرورت توجـه بـه قواعـد . تحقـق يابنـد شـده يادتر در شـرايط  تا دقيق يابند را مىامكان 
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يابـد  ى اهميـت مـىالهياتشناسانه  رو برای الگوهای روش ای در شرايط معاصر از اين زمينه
شـدن  مانند و احتمـال عملـى كه بدون چنين امری، اين الگوها در حدود آرمانى باقى مى

 یها آموزهتعامل ميدانى نيز به منظور تحقق بيشتر محتوای  رو، از اين. شود سته مىآنها كا
  . اسلامى ممكن خواهد شد

يابـد كـه پيامـد  ضرورت توجه به متقضيات عملى از اين جهت اهميـت بيشـتری مـى
بنابراين، متألهـان بايـد بـر . ندا ی دور از دسترسى يافتهها هى سويالهياتهای  گذاری سياست

آن هستند، اشراف بيشـتری نسـبت بـه  گسترش در پىهايى كه  ی مختلف سياستها هجنب
قواعـد كلـى واحـد . احتمـالى جلـوگيری كننـدبـد گذشته داشته باشـند تـا از پيامـدهای 

 ى باالهيات، تعامل الگوهای رو از اين. يكسان محقق شود ی مختلف بهها هواند در زمينت مىن
 ويژه بـههای مناسب  يابى به پاسخ دست رو، از اين. يابد شناختى اهميت مى الگوهای جامعه

شناسانه است تا بتـوان بـه  يى جامعهها روشى، نيازمند استخدام الهياتاز جنبه قواعد عملى 
ــد زمينــه ــبى از قواع ــم مناس ــالى  فه ــدهای احتم ــتآنهــا ای و پيام ــت ياف قواعــد . دس

تـا درك بهتـری از شـرايط پيچيـده معاصـر و  كنـد كمـك مىهان متألبه شناختى،  جامعه
بـدون چنـين دركـى، ايـن امكـان وجـود . تحقق الگوهای آرمانى داشته باشند چگونگى

كه در مقـام تشـخيص  بپردازندالگوهای پيشينى همان به تجويز همچنان دارد كه متألهان 
های عملى، ضرورتاً به  ه به زمينهتوج. دنقابليت اجرا نداشته باش بسا ند، ولى چهعام و معتبر

سـاز  توانـد مشكل مى فروكاهش كامل بـدان ، بلكهانجامد مىشدن ساحت شناختى ن نسبى
تثبيت خارجى  چگونگىسازی و بهبود  هايى، امكان تناسب تر چنين زمينه فهم دقيق. باشد

هرچـه  بهبود شرايط عملـى، امكـان تحقـق. دساز مىدر مقام عمل را برای متألهان فراهم 
  .دهد شناختى را افزايش مى بيشتر محتوای ارزش

  گيری نتيجه

روشنگری را بر آن داشت  فيلسوفانمعاصر در دوره مدرن، انديشمندان و  های دگرگونى
دن آن بـا كر ى و فلسـفى، در صـدد جـايگزينالهيـاترويكردهـای  محور كردن مسئلهتا با 

 بيشـترالگوهـايى بـود كـه  تـرين مهمشناسى از جملـه  جامعه. الگوهای اثباتى مدرن باشند



180  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

وشيد مسائل و معضلات معاصـر ك مىى قرار داشت و تجربعلوم  های پيشرفت تأثيرتحت 
در مقالـه حاضـر . منـدی برطـرف سـازد های اجتماعى و سياسى را به نحو روش در حوزه

شناسـانه  شناسـى مـدرن، نسـبت روش و جامعه الهيـات رابطـهخى پس از مرور پيشينه تاري
نشـان نتـايج . شناسى مـدرن بـا يكـديگر مقايسـه شـدند ى اسلامى و جامعهالهياتالگوهای 

بخشـند و  حقايق جاودانى اسـت كـه بـه زنـدگى معنـا مى بر پايهى الهيات  شناخت دهد مى
شناسـى بـه كشـف قواعـد  جامعـه كـه حالى در ،سـازند غايت عمل انسانى را مشـخص مى

  . پردازد و امكان فراتررفتن از آن را ندارد آور در زندگى عرفى مى اطمينان
ننـد بـا ك مىتـلاش  فقيهـاناخـلاق يـا  عالمان، متكلمانى اسلامى، الهياتدر الگوهای 

عمـل  سـاز زمينه برسـند تـای عقلى يا نقلى يقينى، به شناختى قطعى ها روشگری  ميانجى
توانـد  نمىهرگونه احتمال يا شـكى . گرددهای مختلف فردی و اجتماعى  افراد در حوزه

كـه برخـى از اسـت حتـى مـواردی نقـل شـده . دباشـ شده يادى الهياتالگوهای  جايگزين
پذيری از شرايط شخصى و تاريخى را تأثيرند زمينه ا هوشيدكمتألهان همچون علامه حلى 

 برسـدبـه حـداقل ممكـن  ها و اسـتنباط ها نتاجتأثير احتمالى آنها در استاز ميان بردارند تا 
دليـل روشـنى ر اسـتنباط حكـم شـرعى ددر مواردی كـه مجتهـد . )255-254 :1391مطهری، (

گيرد كه مبنای عمـل اسـت و حجيـت آنهـا بـا دلايـل  ندارد، اصولى مورد توجه قرار مى
 ولـىفقيـه گرچـه يقـين قطعـى نـدارد،  نيـزدر اين مـوارد . عقلى و نقلى تأمين شده است

سـازد تـا  مىبـدل ارجاع به اصولى يقينى، احتمال يا اطمينان خود را نيز به يقـين واسطه  به
  . بتواند حجيت حكم شرعى را تأمين كند

های  های الهياتى عقلى يا نقلى در حوزه بنابراين، نتايج شناختى به دست آمده از روش
در غيـر ايـن صـورت مجـاز بـه  كـهى همواره يقينى است مختلف كلامى، اخلاقى يا فقه

ى بـه هـای كيفـى و كمّـ شناسانه، با اتخاذ روش كه الگوهای جامعه حالى در ،تجويز نيست
پردازند كه يا به سطوح گسترده واقعيت اجتماعى قابل تعميم است يا  بررسى الگوهايى مى

ــای موضــوعات  ــه بررســى ژرف ــادرت مــى خــاصب ــا. ورزد مب هــر دو روش،  متناســب ب
گرچه . دساز اجتماعى را روشن مىروزمره شود كه قواعد  هايى به دست داده مى اطمينان

  پردازند، معنابخشى كه الهيات متكفل آنهاست نمى های يتبه غا طور ويژه بهها  اين روش
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های واقعى آن به نحو  اما در حيات اجتماعى معاصر هرگونه تحقق غايتى به شناخت زمينه
هـای شـناختى  ضرورت تمـايز و تعامـل حوزه بيانگراين امر، . استمعطوف آور  ناطمينا

های متمايز آنها، به استقلال آنها در دستيابى به اهداف  روش. شناختى است الهياتى و جامعه
  .دهد نيازمندی آنها به يكديگر را نيز نشان مى ولىرساند،  ياری مى
بـر رويكردهـای  تأكيـدشـناختى بـا  جامعـه ى والهياتوجوه تزاحم ميان الگوهای البته 

منـابع تـأمين  ترين مهماز يك سو، اديان . سازد كلاسيك، زمينه تعاملى آنها را منتفى نمى
ــههنجارهــای اجتمــاعى  ــه  منظور ب ــور جامع ــط و تمشــيت ام ــد. ندســتهتنظــيم رواب  تأكي

آن است كه  شان بيانگر از جمله دوركيم در پايان حيات فكری شناسى جامعهگذاران  پايه
از سـوی . تر نظم پيچيده معاصر فراهم نيسـت امكان شناختن دقيق ،ای بدون چنين مراجعه

د كـه شـو مىكلـى اسـتخراج  یشناختى، هنجارهـا و قواعـد الگوهای روش برپايه ،ديگر
تحقق آنها در شرابط معاصر نيازمنـد فهـم  ولى، استضروری انتظام امور اجتماعى  برای

بدون چنين تعاملى ميان . شناختى است دقيق وضعيت و شرايط با توجه به الگوهای جامعه
طور دقيق  بهى الهياتالگوهای  كهوان انتظار داشت ت مىشناختى ن ى و جامعهالهياتالگوهای 
لهـان را از پيامـدهای شـناختى متأ همچنين الگوهای جامعه. تحقق خارجى بيابندو شفاف 

  . دنساز مطلع مى اند يافته ملعدر ى الهياتهای  گذاری ای كه سياست فزاينده
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Abstracts 

  
The Potentials of Islamic Mysticism in Constructing a Civilization 

Sayyed Yadollah Yazdanpanah 

Professor of Mysticism and Transcendent Philosophy in the Islamic Seminary of Qom. 

yazdanpanah.sayed@gmail.com 

 

Revisiting the potentials of the Islamic mysticism for constructing a 

civilization can, in addition to improving the descriptive literature of civilization 

studies, reveal the significance of Islamic mysticism in a harmonious 

civilizational system. Foundations of such a civilizational research consist in 

doctrines of theoretical and practical mysticism as well as the historical practice 

of Islamic mysticism. The main deliverance of the theoretical mysticism is 

“divine attributes and marriage of attributes” and the main deliverance of the 

practical mysticism is “proximity to, and distance from, God”. These deliverances 

can be employed to offer a description of the desired Islamic civilization. With 

respect to the potentials of civilization-construction, we can demonstrate the main 

place of mysticism at the center of the Islamic civilization by a transition from the 

basic objection of aversion from the mundane life inherent in mysticism and its 

doctrines to the Islamic sources of mysticism and its final doctrine of “abiding 

after annihilation” (al-baqā’ ba’d al-fanā’), rather than annihilation as well as 

elements such as khilafa bi l-Sayf (succession by sword) and the harmony 

between the soul. From another perspective, we will explain that mysticism can 

bring about fruitful results for the construction of an Islamic civilization by 

providing the following four elements: spirituality, a special spiritual rationality 

in a coherent system, an advantageous model of commitment to the Shari’a, and a 



5 

 

 

A
b

s
tr

a
c
ts

  

special methodology of understanding religious texts (interpretation). Moreover, I 

will examine why the desired civilization on the basis of Islamic mysticism has 

not been realized, despite its fruitful civilization results. 

Keywords: Mysticism, Islamic Mysticism, Civilization, Construction of a 

Civilization, Culture. 
  
  

Measure and Foundation in the Islamity of Civilization 

Habibollah Babaei 

Faculty member of Islamic Sciences and Culture Academy. 

habz109@gmail.com 

 

What is criterion for the Islamity of the Islamic civilization? Is it faith 

(Internal feature) or Islam (External factor)? Emphasizing on Islam as an external 

issue could result in hypocrisy, and highlighting faith (Iman) might conduce to 

excommunication (Takfir) in the civilization. In order to resolve this dilemma, I 

will argue that Islamic civilization (in theory and in reality), starts from minimum 

Islam to include as many people as members of the Muslim Ummah, then it 

develops by faith and internal practices. These practices are spiritual trainings, by 

which hypocrisy can be removed. At the same time, it is essential and 

fundamental to pave the way for faith-foster by spiritual rituals. Although social 

faith and faithful civilization is the peak point of the Islamic civilization but faith 

per se (without external signs) cannot be evaluated on individual and social 

scales. Based on this, on the contrary to excommunicators, Islam is the single way 

for the recognition of Islamity in the civilization, and Iman is the way not for 

evaluation and inquisition, but for flourishing of humanity on individual and 

social scale to make inter-human relationships that is the hard core of every 

civilization. 
Keywords: Civilization, Islam, Iman, Unseen, Human Brotherhood, 
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The Civilizational Function of the Quran: A Preliminary Investigation in the 

Field of the Early Civilization of Muslims 

Mohsen Alviri 

Faculty member of Baqir al-Ulum University 

alvirim@gmail.com 

 

If we take a civilization to consist in a set of components organized on the 

basis of a fundamental thought and in terms of various systems, then the origins 

of such a fundamental thought in the Early Islamic Civilization were Islamic 

Revelatory (Waḥyānī) doctrines the core of which appears in the Quran. Thus the 

Quran was the epistemic foundation, the logic of composition, the determinant of 

how parts of this civilization are related, and the guide for the main direction of 

the Islamic civilization. This result can be supported by an internal look at the 

Quran and an investigation of its civilizational doctrines, on the one hand, and an 

external look at the facts of the matters regarding the Islamic civilization, and the 

Quran’s functions and roles in it. In this paper, I concern myself to the latter 

issue, that is the civilizational function of the Quran. I examine this in terms of 

two main axes: the Quran’s impact on the spirit and directions of the Islamic 

civilization, and its impact on parts and manifestations of the Islamic civilization. 

Within the latter axis, I examine sciences, arts, and ecological circumstances of 

Muslims and their social lives. I conclude that if Quranic doctrines are ignored in 

social lives of Muslims and are restricted to intellectual issues irrelevant to social 

needs, then the Islamic civilization will cease to exist. However, the current 

civilizational circumstances of the human kind and the historical shifts of 

civilizations can pave the path for the reappearance of the Quran in the Islamic 

civilization and its centrality in the new Islamic civilization. 

Keywords: the Quran, Islamic Civilization, Civilizational Thought, Spirit of 

the Civilization, Foundations of the Civilization. 
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Mutual Acquaintance and Good Mutual Treatment as Two Fundamental 

Foundations of a Civilizational Process 

Fatemeh Moradi 

Researcher of Quranic Sciences, Jami’a al-Zahra. 

fatimoradi55@gmail.com 

 

If we take the civilization to be the largest procedural system of human 

interactions such that no larger social unit can be imagined or established, then 

the question arises of what fundamental factors can bring about such a large-scale 

social unit, especially in circumstances of cultural variety. In this paper, we 

emphasize on two fundamental Quranic elements that can play a role in the 

construction of the largest-scale system of human interactions in the chaotic 

circumstances of today’s cultural variety: (a) the principle of “Ta’aruf” (mutual 

acquaintance) and (b) the principle of “Ta’amul bi l-ma’ruf” (good mutual 

treatment). The Quran bases the element of ta’aruf on a distinction among 

common ethical, mystical and social components, and bases “ta’amul bi l-ma’ruf” 

on dignity, beneficence and love. This Quranic theory is a positive, constructive 

theory in the face of social and cultural varieties and differences leading not only 

to tolerance in the society (negative approach), but also to corrective and ethical 

aspects of each different creature in the formulation of a civilization. 

Keywords: Civilization, Different, Ta’aruf, Tolerance, Ta’amul bi l-ma’ruf. 

  
Civilization as a Level of Analysis 

Rasool Norouzi Firouz 

Faculty member of the Islamic Sciences and Culture Academy. 

rasoolnorozi@gmail.com 

 

In most human sciences, analyses are made on the basis of theories; in fact, 

analyses outside theories are not adequately well-founded. In this paper, I will be 

concerned with the question of how we can, in the field of civilization studies—as 

a speculative field of social sciences—employ civilization as a level of analysis or 

as a theoretical framework in the analysis of social phenomena. In other words, 

what is the function of civilization as a theory? And then there is an ancillary 

question: in the use of civilization as a level of analysis, what concepts should be 

deployed and what need or question each of these concepts respond to? In this 
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paper, I seek to examine the nature of civilization, its focal point, how to 

construct a civilization (as a process or a state) and the area of civilizational 

validity. Moreover, I will provide a theoretical framework for explanation and 

analysis in civilization studies. 

Keywords: Civilization; Theory; the Guiding Idea of Civilization; Area of 

Civilizational Validity; Civilization Studies. 
 

  
Theory of Conventional Ideas as an Anthropological Theory 

Mohammad Taghi Karami Ghohi 

Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University. 

mt.karami@yahoo.com 

 

In this paper, I will deal with the problem of the influence of anthropological 

and methodological presuppositions in theorizing in humanities in order to open a 

discussion about localized human and social sciences. The emphasis of Muslim 

philosophers on the knowledge and the conception of universals in the definition 

of human beings is, in my view, inadequate to establish localized humanities. The 

theory of conventional ideas, put forward by ‘Allama Ṭabāṭabā’ī, is a different 

approach emphasizing, on the one hand, on the element of will, action and the 

instinct of deployment in human understanding, and, on the other hand, in order 

to show it, it appeals to inductive and intuitive methods. I introduce this as a 

different approach to the foundation of localized human sciences. The ability of 

this theory in understanding and justifying the social, in comparison with earlier 

philosophical approaches, is its distinctive feature. According to the theory of 

conventional ideas, the civilized characters of human beings is out of urgency. 

This is contrary to the well-known view among philosophers that it originates in 

human nature. According to ‘Allama Ṭabāṭabā’ī, cultural differences can be 

accounted for in terms of differences in conventional conceptions that come out 

of concrete volitions. 

Keywords: Conventional Ideas, Sociality, Localization of Science, ‘Allama 

Ṭabāṭabā’ī, Deployment. 
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A Methodological Comparison of Islamic Theological Models and Modern 

Sociology 

(With an emphasis on conflicts and interactions of classical approaches) 

Sayyed Mahdi Etemadi Fard 

Faculty member of Tehran University, Department of Sociology. 

etemady@ut.ac.ir 

 

I will deal with the methodological relation between two epistemic models of 

Islamic theology and modern sociology with respect to conflicts and interactions. 

The main question is how to distinguish methods deployed by Muslim 

theologians and sociologists in their classical readings. Results of investigations 

show that conflicts or interactions between deployed methods in classical 

readings of both Islamic theology and modern sociology traces back to their 

respective goals. Although these sociologists, just like theologians, seek to 

respond to ethical concerns and needs, theologians adopt intellectual and 

transmitted (based on transmitted traditions) methods to arrive, with certainty, at 

the possibility of achieving reliable truths regarding the relation with God as the 

origin of being, but sociologists adopt quantitative and qualitative methods to 

confidently discover principles governing human social lives in contemporary 

circumstances. Theological methods are directed at fundamental meaning-giving 

goals, and sociological methods are concerned with ordinary assurances about 

everyday life. We should preserve the distinction between these two fields, but 

when it comes to the external and historical realization of theological goals, there 

should be interactions between them to clarify historical and objective 

possibilities of each period in its process of realization. 

Keywords: Theology, Epistemic Models, Sociology, Methodology, Social 

Fact. 
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